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بيشكفتار 


ند 


از درنكك در علل تثبيت و ترويج مكاتب فكرى و اعتقادى معلوم مى كردد كه ادبيات به صورت عام و شعر متعهد بالخصوص» 
نقش بسيار مهمّى را در اين زمينه» در طول تاريخ ايفا كرده است. با توجه به اين واقعيت و كار آيى بسيار ارزشمند شعر است 
كه از زمان بعثت رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم تا امروزء هميشه شاعران مسلمان و متعهد در موقعيت هاى مختلفء با 
زبان شعر به جهاد فكرىء فرهنككى و اعتقادى يرداخته اند و دِيْن خود را به فرهنكك اسلامى ادا كرده اند. اين سربازان بزركك 
عرصه هنر و انديشه هر كاه احساس كرده اند كه از طريق بهره بردارى از هئر ورزى هاى ادبى و احساسى بايد معارف عميق و 
بلند اسلامى را به سطح فهم عامه مردم جامعه نزديكك سازند بى درنكك با در نظر كرفتن تمام شرايط و ضرورت و با تمام 
وجود به اين كار يرداخته اند و زيبايى هاى فرهنكك حيات بخش اسلام را به افق ديد و دركك انسان ها نزديكك ساخته اند تا 
آنها بتواندد جان تشنه خود رااز جرعه هاى جام روح بخش فرهنكك ناب الهى سيراب سازند و از دجار شدن به انحرافات 
اعتقادى و فكرى نجات يابند. 


كاهى نيز جامعه اسلامى را در خطر تهاجم همه جانبه دشمنان قسم خورده, و تباهى و سياهى شركك و نفاق ديده اند و آستين 


همت را بالا زده و از طريق سرودن اشعار حماسى مردم را براى مبارزه با دشمن بسيج كرده اند. 
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فاق ذكر:نا عوَعن شدن شترابط زساة فدرورت رذن نشاق :دادن هر جه يشدر وز كن عاض الهى 'اشائى رهيرانة د ده 
آحاد مردم جامعه ديده اند؛ در نتيجه به دور از هر كونه تملق كويى و دروغ يردازى اين كار راء با شايستكى تمام به انجام 


سَائدة انك ثا ازاانت واه'نه ثم هر حه مقر :5ن حق اننا 6 أن تاسردة: كوكث ‏ كززدة ناشقك: 
3 ران زاوبهة تمر هر جعة بس بر سحن ا و شرةار باسر ٍِ 


و بالاخره يكك روز نيز به دور از هياهوى روزمرّه زندكىء در خلوت عرفانى و معنوى خود با زبان شيرين شعرء به راز و نياز با 
معبود و درد دل با اولياء الهى يرداخته اند و نهايت اخلاص و ارادت خويش را به ساحت مقدّس حجت هاى به حق خداوند 


ممتعان :| رن :واشطه هاف افيظن الي ار طرق سروةن اهار جا موز فقن اده انك 


دفتر حاضر كه به نام «يار غائب از نظر» تقديم علاقمندان مى كرددء مشتمل بر مجموعه اى از اشعار زيبا و دلنشين شاعران 
متعهد و عاشقان دلباخته است كه به اهتمام آقاى محمّرد حجتى «يريشان» جمع آورى و كزينش شده است و واحد تحقيقات 
مسجد مقدّس جمكران با هدف ترويج هرجه بيش تر فرهنكك مهدويت تصحيح و تنظيم آن را بر عهده داشته است. بدان اميد 
كه اين مجموعه مورد استفاده همه برادران و خواهران علاقمند به اشعار آيينى قرار كيرد و در خلوت هاى صميمانه آنان وسيله 


خوبى جهت راز و نياز و زمزمه با حضرت حجه بن الحسن العسكرى عليه السلام واقع كردد. 
واحد تحقيقات 

مسجد مقدّس جمكران 

شعبان 15717 - يابيز ١578٠‏ 
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مقدمه 

بى كلشن روى تو شبم روز مباد 

بى تو همه روز من دل افروز مباد 

درد تو بجانم اى دواى همه درد 

دل خانه تست خانه بى سوز مباد2١)‏ 

تو را مى خوانم» اى سرو صبور استقامت. 

تو را مى خوانم در هر يكاه روشنء در نيم روز ملتهب» در شامكاهان مغموم. 

احساس مى كنم سايه آفتابيت را بر سرم كسترده اى و با استماع كريمانه خويش نوازشم مى دهى. 
در جاده ارغوانى جشمانم قامت سبز تو» روييده است. 


تو را مى نككرم و مى بينم كه: سبيداران كشيده قامت نيز در برابرت به تعظيم خم شده اندء اى كاش روزى هزار بار» به يكك 
لبخند تو جان 
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ميسيردم. 


جشمان شفَاف آسمان راء در هر سحر مى بينم كه: در جستجوى ستاره موعود است و شايد هزاران خورشيد؛ مستمندان يكك 


باز آ» باز آ كه بى تو شيشه جانمان آماج كاه فلاخن كز دستان نامرد است. 
مى خوانمت در هر يكّاه و نيم روز اى مطلق روشنايى» كه جاى ياى شب هنوز رنجور مان مى دارد. 


هر بامداد كه خورشيد سر از افق انتظار بر مى آورد و اشعه طلايى خود را بر كستره زمين مييراكند و سردى و انجماد رااز جان 
زمين مى زدايد» باور مان مى آيد كه. طلوع تو را بى غروب به تماشا خواهيم نشست و يزواك كلامت را ازامٌ القرى تافرا 


سوى باور هاى روشن خواهيم شنيد. 
باز آ» اى سخاوت آبى آسمانء اكر باز آيى تاولهاى سّاره زمين را التيام خواهى داد. 


ياران شرقى رادرياب كه شايد روزى نه جندان دور بيرق هاى سياه را با هدايت جناب سيد خراسانى در قدس زخمى و 


فلسطين قطعه قطعه شده به اهتزاز در آورند. 


دريا ملتهب از آتش نفاق به استغاثه مى نالد و جشمان آبى دود كرفته خود را رو به ساحل دوخته است كه ناخداى كشتى 


نجات آرامش ابدى را به او باز كرداند. 


ناسياسان» در زرفاى شبء فانوس تحير به دست كرفته اند تا با روشنايى كم سو و مجعول فانوسها شب زد كان را بفريبند و 


خورشيد را در اذهان توده هاى ناآ كاه به فراموشى سيارند. 
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اثااحتكان كداسييده حا يتش افق خاكسترى رامن تازه و شرقى شدن كره زمين :را بشارث عى ذه اواز ماد شه حيات 


فانوسها را در هم مى كسلدء و خورشيد با اقتدار و سربلندى به رسوايى آنان دامن مى زند. 
تورا مى خوانم اى آرام جان. 

كه: اكر باز آيى قطعه هاى دلمان را فرش راهت خواهيم كرد. 

باز آ و آيه هاى نككاه معصومت را به كوجه و خيابان انتظارمان جارى كن. 

توان به هجر تو آسان وداع جان كردن 

ولى وداع تو آسان نمى توان كردن10) 


امروز وازه هاى اشتياق را ترسيم مى كنيم و جشم به راه تو أيم اى فرازنده يرجم توحيد كه بار سنككين ولايت را به شانه كرفته 
عدالت يذيران جهان ترجمان باشى. 


باز آ» اى بر يا دارنده نمازء در قدس شريف اقامه نماز كن تا ما نماز بى رنكك خود را به نماز تو اقامه كنيم و عبادات مان را در 


قاب قبولى نشانيم ودر عبوديت خويش بالند كى را بياغازيم. 
تورا مى خوانم كه باقى مانده از كيا و خورشيد بزم اصفيايى. 
باز آ» با اعوجاج بستيز و جراغ هدايت بر رواق هستى بياويز. 
طغيان را از كستره كيتى بزداى و بخشش و احسان را كرم فرما. 


شمشير حيدرى را در عروق طاغيان سرخ رو ساز و در شهر خواب زدكان اذان سييده را بر خوان و در سياه آفتاب شييور 
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1 ار شين فاق 


باز آ كه: در قيام تو امتزاج زلزله و توفان ييداست و در جشمان ير فروغت صداقت بهشت و طراوت مينو نمايان است و در نكاه 


دشمن سوزت خرمن خرمن شراره خشم خداى را شعله ور ساز. 
تو عشق و هراس را در دل مشتاقان شكوفا ساخته اى» همجنانكه مركك را بر حيات نابكاران روا خواهى ساخت. 


عبور مى كند نا يؤواكك فرياد مان در زير سيهر نيلكون.ء طنين اندازد. 

تو را به نجوا نشسته ايمء اى آبينه تمام نماى مردى و مردانكى. 

هر روز آبشار ديد كانم بلنداى قامت آفتابيت را تكريم مى كند. 

بيا كه تمام ينجره هاى عشق و اخلاص را به روى تو باز كشوده ايم. 

امروز شيهه اسبان و هلهله آشناى سوارانء و زمينه سازان ظهور نام تو را به جكاد سر بلندى و برترى مى نشانند. 


به تو اى سوخته در محراب صبورى سلام مى كنمء كه بيش قراولان» آمدنت را بشارت دادند و باد به عريانى» سلامت رادر 
بيكرانه افق ها يراكنده ساخت. 


بيا و خونين ترين قصيده حماسى را بر ييكر لرزان و ياييزى بدخواهان 
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كوان: 
بيا كه هزاران جشم تماشاكر به رهكذر تو ايستاده اند و آرام سرود اشتياق خود را در جاده انتظار زمزمه مى كنند. 
بيا كه دعاهاى نيم شبان مظلومان ستمديده بدرقه راه تست. 


محبوب من! بيا و كوجه هاى غبار آلود شهرمان را با كامهاى خود كل افشان كن. امروز صراحت عصرء بر جيده شدن دستكاه 


حركت زمان» غربت زمين زخمى رابا وزش نسيم به قرب بهاران بى خزان شاد باش مى كويد. 


دست تقدير عطر ظهورت را بر بالهاى سبيده نشانده؛ با وزش هر نسيمى جان شكيب از دست داد كان را آرامش خاطر مى 


كردد. 


امروز ما مستحق اين انعاميم كه خداى در مصحف شريف فرموده: 


- - 


وه انالف فى الوه استٌضْعِفُوا فى الأرض وَتَعْعلْهُمْ آَِمَه وَنَْعَلَهُم الْوارثينَ» )١(‏ 

اراده مى كنيم بر آنان كه در كره خاكك ناتوان شمرده شده اند منت كذاريم, و آنها را رهبران و بازماند كان قرار دهيم. 
وَلَقَدْ كتبنا فى الزَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكر أَنَّ الأرْض يَرتُها عِبادِىَ الصَّالِحونَه (؟1 

در زبور بعد از «تورات)» نوشتيم» بندكان شايسته ام» وارث 


ص:70 


6 سوره قصصء أيه‎ .,”-١ 
. ١60 سوره انبياء» ابه‎ 2-5 


خداى به ايمان آورندكانى كه عمل شايسته خود را در قاب قبولى نشانده اند و جراغ طاعت و رستكارى فرا راه خود افروخته 


اند»وعده فرموده اسث كة: 


را بر همه مكاتب و اديان عالم تمكن و تسلط عطا كند و يس از بيم و هراس از دشمنان» ايمنى را به خداجويان ارزانى فرمايد. 


امروز جهان شاهد تحوؤلى شكرئ اسةه حق خواهان وهواداران در بى زمينه سنائض حكر يك دنه كان نا لثارات الحسين» 


را به بيشانى نورانى خود كره زده اند. 


سبز يوشان سياه با قامتى كشيده جونان سرو سبزء ايستاده اند» بسان كوه شكيبا و صخره با صلابت يا بر جا تو را فرياد مى كنند 


به تحقيق كه خداى اينان را به راه نور و رستكارى هدايت فرموده و تلاششان را به نعمت وصال انعام خواهد داد. 


«و كسانى كه در راه ما كوشيده اندء به يقين خود را بر آنان مى نماييم). 


6 سوره عنكبوت» آيه‎ .6-١ 


در جاده انتظار بادهاى شب مشئوم كلزارها را بر هم زده. 
بر شن هاى صحارى ما كذر كنء ببين فوران جشمه هاى خون يارانت را. 


نسيم محزون در آسمان و دشت ودرياء مرثيه عزيزانمان را مى خوانند با اين همه ديكر در بيابان هاى ماء تاريكى و ظلمت 


معنى ندارد» زيرا ياره هاى ييكر شهيدانمان زمين را ستاره باران كرده اند. 


اكر دست علمداران مارا بريده اند» از دل رمل هاى داغ دست هاى توانمند» هزار هزار عاشق جانباز روئيدن آغازيده است و 
يرجم هدايت روييده است و يرجم همجنان در دست يرجم فرازان جبهه حقّ در اهتزاز است تا آن را به علمدار موعود به 
سيا رتك 


ترس و بيم در قاموس اراده سبز يوشان راه ندارد. 

خداق باوواة: كرات وغبان ترس برا از آنه زلآل جان ودوده الد: 
هو لا تهنوا وَ لا تَحرّنُوا وَ نتم الأعلون إِنْ كُنّكم مؤمنين» (1) 

١و‏ اكر مؤمنيد» سستى مكنيد و غمكين مشويدء كه شما برتريدا. 


عزيزا اندوه را براى كريستن رضامنديم كه كريستن ما جوشن است و سلاح» خيزش است و تحرّكك اما تحرّكك مان از انتظار 


تا كى در ساحل انتظار اندوهكين» شراره اشكك به دريا افشانيم و جيحون جيحون سرشكك بيقرارى به خليج انتظار جارى سازيم 
"كه اقبالوس ها تررم ككفتو غمنا كدد: 


ص :717 


, ١ 4 سوره آل عمران» ايه‎ 7-١ 


ما صبورى را به صخره ها ترجمان شديمء ديديم كه با عرق شرم در دل خاكك ينهان شدند. 
اى ايستاده جونان كوهء كلوازه هاى صبر و شكيبايى تو يؤمرده شدند. 
اى هزار سال استوار ايستاده» وازه جاودان ماندن و استادن را يسوند نام مباركك تو كرده ايم. 


به ياد لحظه هاى سبزى كه در كنار تو روييدنى دوباره مى آغازيم. خداى را به تعجيل فرا رسيدن آن روز طلايى دست به 


دعاييم. 


امروز غرق در ناز و تخول و رؤياهاى صادقء رمز آينه هاى شفاف عهد تو را به جهره هاى سوخته و غبار كرفته» بشارت مى 


5دظيم. 


فلسطين قهرمان براى آن روز زرّينء با اشتياق در عمق زخمهاى ييكر خودء توفان مى كارد و فلسطينيان دست در آتش برده 


اند تااز ينجه هاى مردانه خود يولاد آبديده بسازند. 


امروز در بيش ياى تو زخمها كل مى كند و در روى ييكر جاكك جاك زمين يراكنده مى شوندء تا دستهاى سبز سياهيان تو آن 


كلهاى ارغوانى را بجينند و شهيدان را ببويند. 

امروز مشتاقان وصال از ستيغ درد و هجران تو را فرياد مى كنند. 
باز آ كه: اكر دير بيايى» عنان صبر را از دست خواهيم داد. 
اللهم عجل لوليك الفرج 

١ا/لو مهر‎ ١14/1811 رجب‎ ٠ 

محمد حجتى «يريشان» 


ص:7/8 


دل راز بيخودى سر از خود رميدن است 
جان را هواى از قفس تن يريدن است 

از بيم مركك نيست كه سر داده ام فغان 
بانكك جرس ز شوق به منزل رسيدن است 
دستم نمى رسد كه دل از سينه بر كنم 
بارى علاج شوق» كريبان دريدن است 
شامم سيه تر است ز كيسوى س ركشت 
خورشيد من بر آى كه وقت دميدن است 
سوى تواى خلاصه كلزار زندكى 

مرغ لكددر ارزوف ير كقيدن ات 
بكرفته آب و رنكك ز فيض حضور تو 

هر كل دراين جمن كه سزاوار ديدن است 
با اهل درد شرح غم خود نمى كنم 

تقدير قصه دل من ناشنيدن است 

آن را كه لب به جام هوس كشت آشنا 
روزى «امين» سزا لب حسرت كزيدن است 
مقام معظم رهبرى 


ص:79 


”١:ص‎ 


ص :77 


طالع فرخنده 

جاى آنست كه شاهان ز تو شرمنده شوند 
سلطنت را بككذارند و ترا بنده شوند 

كر به خاكك قدمت سجده ميسّر كردد 

سر فرازان جهان جمله سر افكنده شوند 

بر سر خاكك شهيدان اكر افتد كذرت 
كشته و مرده؛ همه از قدمت زنده شوند 
جمع خوبان همه جون كوكب و خورشيد تويى 
تو برون آىء كه اين جمله يراكنده شوند 
هيج ذوقى به ازين نيست كه: از غايت شوق 
جشم من كريد و لبهاى تو در خنده شوند 
كر تو آن طلعت فرّخ بنمايى روزى 

تيره روزان همه با طالع فرخنده شوند 

اكر اينست «هلالى» شرف يايه عشق 

همه كس طالب اين دولت ياينده شوند 
هلالى جَعْتايى 


ص :"77 


جكونه بى قو بمافم 

تواز تبار بهارى» جككونه بى تو بمانم 
شميم عاطفه دارى» جكونه بى تو بمانم 
تواز سلاله نورى» تو آفتاب حضورى 

به رخش صبح سوارىء» جكونه بى تو بمانم 
تو يى كه باده نابى» وكر نه بى تو جه سخت است 
تمام عمر خمارى؛ جكونه بى تو بمانم 
ببار ابر بهارى» هنوز شهره شهر است 
كرامتى كه تو دارى؛ جككونه بى تو بمانم 
واه كانه دلي كدر فراق فو ذلةرا 
نمانده است قرارى» جكونه بى تو بمانم 
حميل هتبرجو 


ص :"7 


محرم اسرار 

يارب آن مونس جان محرم اسرار كجاست 
وان طبيب دل بى طاقت بيمار كجاست 
يكك جهانند كرفتار فراقش يارب 

آن رهانئده اين جمع كرفتار كجاست 
آنكه ويرانه كند ابنيه شركك و نفاق 

و آنكه در هم شكند شوكت اشرار كجاست 
دوستان را به جزاء آنكه دهد عزرّت كو 
دشمنان را به سزاء آنكه كند خوارء كجاست 
منجى و منتظر و متّصل و حيجت وصدر 
مهدى و منتقم و صاحب و مختار كجاست 
كاش دانم من دلسوخته نامه سياه 

كه تو را جايكه اى سرور احرار» كجاست 
حسرتم كشتء كه روى تو ببينم هيهات 
جشم آلوده كجاء آن كل رخسار كجاست 
مكر اى اشككء تو ياكيزه كنى دامن جشم 
ورنه اين غرق كنه را ره ديدار كجاست 
فج حاب عرفت ابول انار 
خود ندانى كه كجايى و سر دار» كجاست 


ص :760 


دل بشكسته كلافيست» كه در دست منست 
يوسفى كو همه خلقند خريدار» كجاست 

فتنه بييحد شد و بككرفت جهان ظلمت ظلم 

يرتو عدل تواى مظهر انوار» كجاست 

جز تو در شهر شهيدان نكند جلوه كرى 

در ديارى كه بود عشق توء ديّاره كجاست 

«جمن» از يار نشان جوىء كه «حافظ) خوش كفت 
عيش بى يار مهيا نشود. يار» كجاست 

محمد رضا ياسرى «حجمن)» 


ص :72 


داغ هجران 

كاشكى زخم تو در جان داشتم 
ياى در كوه و بيابان داشتم 

تا ببويم وسعت عشق تو را 
مركبى از نسل طوفان داشتم 
ديدن روى تو آسان نيست آه 
كاشكن من داغ هجران داشتم 
آه از باييز سرد اى كاش من 

از تو باغى در بهاران داشتم 

تا بيفشانم به يايت سر بسر 
كاشكى جان فراوان داشتم 

بعد از آن مثل شقايقهاى سرخ 
خلوتى در باغ باران داشتم 

يكك غزل بس نيست هجران تو را 
كاش صدها شعر و ديوان داشتم 
سلمان هراتى 


ص :/"7 


عطر ميلاد 
ديشب اين ينجره ها بوى شقايق مى داد 
بوى لبخند خدا! بوى حقايق مى داد 
وسوارى كه ز آغوش خدا مى آمد 
خبر از آمدن يكك كل عاشق مى داد 
شهر طوفان زده از درد به خود مى بيجيد 
عطر ميلاد ضحىء باد موافق مى داد 
هيجكس د ركذر ثانيه هاء خواب نماند 
ابر جشمان افق» نم نم هق هق مى داد 
ديشب از آينه هاء نور سحر مى باريد 
باز هم بغضء به ما موهبت دق مى داد 
نفس صبح كه در خلوت شبنم روييد 
ساحل اما دل خود بر كف قايق مى داد 
حميد يعقوبى سامانى 


ص:/7 


وحى كوثر 

كوجه كوجه مى يبجد» عطر خوب جبرائيل 
شب ترانه مى خواند» جشمه اى بيا هابيل 
جاده ها ير از حوّاست كندم 0-0 
بوسه اى تكلم شدء از نجابت اين ايل 

با شتاب مى آيى» ياسمين دل: مريم 

يكك غزل تلاوت كنء با ترنّم ترتيل 

آسيه سراسيمه» مى رسد از تش 20 
شرح سالها ياييز» عمق رعشه راحيل 

بال آخرين ققنوسء عاشقانه مى سوزد 

مى شود كسى موسىء مى زند عصا بر نيل 
هفت بار مى جرخد, در سماع تفء هاجر 
اين عطش و حتى تيغ» نذر حلق اسماعيل 
جامه اى بياور سبزء آيه اى بخوان طاها 
ذروه تواز حوراست»ء مى رسد كنونء تعجيل 
اين زمين بى موعودء اى سراب سرب اندود 
بى زبور و بى داوود» بى مسيح و بى انجيل 


ص:79 


اند كى تمايل كن» وحى كوثرى ناب است 
روزى ديككر بايد نفخ صور اسرافيل 

يكك بيامبر يكك عشقء يكك ستاره يكك خورشيد 
آسمان كمى لبخندء ابرها كمى تنزيل 

حميد يعقوبى سامانى 


ص: 5*0 


بهانه دل 

دوباره شعر سراغى ز بيكرانه كرفت 

و آسمان غزلها تو را بهانه كرفت 

بيا قصيده معروف كريه هاى بلند 

كه جشمها همه وصف تو را نشانه كرفت 
من و هميشه قرارى كه از تو مى خوانيم 
كنار عض تو دل» عكشس غاشتانه كرفت 
قبول كن كه يراز انتظار مانده غزل 

بيا كه شانه شب بوى تازيانه كرفت 

بيا بقيع و مزار عقيله بيدا كن 

سراغ قبر هما را ببين زمانه كرفت 
دوباره جمعه شد اى آرمان هستى بخش 
و بيت آخر شعرم تو را بهانه كرفت 
زهرا يعقوبى 


5١ ص:‎ 


درانتظار 

بيا كه باز دلم در غم تو زار كريست 

و جشم طاقتم از درد انتظار كريست 

در انتظار تو اى كل نه جشم ماء تنها 

كه در هزار جمن جشم صد هزار كريست 
مكر حكايت هجر تو كفت نى به نوا 
كحم ارام اظزلا قامعا زهت 
جنان ز درد فراق تو رود مى نالد 

كه كوه جهره خراشيد و آبشار كريست 
نهان جرا كنم اين كريه هاى طاقت سوز؟ 
كه جان ندبه كنان تو آشكار كريست 
زجور لشكر بيداد و داد خواهى خلق 
بيا ببين كه بهر كوشه بى شمار كُريست 
ز تير طعنه ناباوران كافر كيش 

هزار جشمه خون جشم ذوالفقار كريست 
اككر نه روى تو در حدّ جشم ابرى ماست 
«جمن» به بوى تواى روح نوبهار كريست 
محمّد رضا ياسرى (جمن) 


ص: 57 


انتظار 

ما كه عمريست جكر خسته و دل سوخته ايم 
تادر آيى تو زدر ديله به در دوخته ايم 

ز اشكك و آه وغم دورى تو ديرى است به دل 
آب و آتش زده هم ساخته هم سوخته ايم 
اى كه از ماه رخت كشته شفق رنكك افق 
جهره در يرتو مهر تو بر افروخته ايم 

شادى عالم آباد به ويرانه دل 

ز انتظار قدمت كنج غم اندوخته ايم 

جه كنى منعم از آزادكى و عشق كه ما 
همه در مكتب حق اين هنر آموخته ايم 

كر به سودا دل بازار ملامت كرم است 

به دو عالم سر يكك موى تو نفروخته ايم 
ديرى از قصه ير غصه «ياور» ياران 

آتش حسرت هستى به دل افروخته ايم 
احمد نيكك طلب ياور همدانى 


ص :57 


منتظران 

قر انظان تو عل بسر نكاه تشست 

كه رخ نهفتى و جان بر سيند آه نشست 
به باغ ياد تو تا در شوم به كل جيدن 
به شاخسار نظرء قمرى نككاه نشست 

تو جون سبيده نتابيده از دريجه بخت 
به دامن سحر آيينه يككاه نشست 

از آستانه خورشيدى تو در يرواز 

هماى نور كه در آشيان ماه نشست 

ذر اكير 3 كدفراهره النظار تر كنك 
به انتظاق كد اين كشته بى كناة نشييت 
به آب تيغ مكر سر كشد ز كلبن داغ 
قتيل عشق تو جون غنجه عذرخواه نشست 
به موج طعمه طوفان شديم همجو حباب 
به جرم نخوتمان باد در كلاه نشست 
به كام منتظران اى فروغ جاويدان 

طلوع نام تو در جام صبحكاه نشست 
به آرزوى جمالت جهان به خلوت راز 
كزيد خانه و بر روزن نككاه نشست 


مشفٌ كاشانى 


ص :58 


ص :586 


غايب از نظر 

باز آ كه دل هنوز به ياد تو دلبراست 
جان از دريجه نظرم جشم بردر است 
ناو ] كد سان فيان انتظار 

سوزنده تراز نابش خورشيد محشر است 
باز آ كه باز مردم جشمم ز درد هجر 
در موج خيز اشكك جو كشتى شناور است 
باز آ كه از فراق تواى غايب از نظر 
دامن ز خون ديده جو درياى كوهر است 
اى صبح مهر بخش دل از مشرق اميد 
بنماى رخ كه طالعم از شب سيه تر است 
زد نقش مهر روى تو بر دل جنان كه اشكك 
آبينه دار جهره ات اى ماه منظر است 

اق ره از يرابر ناراك امقتفقت» 

رويت به هر جه مى نككرم در برابر است 
مشفق كاشانى 


ص :52 


از سرايرده غيبت 

يرده بككشاى, كه مردم نككرانند هنوز 
جشم در راه تو صاحب نظرانند هنوز 
لاله ها شعله كش از سينه داغند» به دشت 
در غمت همدم آتش جكرانند لو 

از سرايرده غيبت خبرى باز فرست 

كه خبر يافتكان» بى خبرانند هنوز 

آشتى راء بزن آبى به رخ سوختكان 

كه صدف سوز جهان بد كهرانند هنوز 
«يرده بردار كه كانه تبنتد آن روق) 
غافل از آينه اين بى بصرانند هنوز 
رهروان در سفر باديه حيران توأند 

با تو آن عهد كه بستندء بر آنند هنوز 

از فرا سوى شب تيره جو خورشيد بر آى 
كه به سوداى تو شوريده سرانند هنوز 
ذرّه ها در طلب طلعت رويته با مهر 
همعنان تاخته جون نوسفرانند هنوز 


ص :/517 


سحر آموختكاننده كه با رايت صبح 
مشعل افروز شب بى سحرانند هنوز 

طاقت از دست شد اى مردمكك ديده دمى 
يرده بككشاى, كه مردم نككرانند هنوز 
مشفق كاشانى 


ص :5/8 


زهر هجران 

اى سر مردان عالم كوى جوكان شما 

كردن كردنكشان» در حكم فرمان شما 

قدر جاهت را نمى دانم ولى دانسته ام 

تاج شاهان است جاى ياى دربان شما 

در جهان هر كس كه دعوىٌ سخاوت مى كند 
ريزه خوارى آمده از خوان احسان شما 

نو كلى هر جا كه ديدم جلوه كرد از رنكك و بوى 
او كياهى بى بها بود از كلستان شما 

كر جه روز ما بود تاريكك جون شام فراق 
شام روشن مى شود از روى رخشان شما 
آخراى سرو روان بككذر زما دامن كشان 
بواكه دست ما رسد بر عطف دامان شما 

تا شما ابرو كمان كرديد و مكان همجو تير 
ما هدف كرديم دل راء يبش ييكان شما 

هر كس اندر عشق روزى شربت و نقلى جشيد 
روزى يى نيست غير از زهر هجران شما 

قضّه بيج و خم زلفت «مظفْرا كفت و كرد 
خاطر جمعى جو زلفيّن يريشان شما 


مظفر شيرازى 


ص :5894 


6١ ص:‎ 


براى موعود 
سروده ام هر يكاه؛ بدون تو 
كه خفته است اين نكاه» بدون ثو 
٠‏ كح ُ 5 
درون مه كم شديم» غريب وار 
من و دل وهر جه راهء بدون تو 
غزل بخوان در سكوتء شبان من 
شكسته آواز ماه» بدون تو 
جراغ ير شور جشم كور من! 
سبيده دم شد سياه» بدون تو 
ا 
زمانه غرق كناه» بدون تو 
محمد رضا مهدى زاده 


ص : 07 


فصل شكوفايى 

فصل شكوفايى ماستء صبح بهارى كه دارى 
شرقى ترين آفتاب است آيينه دارى كه دارى 
اى آسمانى ترينم» در آسمان مانده بر جاى 
صد كهكشان جاى باى از كشت و كذارى كه ذارى 
با آسمانت انيسند» كلهاى محبوب مهتاب 
خورشيد ير مى كشايد در سايه سارى كه دارى 
باور كن اين ابرها هم ذوق حكيدن ندارد 

تا آذرخشى نخيزد از ذوالفقارى كه دارى 

در شام سرد بيابان» جشم انتظار تو مانده است 
فانوس جشمان زرد مجنون تبارى كه دارى 

بعد از غروب زمستان, همراه آواز باران 

مى آيد از مشرقى سبزء صبح بهارى كه دارى 
سيد على اكبر مير جعفرى 


ص :07 


يك ينجره زيبايى 

مهمان نكاهم شوء در يكك شب رؤيايى 
بككشاى به روى منء يكك ينجره زيبايى 
فانوس نكاهم راء آويخته ام بر در 

من منتظرم زيراء كفتند: ١تو‏ مى آيى) 

بى تاب تر از موجمء بى خواب تر از دريا 
من مانده ام و يادت با يكك شب يلدايى 
تا عابر جشمانت» ره كم نكند در شب 

بر كوجه به تابان نور» اى ماه تماشايى 

از يهنه جشمانتء موج آمد و دل را برد 
آرى شده ام اينكك ... دريايى دريايى 

تو رفتى و با ليلى» همراه شدى در عشق 
من مانده ام و مجنون, با يكك دل صحرايى 
كيرم كه بيايد او امشب به ملاقاتم 

اى دل تو جه خواهى كردء با اين همه شيدايى 
هادى ميرزا ناد موخد 


ص :65 


صفا بخش تر از سبز 

اى سبزتر از سبز دلاويزتر از سبز 

اى ياكك تراز صبح واى ناب تر از سبز 
اى خوب تراز عشق نككاهت همه از نور 
اى نورتر از نور صفا بخش تراز سبز 
از عطر حضور تو شده ياس معطر 

با لطف قدمهاى تو هستى همه سر سبز 
اى ياكتر از شبنم شفاف محبت 
سبزينه رويش ز دو دستان تو سر سبز 
اى ناب ترين معنى بودن همه عشق 
ياد تو به هر لحظه به هر خاطره سر سبز 
فاطمه مير نجفى زاده 


ص :660 


فراق 

سر سلسله موى تو بيداست» كجايى 
رخسار تو ماه شب يلداست» كجايى 
ذو ببق اشيران قد و كاسثسروك 

از بهر تماشاى تو غوغاستء كجايى 
مجنون صفتم كرده فراق كل رويت 
بى تو دل ماتم زده شيد است. كجايى 
در اوج بلا و ستم و فتنه اين دهر 
ذكر لب ما يوسف زهراستء كجايى 
زيبايى اين ملك فنا جمله سراب است 
تنها خم ابروى تو زيباستء كجايى 
دل سوخت ز هجران جمال و رخ ماهت 
ذكر همه در ميكده مولاست؛ كجايى 
تا كى به يس يرده نشينى» كهر من 
اين عاشق جشمان تو تنهاستء كجايى 
بر «ناظرا دلخسته نكاهى ز كرم كن 
او منتظرت جون همه دنياست» كجايى 
سيد جواد ميرى «ناظرا 


ص :68 


كوكب هدايت 

وقتى بسان خورشيد از كوشه اى بر آبى 
روشن شود جهانى وقتى كه تو بيايى 
ماندم در انتظارت اى كوكب هدايت 
بنما جمال خود رااى آيت خدايى 

اى آفتاب هستى اى شور و عشق و مستى 
بازآ بخوان كلامى زان معجز الهى 

اى ديده ها به راهت! اى قائم هدايت 
تا كى كنم حكايت شرح غم جدايى 
كر من تو را نبينم روييدنم نباشد 

بنما جمال خود رااى مظهر رهايى 
بيش رخ جو ماهت خورشيد سجده آرد 
اى آيت الهى! اى يرتو خدايى 

لب تشئكان نوريم هر لحظه ماء نككارا 
برهان ز ما عطش راء اى قائم رهايى 


اسماعيل نيكك سرشت 


ص : /اة 


كعبه جشم انتظاران 

بركه ى خشكك عدالت ير شد از آواى رود 
كهكشان بى نشان دامن كشان آمد فرود 
رعشه آمد بر زمين از باورش لرزيد اشكك 
كعبه جشم انتظاران رنكك ظلمت را زدود 
از شكوه مطلع فجر اعتبار شب شكست 
شد خجل از وصف او انديشه شعر و سرود 
كشت جارى عطر ايمان بر لب ياكك بهار 
منجى عالم اميد سبز احمد را ستود 

ناله شب زنده داران شد فغان از غيبتش 
از سكوت ساقى خم خانه» عصيان كرد عود 
ميترا نيكك دلى 


6/٠: ص‎ 


رنج انتظار 

مرا به خانه سبز بهار دعوت كن 

مراء به عطر نفس هاى يارء» دعوت كن 
به يكك سبد كل نسرين باغ رؤيا ها 

به يكك بغل كل سرخ بهار» دعوت كن 
من عاشقم, به همه لحظه هاى بى رنكّى 
مراء به ساد كى عشمه شار دعوت كق 
مرا بخوانء به سحر كاه ياكك سينه خويش 
مراء به آينه بى غبار دعوت كن 

مراء به لحظه تكرار حرف جارى عشق 
مراء به زمزمه جويبار دعوت كن 

سياد يرس زدنهائ عاقتتانة يا 

مرا به خلوت آن كوجه سارءدعوت كن 
ييام آمدنت راء به باد كولى» ده 

مراء به رنج خوش انتظار» دعوت كن 
دلم كرفت ز ياييز سرد تنهايى 

مراء به سفره سبز بهار» دعوت كن 

مراء به كستره دشت سبز آزادى 

به آن نهايت دور از حصار دعوت كن 


يد الله نورى 


ص :64 


روشنكر راه خدا 

تو جهان را نور باران مى كنى 

رو به سوى شهر ياران مى كنى 
فش را ادا الات 
عشق را در شهر مهمان مى كنى 
مى كشايى خانه اميد را 

بام آن را نور افشان مى كنى 

مى روى تا عرصه هاى دور دشت 
لاله ها را شاد و رقصان مى كنى 
با فرود قطره هاى ناب عشق 

بيسه زاران را كلستان مى كنى 
مى فشانى نورى از دركك حضور 
ظلمت ما را جراغان مى كنى 

آن جه را محروم از آنيم» اى عزيز 
با خلوص و لطفء, احسان مى كنى 
مهدى اى روشتكر راه خدا 

جون بيايى جسم را جان مى كنى 
هوروش نوَابى 


ص 1 


نبض خورشيدى 

آى فردا كه روح توو يا ماست 
نبض خورشيديت مى تيد سبز 
جاى ياى تو در كوجه ييداست 
مى كريزم به سمت نككاهت 
اول و آخر عشق آنجاست 

كر جه تنها ترينى توء اننا 
كيستى اى كل سرخ ن ركس 
كه ضور توايق كرته زبباست 
آى مردان منكك تجاهل 

در كجا نيست! او در همين جاست 
زير بوى كل سرخ ينهان 

زير جتر درختان فرداست 
ساكن كوجه هاى غريبى 

عاب :سَادة “كيوة :ذو ياندت 

كاش با من دل عاشقى بود 

تا بكويم ظهور تو فرداست 


سيد قاسم ناظمى 


ما١:ص‎ 


ذى لو ... 

بى تو جان آشنا ندارد هيج 
در دهامان دوا ندارد هيج 
كشتى محنت زمين جز تو 
به خدا ناخدا ندارد هيج 
بى تو اين جا به زردى كلها 
هيجكس اعتنا ندارد هيج 
بى تو دستان زخمى احساس 
التماس دعا ندارد هيج 

باز كرد اى نجابت شرقى 
«بى تو اينجا صفا ندارد هيجا 
عباس نادرى قطب الذّينى 


ص : 5 


درانتظار قو 

در انتظار توء مزكان به جشم من كل كرد 
زبان ز بردن نام تو در دهن كل كرد 
شهيد عشق تو در حشر يكك جمن لاله است 
كه وقت خفتنش اندر لحد كفن كل كرد 
كمال لاله درين دشتء داغ بيرنكى است 
به بيش تيغ تو جون آب خون من كل كرد 
خيال زخم تو شايد به خواب باغ كذدشت 
كه صد جراغ به داغ تو در جمن كَل كرد 
ز فيض صحبت خونين دلان مشو غافل 
اؤيس ديد عقيقى كه در يعن كل كرد 
جككونه جشم زليخا حيا كند يوسف 

كه جشم بير من از بوى بيرهن كل كرد 
يوسف على مير شكاكك 


ص : 81 


يوسف كنعانى 

من طالب ديدارم» اى يوسف كنعانى 
بشنو ز من بيدل» اين شرح يريشانى 
جانم به فداى توء اى جان جهان بنكر 
كز هجر تو من جونم؟ مجنون بيابانى 
يكك شب قدمى بككذار» بر مردم جشمانم 
با ياد تو مى باردء اين ديده بارانى 

در آتش ديدارت» مى سوزم و مى سازم 
قل غاهنه از كف شده زود طبية عولاني 
من دلشده رويت» شبكرد سر كويت 
درياى دلم اى مه. بى تو شده طوفانى 
يكك لحظه اكر بينم» آن قامت سبز تو 
ديكر نكنم شكوه؛ از بى سر و سامانى 
من بى تو بريشانم؛ سركشته و حيرانم 
در كوجه ياد توء اى نركس بستانى 

صبا فيروز كوهى 


ص : 56 


هال مي مانا مه اذه ١‏ ها ساري اسة 

و جشم آينه ها انكاره بدون جشم تو زنكارى است 
شب من و شب كيسويت» قصيده ايست جه طولانى 
حكايتى ز يريشانى» هميشه مبهم و تكرارى است 
ميان رخوت دستانم» حضور مبهم يائيز است 
وروح سرد خزان انككار» هنوز در تن من جارى است 
من و تلاطم توخالى» تو و زلالى و سرشارى 

بيا و جام مرا ير كن كنون كه لحظه سرشارى است 
جراغ روشن شب يزمردء ستاره ها همه خوابيدند 
ماف تون د ل جا ]قا شنو دواع اذا رش شيخ 
دراين تلاطم دلتنكىء بيا واز سر يكرنكى 

دلى بده به غزلهايم اكر جه از سر ناجارى است 
سيد مهدى حسينى 


ص :80 


درباره حجه بن الحسن عليه السلام 
آتش عشق تو تا شعله زد اندر دل ما 
داد بر باد فنا يكسره آب و كل ما 

تا كه از ما بنهفتى رخ خود را شاها 
جون شب هجر شده تار و سيه محفل ما 
مشكلى نيست محبان تو رااجز غم هجر 
عمر بكذشت و نشد حل به جهان مشكل ما 
تا كه شد كشتى ما غرقه درياى فراق 
بر سر كوى وصال تو بود ساحل ما 

به اميدى كه ببينيم رخ دوست دمى 
ساربان تند مران بهر خدا محمل ما 

كر بما كوشه جشمى فكند از ره لطف 
بشود خيل سلاطين جهان سائل ما 
حجه بن الحسن اى خسرو خوبان جهان 
دارم اميد شود لطف خدا شامل ما 
جهره بككشايى و آيى زيس يرده برون 
نور كيرد ز طفيل رخ تو منزل ما 


ص :88 


روز ياداش كه يرسنئد ز اعمال عباد 

نيست جز مهر رخت جيز د كر حاصل ما 
هديه ماست «حكيمى) دو سه شعرى كه مكّر 
ييذيرد ز كرم هديه ناقابل ما 

محمّد رضا حكيمى 


ص :ا 


جلوه ديدار 

سحرى در برم اى دولت بيدار بيا 

سر بالين من اى يار وفادار بيا 

غم هجر تو افتاده به جانم شررى 
نظرى كن به من خسته و بيمار بيا 
كذرى كن صنما جان به فداى قدمت 
بككشا ينجره جشم من اى يار بيا 

مه من يرده غيبت بككشا باز نكر 

جو دلم خون رود از جشم سبيدار بيا 
زفراق رخت اى يوسف كنعانى من 
همجو يعقوب شدم طالب ديدار بيا 

كل ن ركس بككذر يكك سحر از كوى دلم 
به شب هجر من اى شمع شب تار بيا 

من دلداده به عشق تو كرفتار شدم 

بنما رخ به من اى جلوه ديدار بيا 

دل سركشته ام از بهر وصال رخ تو 
شده در شهر جنون شهره بازار بيا 

ز كرامت كذرى كن به دو جشمم سحرى 
كه صبا را نبود محرم اسرار بيا 


8/٠: ص‎ 


سر و جانم به فداى قدمت «مهدى» جان 
نظر كن به من دلشده اى يار بيا 

همه شب جشم به راهم كه ز ره باز آيى 
تا بككُويم سخن عشق تو بسيار بيا 

همه دلشد كان در ره تو منتظرند 

به كلستان جهان اى كل بى خخار بيا 
شود آيا كه ببينم رخ زيباى تو را 
سحرى در برم اى دولت بيدار بيا 

صبا فيروز كوهى 


ص :4 


شرح وسعت راز 

جو روح موج زفرياد آب مى آيى 
بلوغ واقعه اى بى نقاب مى آيى 

غم بزركك زمانه سياه كرده زمين 
تواز تبار طلوعى جه ناب مى آيى 
شكفته باد لبانت به شرح وسعت راز 
كنون كه دور قدح را جواب مى آيى 
جراغ لاله ز باران شود فروزان تر 
طرواتى تو ز سمت سحاب مى آيى 
جه زخم ها كه به نامت زدند برا تن عشق 
بيا كه با كل و شمع و كتاب مى آيى 
عبد العظيم صاعدى 


7٠١:ص‎ 


با كلوى بهار 

سرخ سرخىء شقايق آيبنى 
با دلم آشناى ديرينى 

با تبش تر ز نبض خورشيدى 
بر دل سرد خاكك تسكينى 
با كلوى بهار مى خوانى 

با نكاه سييده مى بينى 

مثل آيبنه حيرت آهنكّى 

مثل رؤيا شككفت و شيرينى 
كربلا جارى است در ذهنت 
معنى وارّه هاى خونينى 

هر شب از باغ آسمان حضور 
دسته دسته ستاره مى جينى 
با من از آبى حضور بكو 
خوب من آن طرف جه مى بينى 
ازاتو دورم يكك آسمان بااين 
آرزوهاى زرد يايينى 
000 


ص: الا 


روزكار قو 

جشم ها خسته مانده اند» خسته از انتظار تو 
جشمه ها خشكك و تشنه اند» تشنه جشمه سار تو 
داق اشتاى ماك ارد خرييئ د قر سن أندث 
خوش بود روزكار ماء كر رسد روزكار نو 
ما همينيم عاشقيم» عاشق و مست جشم تو 

ما همينيم بى خوديم» بى خود و بى قرار تو 
صبح بى تو جقدر شب! شام با تو جقدر صبح! 
اى همه صبح هاى توء خجل از شام تار تو 
نيمه شب كه مى شوم, با تو در عالم نياز 

مى برم بوسه اى از آن. كونه كل نككار تو 
كاش بوديم مثل آنء كفتران هواى تو 

كاش بوديم لاله اى در دل لاله زار تو 

سيك حسبا بحسبا .يور 


ص :"لا 


فرياد شوق 

عكس تو را به صفحه يندار مى كشم 
عمرى بود كه حسرت ديدار مى كشم 
بر صفحه سياه خيالم جمال توست 

يا ماه را به لوح شب تار مى كشم 

نا قش باركاه تو افتد به ديده ام 

كردن به حسرتء از يس ديوار مى كشم 
باهر نفس كه مى كذرد در فراق تو 
آهاز خلال سينه تب دار مى كشم 
جويم اكر به رهككذرى, خاكك ياى تو 
جون سرمه اى به ديده خونبار مى كشم 
لت برم به راه تواى كل ز نيشها 

نوش است اككر كه منت صد خار مى كشم 
صحبت بدون ياد تو لذت نمى دهد 
زين روى» يا ز مجلس اغيار مى كشم 
يكك بار اكر نكّاه محبت به من كنى 
فرياد شوق از دل» صد بار مى كشم 


ص :"ا 


بودم بى كناه و تو جون سايه بر سرم 
عمرى بود خجالت اين كار مى كشم 
جاى كنه به دوش دلم كى بود «حسان) 
تا بار حسرت و غم دلدار مى كشم 
حبيب جايجيان «حسان) 


ص : */ا 


مهدى عليه السلام 

مهدى است آن كه نهضت قرآن به يا كند 
مهدى است آن كه نيكك و بد از هم جدا كند 
مهدى است آن كه يرتو توحيد ياكك را 
در قلبهاى تيره و آلوده جا كند 

مهدى است آن كه در شب ميلاد او خدا 
او را به «مَوْحَباً َك عَبدى ندا كند 
مهدى است آن كه حسن دلاراى احمدى 
از جهره مباركك خود رو نما كند 

مهدى است آن كه يرجم اسلام راستين 
بر قلعه هاى محكم دشمن به يا كند 
مهدى است آن كه كاخ عظيم ستمكرى 
با يكك نهيب خويش دجار فنا كند 
مهدى است آن كه دار سراى نهائيش 
بويايه هائ عدل الهى بنا كد 

مهدى است آن كه كينه و بغض و نفاق را 
تبديل بر محبت و صلح و صفا كند 
مهدى است آن كه جشمه قاض علم را 
بر تشنككان دانش و عرفان عطا كند 


١/0: ص‎ 


مهدى است آن كه از نظرى بر جمال او 
هر دردمند غمزده كسب شفا كند 

مهدى است آن كه مزده فجر طلوع خويش 
از يايكاه كعبه به كوش آشنا كند 

مهدى است آن كه دولت عدل جهانيش 
حق عظيم عترت و قرآن ادا كند 

مهدى است آن كه وقت نماز جماعتش 
عيسى به صد نياز به او اقتدا كند 

مهدى است آن كه تابش خورشيد طلعتش 
قوفهاة فاظمدوا برل كن 

بر خيز و باز دامن لطفش «حسان» بكبر 
شايد كه از كرم به تو هم اعتنا كند 

حبيب جايجيان «حسان)» 


٠/2: ص‎ 


دوباره يكك شب ديكر دوباره تنهايى 
دوباره اين من و اين امتداد يلدايى 

ستاره مى جكد از جشم هاى بسته صبح 
ميان بستر تاريكك ناشكيبايى 

اميد ن ركسى ام آن حضور نامرئى است 
غروب بى كسى ام آن طلوع رويايى است 
به يبشواز تو مى آيم اى حقيقت سبز! 

جرا به خلوت ياييزى ام نمى آيى؟ 

هميشه مشتعلت فوج فوجء يروانه 

هماره منتظرت موج موجء دريايى 
باطراوك كر انا اسيك كن 

ميان ينجره ها يكك بهار زيبايى 

غزل كم است و زمينى است آى حافظ خون 
بخوان قصيده اى از عشق هاى بالايى 
حميد رضا حامدى 


ص :الا 


كجايى 

اى روشنى ديده احرار كجايى 

وى شمع فروزان شب تار كجايى 

اى دسته كل سر سبد باغ رسالت 

وى وارث بيغمبر مختار كجايى 

بر مردم محروم و ستمديده و رنجور 
اى آن كه تويى مونس و غمخوار كجايى 
جانها به لب آمد ز فراق رخ ماهت 
هستيم همه طالب ديدار كجايى 

اى مهدى موعود بيا تا كه نماييم 
جان و سر خود بهر تو ايثار كجايى 
اى منتقم خون شهيدان ره حق 

بنيان كن بنياد ستمكار كجايى 

كلشن شود از مقدم تو صحنه كيتى 
اى كلشن دين را كل بى خار كجايى 
شد «حافظى» از دورى روى تو دمادم 
جون منتظران تو دل افكار كجايى 
محسن حافظى 


ص ://ا 


وقتى بيايى 

از شوق دلها مى زنم تا خواهى آمد 
اق ناوا غاوافى كشى با خوافي آفد 
هر روز ما همسايه با ياد تو رفته است 
هر شب به ايدى كه فردا خواهى آمد 
فرقيم ازيسن قيليك داديو دلارا 
سن وى تبلا دل هاخراهى آهذ؟ 
مولا! نمى آيم مكوء ما را مرنجان 

تو مهربانى» جان مولا خواهى آمد 
شادم كه از خاكك شهيدانت شنيدم 
وقتى بيايى از همين جا خواهى آمد 
بسيار مى سوزانيم اى يار» بسيار 
تارك فر اواسيك انا واه ان 
عباس جشامى 


ص :هلا 


ميلاد ولى عصرعليه السلام 

هر آنجه مى زنم از دفتر وجود ورق 
تداع افك خط جل كد عا الح 
نخست جلوه خالق امام آخر خلق 
يقين فراخته از غيب در عيان بيرق 

به يمن مولد مسعود» مهدى موعود 
زمين به عرش برين از شرف كرفته سبق 
ولَّى مطلق حق آن كه كاركاه وجود 
به دست او ز ازل تا ابد بود مطلق 
جكونه عالم ايجاد را نظامى بود 

نمى كرفت ز اضداد كر جه نظم و سبق 
از او قواعد اسلام راست استحكام 
ازاو مسائل و احكام را بود رونق 

شد او به يرده غيبت نهان و منتظرند 
به مقدمش همه خلق ها فرق به فرق 
براى آنكه نمايد نثار مقدم او 

زمانه هستى خود را نهاده روى طبق 
«صغيرا دانى در بحر زورقى بايد 

به بحر معرفت امروز او بود زورق 


اصفهانى «صغير) 


به جز ولاى تو بر لوح دل نككارى نيست 
به جز وصال تو در ديده انتظارى نيست 
فروغ مهر تو بكرفته آسمان دلم 

حديث عشق بنازم كه اختيارى نيست 
دلم به باغ و كل و سرو و لاله خو نكند 
كه باورم شده غير از تو كلعذارى نيست 
كذشت قافله ها يكك به يكك از اين منزل 
به شاهراه ولا جز تو تكك سوارى نيست 
فداى قلب صبور تو اى يكانه دهر 

كه تا ابد به جهان جون تو داغدارى نيست 
«غريب تر ز مادر تو فاطمه نبود» )١(‏ 
شبانه دفن شد و بهر او مزارى نيست 

بيا عيان بنما قبر بى نشانش را 

كه صبر رفته ز كفء سينه را قرارى نيست 
به سر ارادت «صدر) و قدوم شوكت تو 
به بيش اهل نظر غير شرمسارى نيست 
سيد عباس صدر الدين 


ص:ام/ 


-١‏ لا. اين مصرع به همين وز در مجله موعود جاب شده است. 


بر شاخسار انتظار 

آتشى افتاده بر جانم» نمى دانم جرا 
خسته واسر در كريبانم» نمى دانم جرا 
روز و شب با ياد او در خلوت تنهائيم 
غم سرود درد مى خوانم؛ نمى دائم جرا 
همجو مجنونى ز شوق ديدن دلدار خود 
ساكن دشت و بيابانم نمى دانم جرا 
كر شبى آيد ببالين من از راه وفا 
همجنان محتاج درمانم» نمى دانم جرا 
مى نشيند مرغ دل بر شاخسار انتظار 
تشنه ديدار جانانم» نمى دانم جرا 
يوسف كمكشته را مانم ز دهر روزكار 
كه به جاه و كه به زندانم نمى دانم جرا 
بى رخ زيباى او در بند غم زندانيم 

تا سحر از ديده كريانم» نمى دانم جرا 
ياورم صحرا به صحرا همره باد صبا 
يا كه سر كردان و حيرانم نمى دانم جرا 
قطره ام كه در كنار بركه اى افتاده ام 
كه جنان سيلى خروشانم نمى دانم جرا 


ص:7/ 


ناله از ناى دل بشكسته مى آيد برون 

روز و شب در آه وافغانم نمى دانم جرا 
راز خود را با شما اين كونه مى كويد «صبا» 
آتشى افتاده بر جانم نمى دانم جرا 

صبا فيروز كوهى 


ص :7/ 


آشناى عشق 


تا دل شده مبتلاى عشقت 
سر باخته ام به ياى عشقت 
بيكانه شود زهر دو عالم 
آنكس كه شد آشناى عشقت 
آفاق برااست و كرش ها كر 
از همهمه و صداى عشقت 
ازبام ودر و هوا نيوشد 

عاطق غيها تزاف عطقت 

سر بيش شهان نمى كند خم 
شر كوي كدشود كداى عققة 
مدان كه از دوست ييداق 
خوشتر ز دوا بلاى عشفت 

سر مى رسدش به عرش آنكو 
انداخته سر ياى عشقت 

نروة كندتورذه سكين 
يك لحظه ز سر هواى عشقت 
محمود شريف صادقى «وفا» 


ص :/ 


تك ساو 

اى خيال سبز خم خفته در خماريت! 
شد مسير سرخ عشق مست رهسياريت 
با شتاب رفته اى آتشين شهاب من! 

آن جنان كه كم شده است رد خون جاريت 
دوست داشتم شبى هم ركاب مى شديم 
مهلتم ولى نداد» خوى تكك سواريت 

تا هميشه خانه ات در ميان لاله هاست 
غبطه مى خورم براين حسن هم جواريت 
در كنار ينجره» باز كرم صحبت است 
با نكاه سرد من عكس ياد كاريت 
عاقبت مكر كه موجها روايتت كنند 

در توان من كه نيستء شرح بى قراريت 
از سروده هاى خويش غرق در خجالتم 
يس كجاست اى عزيز دست هاى ياريت 
حميد رضا حامدى 


ص :6/ 


حديث ولايت 

اي ا رار 

كه عنقريب» زره مى رسد سواره كل 
ببين جه ولوله افتاد بر بسبيط جمن! 

ز بى قرارى مرغانء به يكك اشاره كل 
به باغ ماء ز كلى» شد بهار خون آغاز 
اكر كنون شده. از حد برون شماره كل 
به جشم شبنم باغ خداء كل افتاده است 
ز بس كريسته بر جسم ياره ياره كل 
هر آن كه كشته نشدء از قبيله ما بيست 
شنو حديث ولايت» تو از زراره كل 
حيار كيده قذي انعدو فك واه 
كه سكه كشته به نام دو هفت ياره كل 
تذرو خسته؛ سرا سيمه مى كند فرياد 
مكر فتاده» به طرف جمن شراره كل؟! 
به روى شانه هر شاخه. مى برد دل را 
قرار و جنبش بر غنج كوشواره كل 

ز هجر يار» نخوابند عاشقان» شبها 

جرا هزار خموش است,ء در كناره كل 


ص :72/ 


شب فراق بود بى قرار دلبر هم 

كواه من» نم رخسار ير ستاره ككل 

زدرس «عاقل و معقول عقل» دل بركير! 
حكيم؛ غرق جنون شدء خود از نظاره ككل 
«رشاد)! غنجه خونين دل» شككفت مكر؟ 
كه بوى تازه خون ميدهد, هزاره كل 
على اكبر صادقى «رشادا 


ص :/ا/ 


يادشه خوبان 

اى يادشه خوبانء داد از غم تنهايى 

دل بى تو به جان آمدء وقت است كه باز آيى 
مشتاقى و مهجورىء. دور از تو جنانم كرد 
كز دست بخواهد شد ياياب شكيبايى 

اى درد تو أم درمان دربستر ناكامى 

وى ياد تو أم مونس در خلوت تنهايى 

در دايره فرمان, ما نقطه تسليميم 

لطف آنجه تو انديشى»؛ حكم آنجه تو فرمايى 
فكر خود و رأى خود در مذهب رندى نيست 
كفر است در اين مذهب خود يبنى و خود رأبى 
يارب به كه شايد كفت اين نكته كه در عالم 
رخسار به من ننمود آن شاهد هر جايى 
ديشب كله زلفت, با باد همى كفتم 

كفتا غلطى بنكرء زين فكرت سودايى 

صد باد صبا آنجا با سلسله مى رقصند 

اين است حريف اى دل تا باد نييمايى 

ساقى جهن كل :ران زوق تورك ليث 
شمشاد خرامان كن تا باغ بيارابى 


ص :// 


زين دايره مينا خونين جكرم مى ده 

تا حل كنم اين مشكل در ساغر مينايى 
«حافظ) شب هجران شد بوى خوش صبح آمد 
شاديت مباركك باد» اى عاشق شيدايى 

حافظ شيرازى 


ص:4/ 


منزلكه عشّاق 

مده اى دل كه مسيحا نفسى مى آيد 
كه ز انفاس خوشش بوى كسى مى آيد 
ازغم هجر مكن ناله و فرياد كه دوش 
زده ام فالى و فرياد رسى مى آيد 
هيجكس نيست كه در كوى تو أش كارى نيست 
هر كس آنجا به طريق هوسى مى آيد 
كنن تدالبيت كد متولكه عاق كحاسه 
اين لدواهسيث كه باتكك جرم كن ابد 
جرعه اى ده كه به ميخانه ارباب كرم 
هر حريفى ز بى ملتمسى مى آيد 

خبر بلبل اين باغ بيرسيد» كه من 

ناله اى مى شنوم كز قفسى مى آيد 

نار ذارد سر قضد دل تحافظ ياران 

شاه بازى به شكار مكسى مى آيد 
حافظ شيرازى 


9١ ص:‎ 


شوق كعبه 

يوسف كم كشته باز آيد به كنعان غم مخور 
كلبه احزان شود روزى كلستان غم مخور 

اى دل غمديده» حالت به شود. دل بد مكن 
وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور 
كر بهار عمر باشدء باز بر تخت جمن 

جتر كل در سر كشىء اى مرغ خوشخوان غم مخور 
دور كردون كر دو روزى بر مراد ما نرفت 
دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخور 

هان مشو نوميد» جون واقف نه اى از سرٌ غيب 
باشد اندر يرده بازيهاى ينهان غم مخور 

اى دلء ار سيل فنا بنياد هستى بر كند 

جون ترا نوحست كشتى بان» ز طوفان غم مخور 
در بيابان كر بشوق كعبه خواهى زد قدم 
سرزنشها كر كند خار مغيلان غم مخور 

كر جه منزل بس خطرناكست و مقصد بس بعيد 
هيج راهى نيست كانرا نيست يايان» غم مخور 


ة١:ص‎ 


حال ما در فرقت جانان و ابرام رقيب 
جمله ميداند خداى حال كردان» غم مخور 
«حافظا» در كنج فقر و خلوت شبهاى تار 
تا بود وردت دعا و درس قرآن» غم مخور 
حافظ شيرازى 


ص :17 


نوبهار باز آيد 

زهى خجسته زمانى كه يار باز آيد 
به كام غمزد كان غمكسار باز آيد 
بدان اميد كه آن شهسوار باز آيد 
اكر نه در خم جوكان او رود سر من 
زسر نككويم واسر خود جه كار باز آيد 
مقيم بر سر راهش نشسته ام جون كرد 
بدان هوس كه بدين رهكذار باز آيد 
ذل كه يااسر ولقين او قراو :ذاه 
كمان مبر كه بدان دل قرار باز آيد 
جه جورها كه كشيدند بلبلان ازدى 
ببوى آن كه دكر نوبهار باز يد 

ز نقشبند قضا هست اميد آن «حافظ» 
كه همجو سرو به دستم نكار باز آيد 
حافظ شيرازى 


ص :17 


قافله سالار 

اى يوسف مصر از تو كرفتار محبت 
عيسا به تمناى تو بيمار محبت 

در راه غمت هست به كف جان جهانى 
كرم است به سوداى تو بازار محتبت 
تاريكك تراز شب بود از هجر تو روزم 
اى روشنى ديده بيدار محنت 

درياب دلم را به ته جرعه نكّاهى 

اق ساقن سماتة سرشان كدت 

در وادى آسودكيم وا نككذارى 

رحمى به من اى قافله سالار محبت 
بر سر نرود شمع صفت افسر داغم 

بر سر زده ام لاله كلزار محتبت 

تا سر نشود خاكك سر كوى تو مارا 
آسان نشود عقده دشوار محبت 

اغا اسيراق شرد رام يه اين 

ابن لغمه تراوة و ركه تا عيضت 


ص :15 


شيرازه اوراق دو عالم بوداز عشق 

يشت دو جهان است به ديوار محّّت 

نكرفت «خزين) كس .به جوى ذبن ولت را 
اى مايه كساد سر بازار محتبت 

حزين لاهيجى 


ص :10 


جمال الهى 

ننه قات وق أن مالوتارد 
جون تو جمالى به جلوه كاه ندارد 
ماه خجل شد ز حسن روى تو آرى 
روشنى آفتاب ماه ندارد 

مهر تو را مشترى شوند به آهى 
آه كه دل در بساط آه ندارد 

روى تو آيينه جمال الهى است 
ذراثو تماشاق من كناه تدارد 
صبح سبيدى» شبم به روى تو روز است 
زلفت اكر روز من سياه ندارد 
كوكب اشكم در آستين بد رخشد 
عشق بدين روشنى كواه ندارد 
خاكك كف ياى اوست تاج سر من 
نادره تاجى كه يادشاه ندارد 

باد بود بيك عاشقانش و افسوس 
باد هم آنجا كه اوست راه ندارد 
همّتى اى كاروان مصر كه يوسف 
ماه عزيز است و تاب جاه ندارد 


ص :18 


حرمت بيت الحرم نككاه ندارد 

با همه آفاق مهر ورز كه خورشيد 
ملكك جهان كيرد و سياه ندارد 
زير نكّين هنر قلمرو دلهاست 
سلطنت «شهريار» شاه ندارد 
شهريار تبريزى 


ص :417 


يوسف كمكشته 


4. 


يارب آن يوسف كمكشته به من بازرسان 
تا طربخانه كنى بيت حزن باز رسان 

اى خدائيكه به يعقوب رساندى يوسف 
اين زمان يوسف من نيز به من باز رسان 
يارب آن نغمه سرا بلبل خوش الحان را 
تا بياسايم از اين زاغ و زغن باز رسان 
آن غزال ختنى خط بخطا شد يارب 
بخطا رفته ما را به ختن باز رسان 

رونقى بى كل خندان به جمن باز نماند 
يارب آن نوكل خندان به جمن باز رسان 
ازغم غربتش آزرده خدايا ميسند 

آن سفر كرده ما را به وطن باز رسان 

اى صبا كر به بريشانى من بخشايى 
تارى از طرّه آن عهد شكن باز رسان 
«شهريار» اين دُر شهوار به دربار امير 

تا فشاند فلكت عقد يرن باز رسان 
شهريار تبريزى 


ص :/1 


جمال بقيت اللّهى 

سياه صبح زد از ماه خيمه تا ماهى 
ستاره» ك وكبه آفتاب خر كاهى 

به لاجورد افق ته كشيده بركه شب 

مه و ستاره طبيدن كرفته جون ماهى 
صلاى رحلت شب داد و طلعت خورشيد 
خروس دهكده از صيحه سحر كَاهى 
به جستجوى تو اى صبح در شبان سياه 
بسا كه قافله آه كرده ام راهى 

خديو خركهى از خيمه كو بزن بيرون 
جو مهر تكيه به شمشير و مغفر شاهى 
عجب مدار به شمشير او غبار قرون 

جرا كه آينه عاشقان بود آهى 

نمانده جشمه آب بقا به ظلمت دهر 
بجز جراغ جمال بقيت اللّهى 

بر آى از افق اى مشعل هدايت شرق 

بر آل كله ابى كمرهان 3 كمراعن 

ز سايه اى كه بخاكك افكنى خوشم., جه كنم 
هماى عرش كجا و كبوتر جاهى 


ص :14 


ملكك به سجده آدم به كلكك مر كان زد 

بر آستان تو توقيع آسمان جاهى 

خوشم كه نقل حديثت فتاده در افواه 

بسا كه نص حديث است نقل افواهى 
بشارتى به خدا خواندن و خدا ديدن 

كه اين بشر همه خود بينى است و خود خواهى 
دلى كه آينه كردان شاهد غيبى است 

جه عيب داردش از سرٌ غيب آكاهى 
كوش أن كه سيدافن نذا لمن شود 
حديث عشق من افسانه اى بود واهى 

تو كوه و كاه جه دانى كه «شهريارا» جيست 
بكوه محنت من بين و جهره كاهى 

شهريار تبريزى 


٠٠١ ص:‎ 


در انتظار 

دلم شكستى و جانم هنوز جشم به راهت 
شبى سياهم و در آرزوى طلعت ماهت 

در انتظار تو جشمم سبيد كشت و غمى نيست 
اكر قبول تو افتد فداى جشم سياهت 

و كرك واه يزو ١‏ كنار ذبنت به دوواد 

به اشكك و آه يتيمان دويده بر سر راهت 

بيا كه اين رمد جشم عاشقان تو اى شاه 

نمى رمد مككر از توتياى كرد سياهمت 

بيا كه جز تو سزاوار اين كلاه و كمر نيست 
تويى كه سوده كمربند كهكشان كلاهت 
جمال جون تو به جشم و نككاه ياكك توان ديد 
به روى جون منى الحق دريغ جشم و نكاهت 
در انتظار تو مى ميرم و در اين دم آخر 

دلم خوشست كه ديدم به خواب كاه به كاهت 
اكر به باغ تو كل بر دميد و من به دل خاكك 
اجازتى كه سرى بر كنم به جاى كياهت 
تنور سينه ما رااى آسمان به حذر باش 

كه روى ماه سيه مى كند به دوده هت 


٠١١:ص‎ 


كنون كه مى دمد از مغرب آفتاب نيابت 
جه كوه هاى سلاطين كه مى شود ير كاهت 
تويى كه يشت و يناه جهاديان خدايى 

كه سر جهاد تويى و خداست يشت و يناهت 
خدا و بال جوانى نهد به كردن ييرى 

تو «شهريار» خميدى به زير بار كناهت 
استاد شهريار 


٠١7:ص‎ 


آيت شكوفايى 

فروغ ديده تو آيت شكوفايى است 

نكاه لطف تو اى كل بهار زيبايى است 
مكر به خواب كل از كلشنم نصيب آيد 
خيال وصل جه شور آفرين و رؤيايى ست 
تو از تبار كدامين ستاره سحرى 

كه جهر مهر مثالت جنين تماشايى ست 
ييام عشق تو درمان تلخ كاميهاست 
كلام ناب تو تفسيرى از شكر خايى است 
فروغ صبح اميدى» حصار شب بشكن 
سبيده تو نهان در كران تنهايى است 
بهار عشق نكر در سروده (صائم) 

كه وازه وازه آن كل خروش شيدايى ست 
صائم كاشانى 


١٠١7: ص‎ 


راز آشكار 

محرم خاموش راز اشكها 
باعث سوز و كداز اشكها 

اى حقيقت بين ذكر و التماس 
در لباسى از مجاز اشكها 
معنى كل وازه هاى سبز عشق 
بركك ريزان نياز اشكها 

جاده هاى زندكى يخ بسته است 
اى نشيب واى فراز اشكها 
سبز مى آيد جراغانى كنيد 
كاروانى از حجاز اشكها 


١٠١ ص:5‎ 


آيينه دار 

سحر آيينه دار جشمانت 
صبحء حيران به كار جشمانت 
ماه روشن ترين مسافر عشق 


دوره كرد ديار جشمانت 


من كشبد اننظاز جكتمادت 

تو به خورشيد نور ياشيدى 
وقتى آمد كنار جشمانت 

ال سداقت» همق سرشاراسية 
موج دريا بتار جشمانت 

ياكتر از نككاه سبز بهار 

روح كل» شرمسار جشمانت 
اشكك من جون ستاره مى جرخد 
هر سحر در مدار جشمانت 
آسمانى ترين ترنّم عشق 

مى وزد از بهار جشمانت 
000 


١٠١6: ص‎ 


بى نو 

نه! اين بهار نيست وقتى تو نيستى 

اين بركك و بار نيست» وقتى تو نيستى 
صحرا كه لاله را جشم انتظار بو 

در انتظار نيست وقتى تو نيستى 

مانده است خيره خاكك در آسمان ولى 
باران به بار نيست وقتى تو نيستى 

«شب بوا كه بيش تو تا صبح مى نشست 
شب زنده دار نيستء وقتى تو نيستى 
اينجا يرنده اى بر شانه هاى باد 

ذيكر سوار ثيسكه» وقتئ: ثواليستى 

روز و شب اشكك و خون باريدن از دو جشم 
يك شاهكار نيستء وقتى تو نيستى 

اى روح سبز خاك. شعر روان آب! 
شركر يهان سك ولق ار تست 

حميد رضا شكار سرى 


٠١2:ص‎ 


عطر سيب 

وردى بخوان قرار دل بى شكيب را 
افك مان شفكه مرا عريية زا 

يكك نوبهار اكر بشكوفد لبان تو را 
بر مى شود تمام زمين» عطر سيب را 
تنها به اشتياق سلامى كذاشتيم 

در يشت سر هر آنجه فراز و نشيب را 
آتش كرفت روح كويرانه ام» زلال 
روزى بيا و آب بزن اين نهيب را 
اين كيست؟ اين كه با دل من حرف مى زند 
نشنيده ايد هيج صداى عجيب را؟ 
آرام مى شود دل طوفانى اى عجب 
خاصيض انف انان بحسا 
آرش شفاعى بجستان 


ص :17ض١١‏ 


روح بهار 


شكفت غنجه و بنشست كل ببار بيا 
دميد لاله و سورى زهر كنار بيا 
بهار آمد و نشكفت باغ خاطر ما 

تو اى روان سحر روح نوبهار بيا 

عه اغا ولا ضير فك هفيك ون قراران وا 
زحد كذشت دكر رنج انتظار بيا 
زهر كرانه شقايق دميده از دل خاكك 
يى تسلي دلهاى داغدار بيا 

ز عاشقان بلا كش نظر دريغ مدار 
فروغ ديده نركس به لاله زار بيا 

(ز منجنيق فلكك ستكك فتنه مى بارد) 
مباد آن كه فرو ريزد اين حصار بيا 
يكى به مجمع رندان ياكباز نكر 
دمى به حلقه مردان طرفه كار بيا 
بسوى غايشه داران بير عشق ببين 
بكوى نادره كاران روز كار بيا 

جه نقش ها كه نبستند بر صحيفه دهر 
ز خونشان شده روى شفق نككار بيا 


١١8: ص‎ 


طلانة دار توأئد اين مبشران ظهور 

بياس خاطر اين قوم حقكزار بيا 

دراين كوير كه سوزد روان موج سراب 
تو اى سحاب كرم ابر فيض بار بيا 
زدست برد مرا سوز عشق و «جذبه) شوق 
قرار خاطر محزون بى قرار بيا 

حاج محمود شاهرخى «جذبه» 


٠١9:ص‎ 


عطش انتظار 

بازآ كه ملكك جان ز فروغ تو خوّم است 
اى ماه من كه روى تو خورشيد عالم است 
باز آ كه از فراق تو اى مهر جانفروز 
صبح زمانه تيره تر از شام ماتم است 

دور از حريم وصل تو اى ععبه اميد 
جشمم بسان جشمه جوشان زمزم است 
تا سر نهم بباى تو اى كبن مراد 

اقحيدوة بننشه بيش سين فامنم خم ات 
اى از توجمع خاطر شوريد كان ببين 

كار جهان ز فتنه ايام در هم است 

بنكر بناى مردمى و مهر كشته سست 

اى آنكه يشت ملكك بقا از تو محكم است 
اى خادم در تو سليمان ببين كنون 

در دست ديو فتنه كر قرن» خاتم است 
باز آ و باز كير ز اهريمنان نكين 

اى آنكه نقش خاتم تو اسم اعظم است 
بازآ و روح در تن اين مرد كان يدم 

اى آنكه زنده ازدمت عيسى بن مريم است 


١٠١:ص‎ 


تا از ستيغ غيب بر آيى جو آفتاب 

در التهاب» جان جهانى جو شبنم است 
باز آى اى طبيب روانهاى بيقرار 

بر خستكان غمزده لطف تو مرهم است 
حاج محمود شاهرخى «جذبه» 


ض:111 


انتظار 

در كوجه هاى دلم ييجد صداى بهار 
روحم كشد جو نسيم ير در هواى بهار 
تنكك استء همجو غروب آفاق خاطر من 
ز آغاز فصل خزان تا ابتداى بهار 

باغى خزان زده ام» اى كاش بارش فيض 
بر جان تشنه من ريزد صفاى بهار 

بيرى است خرقه به دوشء اينكك رسيده ز راه 
شولاى بركك كل استث رنكين قباى بهار 
در نبض خيزش برككء بنكر طلايه ككل 
ز آواز جلجله ها بشنو نواى بهار 

در امتداد افق» جشمم به راه كسى 

كايد ز يرده راز از نا كجاى بهار 
مستضعفان صبور آزاد و شاد ورها 

آن روز يرسه زنند در كوجه هاى بهار 
محمود شاهرخى «جذبه) 


0000 


آرزو 

نكهت صبح ازلء نفخه اى از كوى تست 
شام ابد را سواد» طرّه كيسوى تست 
جشمه خورشيد تاه كشت روان از جكاد 
روشنى جشمش ازء نكس جادوى تست 
سرو كه باشد؟ زند» طعنه به بيد و جنار 
تا كه درين بوستان» قامت دلجوى تست 
نخل امل بال خود. بر سر بستان كشيد 
دايره جتر آن» از خم ابروى تست 

مست و غزلخوان اكر بلبل شيدا بود 
نشأت هر خوشدلى, عطر كل روى تست 
نافه كشايى جسانء آهوى صحرا كند؟ 
مشكك فشان تا كه آن» زلف سمن بوى تست 
دام تويى دانه تو» خوان تويى خانه تو 
رشته دام دل ازء سلسله موى تست 
خلوت شب بيشه ام» عشق تو انديشه ام 
سرمه جشم سرم» خاكك سر كوى تست 
واله عشق تو شد «شاهد» دلباخته 

زنده از آن است كوء شيفته خوى تست 


شاهد فيروز كوهى 


١١7١ ص:‎ 


در استغاثه به حضرت مهدى عليه السلام 
عمرم تمام كشت ز هجران روى تو 
ترسم شها به خاكك برم آرزوى تو 

با آنكه روى ماه تواز ديده شد نهان 
عشّاق را هميشه بود ديده سوى تو 
خورشيد جهره ات جو نهان شد ز جشم خلق 
شد روزشان سياه ازاين غم جو موى تو 
دامن ير از ستاره كنم شب ز اشكك جشم 
جون بنككرم به ماه و كنم ياد روى تو 
كح بو سافان اتبيه 
كلهاى باغ را نبود رنكك و بوى تو 
همجون مسيح جان به تن مرد كان دمد 
كر بكُذرد نيسم سحر كه ز كوى تو 

تا كى ز هجر روى تو سوزيم همجو شمع 
شبها به ياد روى تو و كفتكوى تو 
رحمى به حال «شاهد) از يا فتاده كن 

تا كى بهر ديار كند جستجوى تو 


١١7:ص‎ 


روح دريا 

باز برخيز و بر اين كوجه كل افشانى كن 
تيغ بردار و بيا نيت قربانى كن 

نوبت توست هلا تيغ دودم را بردار 

اندكى سير در اين عرصه طوفانى كن 

در سكوت تو جه اسرار عظيمى استهء بيا 
روح دريا شو و جون موج رجز خوانى كن 
مثل يكك شاخه به رقص آى در آغوش بهار 
جلوه اى تازه در اين محفل عرفانى كن 
خاكك در زير قدمهاى تو خورشيد شود 
آفتابى به من شبزده ارزانى كن 

انهدام من و دل شرط وفادارى نيست 

از من و دلء تو بيا رفع يريشانى كن 

روى انديشه بدين سوز بكردان» نكهى 
سمت اين خانه واين وسعت ويرانى كن 
سيمين دخت وحيدى 


١١0:ص‎ 


قواين باغ را باغبانى 

توآبى تراز آسمانىء تو را دوست دارم 
كل آويز اين بوستانى» تو را دوست دارم 
جو عطر هوسناك كلهاى وحشى دراين دشت 
هميشه روانى» روانى» تو را دوست دارم 
تو با لحظه هاى قشنكك سحر مى زنى موج 
به دريايى از زندكانى» تو را دوست دارم 
از آن سوى ديوارهاى بلند جنوبى 

مرا همدل و همزبانى» تو را دوست دارم 
دعا مى كنم تا بيايى به ويرانه من 

كل مهربانى نشانى» تو را دوست دارم 
همين قدر مى دانم از تو كه مانند خورشيد 
جلودار اين كاروانى» تو را دوست دارم 
تو زيباترين هاى احساس را مى شناسى 
تواين باغ را باغبانى» تو را دوست دارم 
بهارى ترين صبح من اى طلوع درخشان 
تو مثل خدا جاودانى» تو را دوست دارم 
سيمين دخت وحيدى 


١١2:ص‎ 


عابر كوجه هاى عشق 
آيى از راه آياء با يكك جهان شوق و اميد؟ 
كام تو را مى شمارد» يككء دوء سه. با دست خورشيد؟ 
دست تو سرشار از صبح تا آن طرفهاى سرسبز 
جشم تو را مى توان خواند؟ روى تو را مى توان ديد؟ 
اى عابر كوجه عشقء در كوله بار تو نور است 
يكك جرعه نورم بنوشان» اى مهر دنياى تجريد 
يكك شب اكر تو بيايى از كوجه كهكشانها 
موده فوارراة عازه بحست تومن ول سد 
مى آورى با خود اى مردء فرداى زيباترى را 
فرداى دور از توهّم. فرداى خالى ز ترديد 
مولاى من بشنو اين شعرء اين بهترين ياره دل 
شايد كه تطهير كردد اين شعر با روح توحيد 
سيمين دخت وحيدى 


١١17: ص‎ 


انديشه طوفانى 

يسيع اق ياوه واو الديقه طرقاض قر 
سينه لبريز شد از شور غزل خوانى تو 
كو كيوضت دلوب ادلو فى كرد 
كه كرفته است به ياد دل بارانى» تو 
بى تو هر لحظه هر روزء دعايم اين است 
كاش» اى كاش شود جاده جراغانى تو 
خلوتى كرده فراهم نككهمءتا شايد 

برود در دل آيينه به مهمانى تو 

نذر كردم كه اكر آمدى اى دوستء كنم 
همه دار و ندارم را قربانى تو 

شعر هايم كه نخواندم همه تقديم تو باد 
حرفهايى كه نكفتم همه ارزانى تو 

باز اى يار» خدا را غزلى تازه بكو 

و بكو جيست در انديشه طوفانى تو 
على اصغر سيد آبادى 


١18:ص‎ 


ز سم مركب آن تكك سوارء كل روييد 
به جشم جاده جشم انتظار كل روييد 
به كرمى نفس عشقء در كرانه فجر 
ززجشم مردم شب زنده دار كَل روييد 
به كرمى نفس عشقء در كرانه فجر 
زجشم مردم شب زنده دار كَل روييد 
بيا به باغجه كوجكك حياط و ببين 

به يكك كرشمه باران» هزار كل روييد 
سداق تفي قات را شيدف»؟ 

ال لوف اد "كمهوة و عار كل رمد 
بهار آمد و با او ز كريه كريه ابر 

به خنده خنده در اين لاله زار كل روييد 
به بهت ساكت جشمتهء به انتظار قسم 
كز انتهاى افق» در غبار كل روييد 
سيد حسن محمودى ثابت «سهيل) 


١١9:ص‎ 


قو را مى شناسم 

من تو را خوب اى رهككذر مى شناسم 
من تو را خوب اى خوب تر مى شناسم 
تو عميق و بلندى تو دريا و كوهى 
اين دو را خوب با يكك نظر مى شناسم 
تو طنين صداى طربناكك آبى 

من ترا با دلى شعله ور مى شناسم 

تو رهائى نويد سحر كاه عيدى 

من ترااى نسيم سحر مى شناسم 

آن درختى» كه در آسمان شاخه دارد 
من ترا با همه بركك و بر مى شناسم 
من ترا اى نككاهت در آفاق جارى 
من ترا خوب اى منتظر مى شناسم 

در مجال غزل از تو كفتن نكنجد 

من تراوونه رين شه عنام 
ثابت محمودى «سهيل») 


١٠١ ص:‎ 


بهار نزديك است 

غروب عمر شب انتظار نزديك است 
طلوعى مشرقى آن سوار نزديكك است 
دلم قرار نمى كيرد از تلاطم عشق 

مككر براى جه؟ وقت قرار نزديكك است 
بياء كه خانه تكانى كنيم دلها را 

از انجماد كسالت»ء بهار نزديكك است 
بياء جو لاله تنت را به عشق آزين بند 

بيا و زود بياء روز بار نزديكك است 

فريب خويش مده» تشنككيت خواهد كشت 
دو كام بيش بنهه جشمه سار نزديكك است 
در آسمان يككاه آن يرنده را ديدى؟ 
اسير موج نككردىء كنار نزديكك است 
سيد حسن محمودى ثابت «سهيل» 


١؟١:ص‎ 


آبنه شكسته 

دست تو باز مى كند, ينجره هاى بسته را 
هم تو سلام مى كنى؛ رهككذران خسته را 
دوباره ياكك كردم و به روى رف كذاشتم 
آينه قديمى غبار غم كرفته را 

ينجره بى قرار توء كوجه در انتظار تو 

تا كه كند نثار توء لاله دسته دسته را 

شب به سحر رسانده ام» ديده به ره نشانده ام 
كوش به زنكك مانده ام جمعه عهد بسته را 
اين دل صاف كم كمككء. شده ست سطحى از تركك 
آه ... شكسته تر مخواه. آينه شكسته را 
سيد حسن محمود «سهيل ثابت» 


١١١ ص:‎ 


انتظار 

در انتهاى انتظارى سرد و طولانى 

من ماندم و آغاز يكك فصل يريشانى 
وقتى بهار از شاخه هاى كاج مى تابيد 
من بودم ويخ بستككى هاى زمستانى 
در سر صداى سبز كندمزار مى يبجيد 
اما دلم محو سكوتى بود ينهانى 

بادى كه با خود برد بركك انتظارم 

مى ريخت بر قصر دلم يكك قلعه ويرانى 
كاه عبور از امتداد لحظه هاى سرد 
دستى بر روى شانه ام مى كاشت عريانى 
سهارائد مهاجر افغانى 


١77: ص‎ 


روزى هزار حنجره مى خوانيم» از عشق در نهايت تنهايى 

در مقدم نسيم بهار آورء تا كل دهد شكوفه به زيبايى 

اينجا كه سرزمين شقايقهاست. بوى توء بوى ناب اقاقى هاست 
اى آيه هميشه فروزان» آه ...اى مظهر طلوع تماشايى 

يكك كهكشان ستاره فدايت باد يك كهكشان ستاره دريايى 
يكك آسمان آبى مهر آجينء اى آيه بهار شكوفايى 

ما با دلى شكسته تر از باران» با شمع و آب و آينه و قرآن 

با صد هزار اميد مى خوانيم» از عشق و درد صبر و شكيبايى 
اى ن ركس طراوت و بيدارى» كفتم: «هميشه منتظرت هستم' 
ما با هزار و يكك شب رؤيايى» بعد از هزار و يكك شب يلدايى 
در انتظار آمدنت خوانديم؛ يكك شعر عاشقانه» بكو آيا 

كى مى رسى به خانه بيداران» صبح از كدام كوجه تو مى آيى 
محسن دهقان «سامان» 


دن 


حضور ينهان 
مى رسد شبى مردى از وراى حيرانى 


كوجه مى شود مست هاله هاى حيرانى 


غرق بوسه هاى كلء در طلوع روحانى 
از شلال جشمانش. قطره قطره مى خوانم 
لاله غيرت عشق است در شب غزلخوانى 
تركك زاد هندويش كرم رقص تاتارى 
ساقى دو جشمانش غرق باده افشانى 
شرح شط كيسويش در غزل نمى كنجد 
در قصيده زلفش. انتظار طولانى 

نذر مقدم سبزش جاجراغ و آيينه 

در ضيافت جشمش آيه هاى قرآنى 

با تو مى شود كوجيدء نا ديار آبينه 

بر طراوت سبز صبح روز بارانى 

در فراق لبهايت» قطره قطره مى كاهم 
مى شود ترا بوسيد» اى حضور ينهانى؟ 
غلام رضا ذوالفقار نيا 


١1١6: ص‎ 


بهار كمشده 

دشت خسته» كوه ابرى» آسمان خاكسترى 
راه در بيش و زمين سرد و زمان خاكسترى 
كوله باراز شوق خالى» ياى رفتن» لنكك 
مثل جنكلهاى بى خورشيدء جان خاكسترى 
دستهاى يينه بسته» جشمهاى شرمكين 

در ميان سفره اى بى رنككء نان» خاكسترى 
باغ خلوتكاه ياييز» آفتاب», اندوهناكك 

خنده بر لبهاى كلهاى جوان» خاكسترى 
عون شبان ىبرهة در دشة شب ذلك ها 
نى شكسته. دل شكسته؛ آسمان خاكسترى 
خون كل مى ريزد از جشم زمان» خاكسترى 
اى بهار كمشده. جشم تماشا باز كن 

تا به كى ما را دل و دست و زبان خاكسترى 
ذبيح الله ذييحى 


١1١2: ص‎ 


تنهايى 

كره خورده ست با جانم» سكوت تلخ تنهايى 
كجابى اى بهار آبين كه از دل عقده بكشايى 
تمام انتظارم را به جشم كوجه مى ريزم 

مكر روزى نسيم آساء ز راه رفته باز آبى 
كسى دستان سردم را به مهمانى نمى خواند 
كسى در من نمى بيند» شرار بى هم آوايى 
شب غوغاى توفان و خيال دور دست روز 
من و امواج بى ساحل» من و بهتى تماشايى 
بهاران كر جه بى رنكند» اين سوى نككّاه من 
هنوز اى عطر آغازينء هنوز اما تو با مايى 
ناصر رحمانى 


١117: ص‎ 


بياد مهدى 

مى جوشد آفتاب غزل از سبوى صبح 
كل هن كله مرو قلق ار كو ضروة 
با انعكاس نغمه قد قامت الصّلوه 

بنكر ز آب جشمه عرفان وضوى صبح 
ره كم نموده سالكك شب زنده دار نور 
زين رو بود هر آينه در جستجوى صبح 
در باركاه ذكر و دعا يير دهكده 
بنشسته با دو زانوى غم روبروى صبح 
فرياد استغاثه «مهدى» بيا شنو 

كز ره رسيده اند شهيدان كوى صبح 
در شعله ريز حادثه خيل ستار كان 
مردند تا كه زنده شود آبروى صبح 
دلها زفرط وسعت اندوه شب كرفت 
كى مى رسد سوار مظفْر ز سوى صبح 
دكتر غلامرضا رحمدل 


١18: ص‎ 


شهريار كل 

نكار من اكر از غيب در شهود آيد 

به ياى بوسى او هر جه هست و بود آيد 
غبار دركه او تا كشد جو سُرمه به جشم 
مسيح از فلكك جهارمين فرود آيد 

به شوق ديدن آن شهريار كلء بلبل 
به وجد خيزد ودر نغمه و سرود آيد 
طراز قامت او را فلكك كشد تكبير 

جو او قيام كند» جرخ در قعود آيد 
همان كه بر كند از خاكك ريشه بيداد 
همان كه بككسلد از ظلم تار و يودء آيد 
امام عصر به اجراى حكم شرع مبين 
ولى امر به بريايى حدود آيد 

ز هجر خاطر «آشفته) دارم وغم نيست 
همان كه خواهدم اين غم ز دل زدود» ايد 
جعفر رسول زاده «آشفته) 


١١9:ص‎ 


غزل انتظار 


آثينه ها مشتاق ديدارند ب ركرد 

جشم انتظارت مانده» بيدارند ب ركرد 
وصلت شفا و مرهم دلهاى زخمى 

اين قوم در هجر تو بيمارند» ب ركرد 

اين باغها در انتظار باغبان است 

كلها همه محتاج تيمارند, بر كرد 

اين سروها لبتكك كويان ندايت 

در آزمونت فوق ايثارند» ب ركرد 

از عشق تا عشق حجاب انتظارت 

ابن عاشقان دن يقث كيرا نير كرد 
كل مى كند هر شاخه دل با حضورت 
دلها به عشقت جمله سرشارندء ب ركرد 

هر جشم بينى» در رهت جشم انتظار است 
جشم انتظاران تو بسيارند» بركرد عباس رسولى املشى 


١١١ ص:‎ 


بى تو بائيزم 

با تو آب و سبزه و آيينه معنا مى شود 

در توء ياكى» خرّمى» تصوير بيدا مى شود 
اى حضور جاريت سرسبز تر از روح باغ 
اتكاهك فضا .رون مرو زيا عن شود 
صبح تا خورشيد مى خندد ميان جشم تو 
آسمان در جشم من غرق تماشا مى شود 

بى تو يائيزم» ملولم» زردم و يزمرده ام 

با تو اما غنجه جانم شكوفا مى شود 

بى تو معنايى ندارد فصل تكرار بهار 

با تودر من روز شب - ياييز حاشا مى شود 
دست احساس مراء اى دوست محكم تر بكير 
ورنه طبع شاعرت خاموش تنها مى شود 

با توام روح لطيف صبح يكك روز بهار! 

با تو آب و سبزه و آيينه معنا مى شود حبيب الله رسولى 


١١١:ص‎ 


بايد به سوى قافله هر دم كريستن 
همراه جاوش از غم و ماتم كريستن 
بايد بسان كودكك هاجر در اين كوير 
جشم انتظار جوشش زمزم كريستن 
بايد درين سبيده به اميد آفتاب 

جون كل ز داغ عاطفه شبنم كريستن 
مائيم و آبشار دروغين اشكها 

بايد به حال كريه خود هم كريستن 
اى خفتكان سييده ره آورد اشكها اسث 
بايد به شوق صبح دمادم كريستن 
نايك ب ياف قاقلة سالار غاشقاق 

در سوكك لاله هاى محرّم كريستن 
غم در فضاى سينه من ابر يرور است 
جشم من است و حالت نم نم كريستن 
بايد به شوق سوختن اى جشم بى شكيب 
در انتظار» ماندن و كم كم كريستن 
عبدالرٌّضا رضائى نيا 


1١7١7 ص:‎ 


آغاز جشم قو 

اى آخرين اميد» در شام تار ما 

اى روشناى عشقء اى غمكسار ما 

روز جدائيت» آتشفشان غم 

صدها شراره زد بر بركك و بار ما 

فصل خزان كذشت» در منتهاى درد 
بوى تو مى رسدء از نوبهار ما 

عاشق تر از تو كيست,ء اى آفتاب محض! 
از دودمان تستء. سوز تبار ما 

داغم به سينه ماند» در انتظار تو 

از رهكذار شوقء اين ياد كار ما 

تا روز وايسين» مى مانى اى نسيم 

بر جاده ظهورء جشم مزار ما 

روزى كه مى رسىء مى بينى اى عزيز 
خون كريه هاى شوقء بر رهكذار ما 
آغاز جشم توء در انتهاى شب 

يايان روشنى است.ء در انتظار ما عبدالدرضا رضائى نيا «باران» 


1١17: ص‎ 


به فداى جشم مستت 

همه هست آرزويم كه ببينم از تو رويى 

جه زيان تو را كه منهم؛ برسم به آرزويى 

به كسى جمال خود را ننموده اى و بينم 

همه جا به هر زبانى بود از تو كفتكويى 

غم و رنج و درد و محنتء همه مستعد قتلم 
تو ببر سر از تن منء ببر از ميانه كويى 

به ره تو بس كه نالم» زغم تو بس كه جويم 
شده ام ز ناله نائى» شده ام ز مويه مويى 

همه خوشدل اين كه مطربء به زند به تار جنكى 
من از اين خوشم كه جنكى بزنم به تار مويى 
جه شود كه راه يابد» سوى آب تشنه كامى 
جه شود كه كام جويدء ز لب تو كامجويى 
شود اين كه از ترحم. دمى اى سحاب رحمت 
من خشكك لب هم آخرء ز تواتر كنم كلويى 
بشكست اككر دل من به فداى جشم مستت 
سرٌ خم مى سلامت» شكند اكر سبويى 

همه موسم تفرّج به جمن روند و صحرا 

تو قدم به جشم من نه؛ بنشين كنار جويى 


رضوانى شيرازى 


1١7١: ص‎ 


ره صدق 

كاه با دلشد كان هم صنما راه بيا 

راه با همجو منى هم ز وفاء كاه بيا 

توشه كشور حُسنى و سياهت عشاق 
تقلرن تابه سياعت كن اى شاه نيا 

تا كه از يرتو جهر تو ببالم بر مهر 

ازيس يرده غيبت بدر اى ماه بيا 

كر مكدّر نكنى آينه خاطر دوست 

هر سحر از دل تنككم بدر اى آه بيا 

دوش جون خواست رود از برم آن كل كفتم: 
مى روى جون كه به دلخواه. به دلخواه بيا 
كر نخواهى شود اى ماه بلند اختر من 
سنك عشاق ز كامان ثو كوتاديا 

دانم اى جان كه ز بيمارى ما آ كاهى 
جون كه هستى ز دل خسته ام كاه بيا 
تا بكى رهسير وادى حيرت باشم 

اي دليل ذل سركشته فو كمراةبيا 
كفتمش: راه بكوى تو برم از جه طريق 
كفت: ما را ز ره صدق بدركاه بيا 


1١7١06: ص‎ 


عاشقان بر سر بازار جهان منتظرند 
يوسف ما تو هم آخر بدر از جاه بيا 
«رنجى» ار داشت ازين بيش توانائى كوه 
ككشت از هجر تو كاهيده تر از كاه بيا 
هادى رنجى 


1١7١2: ص‎ 


قله هاى ابد 

اكر جه وصف رُخت در قلم نمى آيد 
قلم زدست نهادن» دلم نمى آيد 

به وسعتى كه تو دارى قسم كه وسعتٍ عشق 
واذعن عريم ابن احم كم تحن ابد 
مرا جه نسبتِ وصفٍ نككّاه معصومت 
زدست بسته من اين ستم نمى آيد 
تو شادمانه ترين لحظه هاى لبخندى 
كه نام سبز تو در ذهن غم نمى آإيد 
جنان فسرده و دلبسته خزان تنم 

قأيهاو تزه ال يكداقدم انم يد 
حريم ياكك تو اوج حضور ياد خداست 
مرا جه سود, كه دل در حرم نمى آيد 
جنان به غربت تنهائى آشناست دلم 
كه يا به ياى تنم سايه هم نمى آيد 

به خانه دل من» اى سبيده» آيت صبح 
به شعله هاى فروغت قسمء نمى آيد 
تو حجم سبز بهارى» از صفاى دلت 
به جز نسيم خوش صبحدم نمى آيد 


1١77/: ص‎ 


اكر مرا به صفاى سييده بسيارى 
از آفتاب عطاي تو كم نمى آيد 
مرا ببر به تماشاى قله هستى 

كه با نكا تو بوى عَدَمِ نمى آيد 
حجدالله رخا يا 


1١7/:ص‎ 


كل انتظار 

زدستهاى تو كوثئى بهار مى رويد 
كل و شكوفه هزاران هزار مى رويد 
عبور ياد تواز دل معجز آسا بود 

كه از كوير دلم جشمه سار مى رويد 
تو جبر يبشه اى و من به حيرتم كز دل 
ز بذر جبر جرا اختيار مى رويد 

جو اختيار نمودم ره بلا خيزت 

زتار موى تو ديدم كه دار مى رويد 
جو سر به دار نهم من به شوق ديدارت 
زباغ جشمء كل انتظار مى رويد 

به شوق فرصت برواز در جمن تا كى 
بيا بيا كه ز دستت بهار مى رويد 
زهرا رضوى 


1١١9: ص‎ 


انتظار تو 

هر روز بى حضور تو سالى به من كذدشت 
هر شب ز غيبت تو ملالى به من ككشت 
زان هفته اى كه داشت دلم انتظار تو 

اى ماه من ميرس كه سالى به من كذشت 
اى يوسف عزيز من از دورى رخت 
يعقوب آكه است جه حالى به من كذشت 
عمرى كه صرف بى كل روى تو شد مرا 
جون حال مرغ بى ير و بالى به من كذدشت 
آسان نبود هجر تواى كل مرا و ليكك 
اين هجر با اميد وصالى به من كذشت 
صبرى كه در فراق تو كردم محال بود 

با لطف عشق امر محالى به من كذشت 
ياد آمدم ز روى تواى رشك ماه و مهر 
در هر كجا كه ماه جمالى به من كذشت 
بد عهدى تو دوش سبب شد كه تا به صبح 
شام بر از ملال و خيالى به من كذدشت 
«رنجى» شكايتى ز جفايت نمى كند 

با مهر يا به قهر تو حالى به من ككذشت 


هادى رنجى 


١6 ١:ص‎ 


دوستدار قوام 

فداى تو من محزون كه بيقرار تو أم 

قسم به جان عزيزت كه سربدار تو أم 

با به من نظرى كن كه غمكسار منى 

بيا به من كذرى كن كه جان نثار تو أم 
وا كدو كل رويك مناا نه سفان فسة 
مرا كه شيفته آن كل عذار تو أم 

مكو به غمزه كه «مسكين» كزافه مى كويد 
خداى داند و دانى كه دوستدار تو أم 
محمّدرضا زائرى 


١؟١:ص‎ 


باز هم هواى تو 

منتظر به راه تو» هفته» ماه مى شود 

وعده مى دهم به دل رو به راه مى شود 
نيمه هاى شب كه دلء بى قرار كوجه هاست 
سايه خميده ام» بى يناه مى شود 

دورى ات به باد داد» ذرّه ذرّه مرا 

يا به سر تمام من» شكل آه مى شود 

لحظه هاى من همه تلخ» و كهنه جون شراب 
آينه مقابلم» رو سياه مى شود 

اين منى كه سالهاستء بى تو دربه در شده 
قول مى دهم كه بازء سر به راه مى شود 
باز هم هواى تو مى كنيم و نيمه شب 

دل به ياد جشم تو ير كناه مى شود 

يكقدم به يل هنوزء يكك نفر نشسته است 
منتظر به راه توه هفته ماه مى شود سهيلا زرندى 


١7 ص:‎ 


ظهور 

بهار» با نفس تو ظهور خواهد كرد 
كتاب ثاتيه ها راء هرون حعواهد كرد 
دوباره از تيش نبض لاله هاء خورشيد 
نكاه ينجره را غرق نور خواهد كرد 
دوباره دل به تماشاى باغ خواهد رفت 
دوباره عاطفه ميل حضور خواهد كرد 
سكوت خانه ما را يرنده هاى بهار 
يراز ترانه و آواز شور خواهد كرد 
خزان سوخته؛ آنسان كه خيمه زد در باغ 
ازاين كرانه» شبى هم عبور خواهد كرد 
قسم به داغ شقايق» قسم به زخم درخت 
بهار» با نفس تو ظهور خواهد كرد 
زهره نارنجى 


1١17: ص‎ 


اى دواى همه علتها 

ديده از عشق تو بيناست بيا 
همدمى نيست در أين دهر غريب 
ياد تو همدم دلهاست بيا 

باز آ اى ملكك حسن كه دل 
بى تو در ضحجه و غوغاست بيا 
جشم در راه تواى مونس جان 
خيل دلخسته دنياست بيا 

يا به راه تو نهاديم اى دوست 
سر به راه تو مهئّاست بيا 

اى جراغ شب يلدائى دل 

بى تو هر شب شب يلداست بيا 
زهره نارنجى 


١15: ص‎ 


انتظار 

جه كردىء انتظارء اى انتظار لاله كون بامن؟ 
كه اينسان همسفر شد جاى دل يكك لجه خون با من 
جراغ ديده روشن داشتم از بس به راه اينكك 
به جاى ديده همراه است بحر وازكون با من 
ترا فرياد كردم در سكوت لحظه هاء اما 

به يؤواكك صدا دمساز شد شور جنون با من 
حضورت طرفه كلزارى ست ما جشم انتظاران را 
بياء ميسند از اين بيش غوغاى درون با من 
شكسته دل ز سنكك هجر توء اى منتظر بنكر 
روان اين قايق بشكسته بر درياى خون با من 
طيده كاناتي 


١506: ص‎ 


از مقابل دلم 

از مقابل دلم عبور كن 
زخمهاى كهنه را مرور كن 
باز هم بيا سرى به ما بزن 
خانه را دوباره غرق نور كن 
خوب من! بيا وبا حضور خود 
شهر را ير از نشاط و شور كن 
از ميان كوجه هاى قلب من 
اى غريبه باز هم عبور كن 
مثل صاعقه ولى بلندتر 

در شب خيال من خطور كن 
من كه روسياه اين قبيله ام 

تو به خاطر خدا ظهور كن 
عبدالرحيم سعيدى راد 


١58: ص‎ 


همزاد بارانهاى شرقى 

بيا همزاد بارانهاى شرقى 
بيابانكرد طوفانهاى شرقى 
تماشائى ترين خورشيد شبها 
سحر كاه شبستان هاى شرقى 
شكوفائى ترين آواز رويش 
سبيدار بيابانهاى شرقى 

طلوع اندود فرداهاى مغرب 
بهارى در زمستان هاى شرقى 
ضيافت دار جشم انداز فردا 
زيارتكاه مهمان هاى شرقى 
كجائى روح ابراهيم آتش 
بيا بشكن بت ستانهاى شرقى 
مريم سقلاطونى 


١1/: ص‎ 


باغ بلور 

عاقبت او ظهور خواهد كرد 
خاك را غرق نور خواهد كرد 
دل مارا كه خشكك و يثمرده است 
مثل باغ بلور خواهد كرد 
روزى ازاين كويرء اين برهوت 
ابر رحمت عبور خواهد كرد 
فرزدها 11 سن خرافك كبية 
غكةاها وان دور خراغد كرد 
دست ياكش هزار شاخه دعا 
نذر اهل قبور خواهد كرد 

آه» مى آيد او كه لبخندش 
غاتقاة را هنون خراعد كره 
اشتياق رسيدنش بى شكك 
جشم هارا نمور خواهد كرد 
آه» سوكند مى خورم اى دل 
عاقبت او ظهور خواهد كرد 
فاطمه سالاروند 


١18: ص‎ 


عصر آدينه 

بى تو دل در كرو ماتم بود 
عصر آدينه سراسر غم بود 
در غم هجر تو شب تا به سحر 
در دل لاله و كل شبنم بود 
از شميم نفست دشت و دمن 
با كل ياس تنت محرم بود 
همه رعنايى و زيبايى ما 
ازازل با رخ تو همدم بود 
ماه و خورشيد در آبينه عشق 
با تو بودند و دل ما كم بود 
زخمه هجر تو» كر جان منست 
ياد تو» بر دل ما مرهم بود 

تو همانى كه بهر وادى عشق 
هيبتت فخر بنى آدم بود 

از سفر اى كل نرجسء باز 7 
بى رخت شهد بهاران سم بود 
من نه «اشفته» آن روى تو أم 
بى تو انديش جهان درهم بود 


بهر بوسه؛ به قدمهاى شما 


تادر كعبه كل مريم بود 
محمّد اسماعيل توسّل «اشفته تهرانى») 


١593: ص‎ 


خون شفق 

ف ناو از :قراقكة خونانه اتعو دده 
جون خال هندوى توء جانها به لب رسيده 
اى باغبان هستىء بنككر به كلستانت 

دست جفاى دوران كل دسته دسته جيده 
بفرست زان نسيم جان بخش نوبهارى 
و كلقتى كدر أن باد خزان وزيده 
بنكر كه از فراق كلهاى نوشكفته 

شد قامت بلند سرو جمن خميده 

خون در تنور لاله جوش آمد وازاين رو 
ركهاى آسمان را خون شفق دويده 
ظلمت كرفته عالم» يأس است و نامرادى 
كو بيك صبح اميد كى سر زند سبيده 
دارم اميد آن كه آيد زره سوارى 

برهم زند بساط ظلمت به نور ديده 

من هم «نواى» حافظ خوانم سرودى از دل 
باز آ كه توبه كردم از كفته و شنيده 
مهدى ابتهاج «نوا» 


١6٠١ ص:‎ 


آشنا 

ير مى شوم از باور فرداى تازه 

بر مى كشايم تا فراسوهاى تازه 

يكك آشنا مى آيد از سمت بهاران 
كل مى كند در كوجه رد ياى تازه 
عمريست اينجا جون كوير تشنه ماندم 
بر من ببار اى ابر باران زاى تازه 

افق تاهدائ كنض لوقا ن سوايزان 
هااا بر تا شاحل كرياف ثازة 

با ذوالفقار اى آخرين بازوى حيدر 
بشكاف اينكك فرق مرحب هاى تازه 
محمّد ظاهر احمدى «مهاجر افغانى» 


١0١:ص‎ 


ارتعاش باران 

درست مثل درختان نشانده اى به زمينم 
كه آسمان دلت را هميشه سبز ببينم 

و شاخه هاى تقاضا هنوز هم كه هنوز 

به جستجوى تو سبزند» آى سرخ ترينم 

جه خوب بود اكر مى شد اى هميشه روشن 
كه در مجاورت سايه؛ آفتاب به جينم 
تمام جاده ير از ارتعاش باران است 

بيا عبور كن از كوجه هاى شكك و يقينم 
ببين كه مى شود آياء من اين مسافر تنها 
انعظان شواها تيده فم نقيت 

تمام حرف من اين استء» خواستم كه بدانى 
درست مثل درختان نشانده اى به زمينم 
محسن احمدى 


1١671١ ص:‎ 


انعكاس آثينه 

شروع مى شود آغاز وايسين ديدار 
كنار ينجره هاى شكسته ديوار 

و من تو را به تماشا نشسته ام اى عشق 
بيا تمام دلت را كنار من بككذار 

مشام جاده ير از انتظار خواهد شد 
اكر تو يا بكذارى سبيد شب بيدار 
نكاة ووشكت ان العكاتن بين 
تبيشمى ست كه ه ركز نمى شود تكرار 
توكن قلمرو هقفت اسان تح كي 
زمين ز وسعت نام تو مى شود سرشار 
براى زود رسيدن هميشه راهى هست 
كنار جاده كلها بهار را بردار 

محسن احمدى 


١ 01: ص‎ 


سحر سبز ظهور 

دامن سبز قبايش به كفم بايد و نيست 
بيش يايش كل اشكك شعفم بايد و نيست 
هر شب از ذكر دل انككيز و خوشش تا دم صبح 
سينه اى همنفس جنكك و دفم بايد و نيست 
من كه با فطرت مشتاق اويس آمده ام 
عشقبازى و سلوك سلفم بايد و نيست 

هر شب و روز بسان سحر سبز ظهور 

مزده وصلتش از هر طرفم بايد و نيست 
قيمت وصل كران باشد و از كوهر اشكك 
ديده و دامن همجون صدفم بايد و نيست 
عاشقان رخ خوبش به تمنّا رفتند 

جا در اين قافله در صدر صفم بايد و نيست 
در بيابان بلا خيز و خطر جوش طلب 

كوش دل بر جرس لا تخفم بايد و نيست 
هر دم از شوق شهادت به ركابش شوقى 
جون شهيدان بيابان طفم بايد و نيست 
زكريا اخلاقى 


١08: ص‎ 


نور دل هستى 

به تمثاى طلوع تو جهان جشم به راه 

به اميد قدمت كون و مكان جشم به راه 
به تماشاى تو اى نور دل هستى هست 
آسمان كاهكشان» كاهكشان جشم به راه 
رخ زيباى تو را ياسمن آيينه بدست 

قد رعناى تو را سرو جمان جشم به راه 
روح سرسبز بهارى تو در هجرت هست 
قمرى باغ خدا نوحه كنان جشم به راه 
طرفه رندان صراحى كش بيدل هستند 
همه در دايره دير مغان جشم به راه 

در شبستان شهود اشكك فشان دوخته اند 
همه شب تا به سحر خلوتيان جشم به راه 
ديشبت فرشى از ابريشم خون مى كسترد 
در سرايرده جشمان خود آن جشم به راه 
مشب از داغ فراقت رخ تو دوخته است 
شعله شعله دل اين سوخته جان جشم به راه 


١ 66: ص‎ 


نازنينا نفسى اسب تجلى زين كن 

كه زمين كوش به زنكك است و زمان جشم به راه 
كاد الا ررق ١‏ كوه 

بى تو منظومه امكان نكران جشم به راه 

زكريا اخلاقى 


١68: ص‎ 


كل عسكرى 

با باغ كل راء تجشم كنيم 
كَل عسكرى راء تجسم كنيم 
به باغ اشارات او بشكفيم 
كرامات او راء تكلم كنيم 
زمين روسياه سكوت شب است 
بيا صبح او راء ترنّم كنيم 

باه كا ز احسان دستان أو 

بق زاير امسر كد كم 
ز باران مهرشء جهان را شبى 
بهارانه» خيس تفاهم كنيم 

بياء فصل جشمان او راء به شوق 
صميماه» تقديم مردم كنيم 
بياء در نككّاه صبور حسن (ع) 
امام زمان را تجسشم كنيم 

بيا فصل ميلاد جشمان اوست 
فاجم اورااجام كم 

وفنا ماعل 


ص :/ات ١‏ 


بن بست لحظه ها 

دوباره مى شود اى خوب با تو نجوا كرد 
وراى مشرق اميد خيمه بريا كرد 
مقيم شد به فراسوى مرزهاى زمان 

در انتهاى صميميّت تو مأوا كرد 

نسيم وار به يهناى بيشه رايحه ريخت 
و تاج مخملى غنجه را شكوفا كرد 
نماى دورترين قله هاى برفى را 
دوباره در مه سبال صبح بيدا كرد 

در امتداد نفسهاى شرجى جنكل 
زلال و سبز و سبكبار رو به دريا كرد 
سواحل صدفى رنكك مهربانى را 
مسير همسفران بصير فردا كرد 
اناك ادن عادمها اشاس 

بيا كه نى لبك عشق بى تو غوغا كرد 
وراى شانه آبى وشان دريايى 

كاد زر ع اران از 


١6/8: ص‎ 


بيا سوار صبور بهار» منتظرم 

بيا كه عشق ظهور تو را تمنًا كرد 

دلم به بازى رنكين كمان جشمانت 
ذوقيبه سوق لت لعطور فوا كد 
سعيده اصلانى 


١094:ص‎ 


افطار انتظار 

ما مانده ايم و داغ شر بار انتظار 

در زير ميمكي آوار انتظار 

هر سايه را ظهورء قلمداد مى كنيم 

از بس كه خيره ايم» به ديوار انتظار 
آن قدر, اشكك سرخ جدايى بريختيم 
دامان ماست. دامن كلزار انتظار 
عمرى به فكرتيم براين روزه دار وصل 
بعد كروما نقة ره اقلا فلار 
تاريخ ديده بود أحد راء ولى نديد 

با ما جه كرد هند جك رخوار انتظار مجيد افشارى 


١2: ص:‎ 


مهمانى 

طلوع مى كند آن آفتاب ينهانى 

ز سمت مشرق جغرافياى عرفانى 
دوباره يلكك دلم مى يرد» نشانه جيست؟ 
شنيده ام مى آيد كسى به مهمانى 
كسى كه سبزتر است از هزار بار بهار 
كن شكفت كل انان كدمن الي 
كسى كه نقطه آغاز هر جه يرواز است 
تويى كه در سفر عشق خط يايانى 
تويى بهانه آن ابرها كه مى كويند 

بيا كه صاف شود اين هواى بارانى 
تواز حوالى اقليم هر كجا آباد 

بيا كه مى رود اين شهر رو به ويرانى 
كنار نام تو لنكر كرفت كشتى عشق 
بيا كه ياد تو آرامشى است طوفانى 
امين يور قيصر 


١8١:ص‎ 


صبح بى نو 

صبح بى تو رنكك بعد از ظهر يكك آدينه دارد 
بى تو حتى مهربانى حالتى از كينه دارد 

بى تو مى كويند تعطيل است كار عشقبازى 
عشق اما كى خبر از شنبه و آدينه دارد 

جغد بر ويرانه مى خواند به انكار توء اما 
خاكك اين ويرانه ها بويى از آن كنجينه دارد 
خواستم از رنجش دورى بككويم يادم آمد 
عشق با آزارء خويشاوندى ديرينه دارد 

روى آنم نيست تادر آرزو دستى بر آرم 

اق وش آن دس كده ا رونك آبرو از يينه دارد 
در هواى عاشقان ير مى كشد با بيقرارى 

آن كبوتر جاهى زخمى كه او در سينه دارد 
ناكهان قفل بزركك تي ركى را مى كشايد 

آن كه در دستش كليد شهر ير آبينه دارد 
قيصر امين يور 


١87 ص:‎ 


كجا بروم 

اكر ز خويش برانى مرا كجا بروم 

كجا به غربت از آن كوى آشنا بروم 
رفيق وسوسه نفس هرزه كرد نتم 

كه بى وجود عزيزت به هر كجا بروم 
روا مدار كه با صد كلو فغان ز غمت 
جو اشكك ديده ز ييش تو بى صدا بروم 
كنون كه بركك و نواى بساط عيش تو راست 
مخواه غمزدهء بى بركك و بى نوا بروم 
طبيب درد منى اى مسيح عشق كجا 

به غير دركه تو در بى دوا بروم 

امير برزكر خراسانى 


١ 67: ص‎ 


بهر بدر بير فو ... 

امروز امير الأمراء جز ثو 'كسى ثيست 
بر ناله دل غير تو فريادرسى نيست 

در كعبه و بتخانه و در دير و كليسا 

جز نغمه ناقوس تو بانكك جرسى نيست 
دل كرمى ما زمره ى افسرده دلان را 
جز آتش عشق تو شهاب قبسى نيست 
غبراز فوس قدو كيار نكر عاش 
اندر دل ير حسرت ياران هوسى نيست 
اى مهدى دل يرده ز وخسار بر افكن 
ما كمشد كانيم و ره ييش و يسى نيست 
تو يوسف كمككشته و اسلام جو يعقوب 
بهر بدر بير نو ديككر نفسى نيست 

بهر يدرت ييرهنى يا كه بيامى 

بفرست كه جز اين ز توأش ملتمسى نيست 
قربان تو و درد دلت كز غم اسلام 

جز اشكك دمادم دكرت دادرسى نيست 
انصارى قمى 


١65: ص‎ 


انتظار 

بيا كه ديده ام از انتظار لبريز است 
كوير سينه تفتيده ام عطش خيز است 
شكوه رويش سكرآور بهارانى 

كه بى طراوت رويت بهارء يائيز است 
به باغ عاطفه عطر نككاه تو جارى است 
مشام جان ز شميم تو عطر آميز است 
هميشه خاطر ما آشيان ياد تو باد 

كه در هواى تو يرواز خاطر انككيز است 
بخوان كه نغمه تو معجز مسيحائى ست 
نواى كرم تو شور آور و شكر بيزاست 
دلم ز حلقه مويت رها نمى كردد 

كه كيسوان بلند بتان دلاويز است 

ز كوجه سار ديار دلم عبور نكرد 

به غير دوست كه اين كوجه كوى يرهيز است 
بيا و بر دل آلوده ام نككاهى كن 

كه بيش عفو تو كوه كناه ناجيز است 
عباس براتى يور 


١586: ص‎ 


سبيده آخر 

تواى سبيده آخر كه باز مى آيى 
مرا ببر به تماشاى هر جه زيبايى 

به اين بهانه كه شايد دوباره مى آيى 
به دست ينجره دادم دو جشم دريايى 
ببين نيامده هر كز بهار با يكك كل 
تو آن كلى كه بهارى خودت به تنهايى 
به احترام تو اينجا درخت يا بر جاست 
تويى كه راز قيام بلوط مى دانى 

«تو سرو سبز تنى از بهار سرشارى) 
كسى نديده شبيهت بلند بالايى 
عقدو مانده يكن تاظهور لخدت 
به التماس نككاهم. به عشق زهرايى 
هدايت الله برزوثى لموكى 


١88: ص‎ 


جشمهاى جاده 

كيذ الكل عو رك معبواق طادى فيه 
در تب هجران تو بيشانى سجاده سوخت 
جشم مستى داشتى اما در اين هرم عطش 
ناكهان در قحط جشمت هم دل و هم باده سوخت 
بى تو اما آرزوهايم كه روزى سبز بود 

در هجوم آتش و زخم تبر افتاده سبوخت 

اى كه دستت ير يرنده بال يروازم بده 

شعله اى زد آسمان و بالهايم ساده سوخت 
ذوالفقار عصر مااز يرده غيبت در 5 

ديكر از جشم انتظارى جشمهاى جاده سوخت 
هدايت الله برزوثى لموكى 


١ 6/: ص‎ 


بيرق عشق 

بيا دوباره بخوانيم از صميم وجود 
سرود عاطفتى را به شهر آهن ودود 
زراه مهر بيفكن دوباره آيت مهر! 
رداى سبز نوازش به روى دوش كبود 
بخند اختر اميد جرخ نيلى رنكك 

ز روى اين شب قطبى نقاب كس نككشود 
به كينه جويى ياران نور تاخته اند 
سياه صاعقه در اين شب سيه اندود 
زعمق حنجره آواز مهر سر بدهيم 
زيرده هاى هما واز در كرانه رود 

ز شب ملولم و در آروزى تابش نور 
دو جشم دوخته براراه اخترى مسعود 
هزار وعده به دل مى دهم كه باز آيى 
ستاره مى شمرم اى ستاره موعود 
بزن به بام شب تيره بيرق خورشيد 
كه فاتحانه بخوانيم عاشقانه سرود 
اكبر بهداروند 


١8/8:ص‎ 


اى خوب 

خوشا جمال جميل تو اى سبيده صبح 
كه جلوه هاى تو بيداست در جريده صبح 
هلا طليعه موعود. جان رستاخيز 

بيا كه با تو برويد كل سييده صبح 

به يهندشت خيالم جمن جمن كل ياس 
شكفته شد بهواى كل دميده صبح 
كلوق ظطلهتك شب رااقويده ختجر روز 
نماى روشن اميد در يديده صبح 

اكر جه غايبى از ديد كان من اى خوب 
خوشا به جهره زيباى آفريده صبح 
اكبر بهداروند 


١ ص:28‎ 


انتظار 

اى شميم موى دلدارء انتظار 

ياد كار فرقت يارء انتظار 

همدم ديرين هجران و فراق 

مايه اميد ديدارء انتظار 

داستكير روؤهائ بيكس 

شمع بيدار شب تارء انتظار 

بهر يكدم ديدن بى جند و جون 
با حبيبم وعده بكذارء انتظار 

رحم كن بر ديده درمانده ام 
الععالان بده سرفا رو اعفان 

كى به مقصد مى رسيم اى همسفر 
كوه هنكام ديدار» انتظار 

او در آغوش تو خوش سر مى كند 
ما و يكك دنياى غمبارء انتظار 
عمر من در تو خلاصه مى شود 
لحظه هايم از تو سرشارء انتظار 
بهروز ساقى 


1١17١ ص:‎ 


جلوه مهر 

عشق هم در حد زيبايى بالاى تو نيست 
خاكك بر جشم من ار غرق تماشاى تو نيست 
تو همان جلوه مهرى كه در آفاق وجود 

هيج سر نيست كه در آن همه سوداى تو نيست 
من به دنبال تو مى كردم از آغاز زمان 

هيج آواره جو من در تب صحراى تو نيست 
سرفرازم كه مير شودم ديدن تو 

خاكك بر فرق من ار خاكك كف ياى تو نيست 
مست ميناى حقيقت شوم از جشم تو كاش 
هيج ميناء به حقيقت كه جو ميناى تو نيست 
بهروز قزلباش 


١/١: ص‎ 


آدينه موعود 

درد است اين كه مى فشرد سينه مرا 
بيدار مى كند غم ديرينه مرا 

آنان كه سالهاست به زنجير بسته اند 
دستان زخم خورده و ير بينه مرا 
سوكند خورده اند كه اين بار بشكنند 
با نان و عشق حرمت آبينه مرا 

حاشا كه حيله بازيشان مانعى نشد 
آتشفشان شعله ور كينه مرا 

تيغم غلااف مركك شد «آقا» شتاب كن 
اثبات كن به اينان» آدينه مرا 


١1/7١ : ص‎ 


دامن صحرا 

ما خانه دل جاى تمنْاى تو كرديم 

اى دوست بيا خانه مهياى تو كرديم 
ما بى خبر از باده ولى مست و خرابيم 
بيمانه خود ديده شهلاى تو كرديم 
عمرى به تمناى وصال تو سيرديم 
عمرى دكر از بهر تماشاى تو كرديم 
ما تشنه لبان از لب دريا بككذشتيم 

رفع عطش از دامن صحراى تو كرديم 
از مسجد و از صومعه و دير كذشتيم 
جون قبله خود رو به مصلاى تو كرديم 
با جامعه و ندبه و ياسين و سماوات 
مطلوب روا از يد و بيضاى تو كرديم 
مشب بنما روى خود اى دولت بيدار 
بر منتظران وعده سيماى تو كرديم 
خورشيد اكر سرزده زين بام عجب نيست 
در خانه جراغ از رخ زيباى تو كرديم 
سعيد بهيار نيا 


ص :11 


به راه سوار 

هزار جشم به راه متوان هى كريك 
زمين» زمان ز تب انتظار مى كريد 
وااما نو سيمى ( اندها بكدر 

كه لاله هر طرفى داغدار مى كريد 

به اختيار سرودم غزل ولى ديدم 

كه جشم وازه جه بى اختيار مى كريد 
براى آمدنت عاشقان همه رفتند 

بيا كه بى تو زمان بى قرار مى كريد 
ميان خطه ى كَلكُون ما جه روييده ست 
كه جِشم بهت افق سو كوار مى كريد 
نكاه رف كفن جامكان خطه عشق 
به ياره هاى تن سربدار مى كريد 

به جشم بدرقه بنككر كه غرق در بد رود 
به راه قافله اى رهسيار مى كريد 
عروس ابر فلكك در ميان حجله باد 

به سوكك لاله ى خونين تبار مى كريد 
بيا بيا كه نككّاه عميق ناجى بير 

به دور دست ره انتظار مى كريد 


ترون يك حنيت انادف 


١1/6: ص‎ 


با كلوله فرياد 

سخت است با خيال تو در خواب زيستن 
جونان كوير با عطش آب زيستن 

بر جهره كرد زرد فراموشى زمان 
تصوير وار در قفس قاب زيستن 

جون جغد با شقاوت ويرانه ساختن 
خفاش وار همدم شبتاب زيستن 

دور از نككاه روشن آيينه تاب تو 
همواره در اسارت مرداب زيستن 

اى آفتاب صبح تماشائى بهار 

تا جند بى تو در دل سرداب زيستن 
سخث است با كلوله ى فرياد در كلو 
در انتظار لحظه ى يرتاب زيستن 

برخيز و مهر جهره بر افروز و شب بسوز 
سخت است با خيال تو در خواب زيستن 
ضياء الدّين ترابى 


١١/6: ص‎ 


جشم براه 

تا بيايى منم ايدوست ترا جشم به راه 

به اميد كل رويت همه جا جشم به راه 
بيش از اين اى كل كلزار محبت مكذار 
عاشقان سر كويت همه جا جشم به راه 
اى نسيم سحرى تا ز تو جانى كيرند 

كل ججداء لاله ججداء سبزه ججدا جشم به راه 
تا نثار قدمت كوهر اشكك افشاند 

مانده نكس به كلستان وفا جشم به راه 
اى فداى قدم ياكك تو باز آى كه خضر 
تشنه لب مانده بر آب بقا جشم به راه 
كعبه با شوق و شعف ديده به راهت دارد 
مروه بس دل نككران است و صفا جِشم به راه 
جشمه جشم من از هجر تو ديكّر جوشيد 
بيش ازينم مكذارى صنما جشم به راه 
روى بنماى كه خورشيد جهان آرا هست 
بهر ديدار تواى مه به خدا جشم به راه 
جواد جهان آرائى 


١17/2: ص‎ 


هركز نزند با من» ييمانه به ييمانه 

آن كس كه منش جويم ميخانه به ميخانه 
من كمشده ام از توه در شهر ججدائى ها 
دنبال تو مى كردمء كاشانه به كاشانه 

اى روح كل نركسء از حسن تو مى كويد 
آلاله به آلاله؛ يروانه به يروانه 

عمرى است كه مى كُويم با دل ز خيال تو 
ا جلك قراة سدق افسائه به اقياتة 

آن روز كه برخيزىء از يرتو رخسارت 
آتش به فرنكك افتد بتخانه به بتخانه 
جندين كه ستم كرده است بر من غم هجرانت 
ه ركز نكند اى دوست. بيكانه به بيككانه 
غوغاى جلال تو از مرز جنون بككدشت 
مى كويد از آشوبش ديوانه به ديوانه 
جلال محمّدى 


ص ://ا١‏ 


اى يوسف كنعانى 

از عشق تو أم جاناء مجنون بيابانى 

طوفانم و سركردان» در وادى حيرانى 

جون نايم و نالانم» جون ابرم و كريانم 

از خانه به دوشانم» در بى سر و سامانى 

اى شمع شبستانهاء اى رونق بستانها 

در بزم يريشانهاء باز آى به مهمانى 

اى جشم و جراغ عشقء باز آ كه به باغ عشق 
از لاله زداغ عشق» كرديده جراغانى 

بذر سر ووتن كردند آلاله كفن كردند 

كل ببرهنان اى دل» در كلشن قرآنى 

اى قمرى باغ جانء اى بلبل خوش الحان 

باز 1 كه در اين بستان شد فصل كل افشانى 
خواهم جو صبا خيزم» با زلف تو آويزم 
جان در قدمت ريزمء اى شاهد بستانى 

دارد هوس درياء اين قطره دل شيدا 

داد از سر اين سوداء واى از دل طوفانى 

بر حال من عطشان روزى كذرى بنشان 

اين سوز دل سوزان» اى ساقى رضوانى 


١/8: ص‎ 


اى مهر تو آيينم» جز با تو نمى بينم 

بر خاطر مسكينمء يايان يريشانى 

بر حال «كوير» انديش كاين خسته دل درويش 
از هجر نماند بيش» اى يوسف كنعانى 
غلامرضا محمّدى «كوير» 


١1/94:ص‎ 


حديث حسن 

به شوق وصل رخت دل بهانه مى كيرد 
خدنكك هجر تو قلبم نشانه مى كيرد 
فراق روى تو آخر شرر به جانم زد 

ز خرمن دلم آتش زبانه مى كيرد 
الوزن جا ان وور انرز 

خرابه اى ستء در آن كنج خانه مى كيرد 
هماى عشق مرا آشيان به هر جا نيست 

به بام دوست فقط آشيانه مى كيرد 
جكونه وصف جمالت به نامه بنكارم 

بحل وك سن كو يريك فنائه فى كيز 
شكسته كشتى دل در ميان موج بلا 

كنار لطف تو تنها كرانه مى كيرد 

شكنج زلف سيه فام تو عجب دامى است 
كه مرغ دل به كمند است و دانه مى كيرد 
زحسن طلعت تواى كل هميشه بهار 
خزان برفت و كلستان جوانه مى كيرد 


18٠١ ص:‎ 


خوش است آن كه سيارم به مقدمت جان را 
بها ندارد و دائم بهانه مى كيرد 

خديو كشور حسنى و (علوى) مسكين 

رات خؤيكن اوابن امشانه مى كيرد 
غلامحسين محمّدى كليايكانى «علوى» 


1١8١:ص‎ 


آفتاب صبح 

هر جا كه جلوه اى ز تو بيداست 
جشمان من به كار تماشاست 
اى صبحء اى صداقت سبال 
مانند عشق» نام تو زيباست 

آيا تويى برابر جشمم 

يا خوابى و خيالى و رؤياست 

اى شاهد نماز تو مهتاب 

هستى به عشق توست كه يوياست 
اى آفتاب صبح هدايت 

شور وصال روى تو ماراست 

اف شهسواز تلك "كذدشتى 

امَا هنوز كرد تو بر جاست 

تا از كدام راه بيايى 

ما را نماز و قبله همان جاست 
بى كفت مانده طعن رقيبان 
برخيز» درع و تيغ مهئياست 

اى بس بساط شعبده كاين خصم 
از راه كيد و مكر بياراست 


187١ ص:‎ 


امروز رفت در غم ديروز 
حجشمانمان به جاده فرداست 

هر جا كه خيمه كاه تو بر ياست 
بى شكك مقام عشق» همانجاست 
امير حسين مدرس 


1١/7: ص‎ 


اميد جهان 

جكونه راز جمالت هنوز سر بسته است 

كه جلوه اش به مه و آفتاب در بسته است 

قضا به امر تو اى جان جان كه ملكك وجود 
نظر به جود وجود تو نامور بسته است 

بلا كشيده عشقم ز من جه مى يرسى 

كه راز عشق به ملفوفه د كر بسته است 

ز آستان تواى جان كجا توانم رفت 

كه دل به كوى تو جون مرغ بال و ير بسته است 
ةو اشكفاهن خسعه ول مكر اق دوست 

كه نقش مهر تو بر هر جه خشكك وتر بسته است 
اسير غمزه آن دلبرم كه طرّه او 

مرا به سلسله از ياى تا به سر بسته است 

زجشم زخم حسودش خدا نككهدارد 

كه عهد با احد از بهر دفع شر بسته است 

جو تاب ديدن خورشيد نيست شب يره را 
كناه اوست كه از مهر ديده بر بسته است 


1١/15: ص‎ 


هلا كه از رخ او روشن است جشم جهان 
جرا نظر نكنم ديده ام مكر بسته است 
فروغ ديده «مردانى» اى سلاله نور 

جهان امنذ به لط عو داك كونستة است 
محمد على مردانى 


ص :186 


آن مرد هميشه قهرمان مى آيد 
او مشهد خبوق بانكة اذان هن ايد 
سردار كل از خوانٍ خزان مى آيد 
از دشنه ملحدان ينهان در شب 
سيلابه خون ز هر كران مى آيد 
فرياد بلند اختران عاشق 

از ناى فراخ آسمان مى آيد 

ييرى كه دلش آينه بيدارى است 
با جاذبه عشق جوان مى آيد 
يارى كه زبان آفرينش دارد 

از وادى بى حد و كمان مى آيد 
اى منتظران خسته شهر حصار 

آن مرد هميشه قهرمان مى آيد 
ازوأة َه الوك اقق متجى باك 
نااشع متازة :ونانامى ارد 

اى جوهريان مده كه منظومه كل 
با كوس سييده دم عيان مى آيد 
بر بام فلق منادى بيدارى 

كويد كه امير عاشقان مى آيد 


موقيل د فرق عا دسي ال 
در كلشن شعله سربداران شهيد 
كفتند كه صاحب الزّمان مى آيد 
بر الوا 


ص :182 


تا كى نقاب بكشايى 

بياء كه بى تو به جان آمدم ز تنهايى 
نماند صبر مرا بيش ازين شكيبايى 

بيا» كه جان مرا بى تو نيست بركك حيات 
بياء كه جشم مرا بى تو نيست بينايى 

بياء كه بى تو دلم راحتى نمى يابد 

بياء كه بى تو ندارد دو ديده بينايى 

اكر جهان همه زير و زبر شود زغمت 
ترا جه غم؟ كه تو خو كرده اى به تنهايى 
حجاب روى تو هم روى تست در همه حال 
نهانى از همه عالم ز بسكه ييدايى 
عروس حسن تو را هيج در نمى بايد 

به كاه جلوه مككر ديده تماشايى 

ز بسكه بر سر كوى تو ناله ها كردم 
بسوخت بر من مسكين دل تماشايى 
نديده روى توء از عشق عالمى مرده 
يكى نماند» اكر خود جمال بنمايى 

ز جهره يرده بر اندازء تا سر اندازى 
روان فشاند بر روى تو ز شيدايى 


ص :/ا/١1‏ 


به يرده در جه نشينى؟ جه باشد ار نفسى 
به يرسش دل بيجاره اى برون آيى 

نظر كنى به دل خسته شكسته دلى 
مكر كه رحمتت آيدء برو به بخشايى 
دل «عراقى» بيجاره آرزومنديست 

افيه مهدا كدتا. كن تقائلة كشا 
عراقى همدانى 


١/8/8: ص‎ 


آرزوى دل 

اى كه از لطف سراسر جانى 
جان جه باشد؟ كه تو صد جندانى 
به دمى زنده كنى صد مرده 
عيسيى» آب حياتى» جانى 
به تماشاى تو آيد همه كس 
لاله زارى» جمنىء بستانى 
روى در روى تو آرند همه 
قبله اى» آينه اى» جانانى 
آرزوى دل بيمار منى 
مح عافيت: رمال 
همه خوبان به تو آراسته اند 
كهربايى» كهرى» مرجانى 
فخر الدين عراقى 


1١834:ص‎ 


تو باشى 

خوشا دردى! كه درمانش تو باشى 
خوشا راهى! كه يايانش تو باشى 
خوشا جشمى كه رخسار تو بيند 
خوشا ملكى! كه سلطانش تو باشى 
خوشا آن دل! كه دلدارش تو كردى 
خوشا جانى! كه جانانش تو باشى 
خوشى و خرّمى و كامرانى 

كسى دارد كه خواهانش تو باشى 
جه خوش باشد دل اميدوارى 

كه اميد دل و جانش تو باشى 

همه كادى عشت باشك اق حوس 
در آن خانه كه مهمانش تو باشى 
كل و كلزار خوش آيد كسى را 
كه كلزار و كلستانش تو باشى 
جه باك آيد ز كسن؟ آثرا كه او رأ 
نكهدار و نككهبانش تو باشى 
ميرس از كفر و ايمان بيدلى را 

كه هم كفر و هم ايمانش تو باشى 


١5١ ص:‎ 


مشو ينهان از آن عاشق, كه ييوست 
همه بيدا و ينهانش تو باشى 

براى آن به تركك جان بككويد 

دل بيجاره تا جانش تو باشى 
عراقى طالب دردست دائم 

ببوى آن كه درمانش تو باشى 
غراقي همداى 


١9١:ص‎ 


كجابى 

شدم از عشق تو شيداء كجايى؟ 

به جان مى جويمت جاناء كجايى؟ 
همى يويم به سويت كرد عالم 
همى جويم تو را هر جاء كجايى؟ 
جو تواز حسن در عالم نككنجى 
ندانم تا تو جونىء يا كجايى؟ 

جو آنجا كه تويى كس را كذر نيست 
ز كه يرسم؟ كه داند؟ تا كجايى؟ 
تو ييدايى ولكن جمله ينهان 

وكر ينهان نه اى» بيدا جرايى؟ 

ز عشقت عالمى ير شور و غوغاست 
جه دانم تا درين غوغا كجايى؟ 
فتاد اندر سرم سوداى عشقت 
شدم سركشته زين سوداء كجايى؟ 
درين وادى خون خوار غم تو 
بماندم بى كس و تنهاء كجايى؟ 


١97:ص‎ 


ذل سر كتعه جيران ما زا 

نشانى در رهى بنماء كجايى؟ 

جو شيداى تو شد مسكين «عراقى» 
نكوي كاخر ا اشيذا كجاب ؟ 
عراقى همدانى 


١97 ص:‎ 


كجايى 

نيم بى تو دمى بى غم كجايى؟ 
ندارم بى تو دل خورّم كجايى؟ 
ببويت زنده ام هر جا كه هستى 
به رويت آرزومندم كجايى؟ 
نيايى نزد اين رنجور يكك دم 
نيرسى حال اين درهم كجايى؟ 
جو روى تو نبيئم هر سحر كاه 
بنالم زار: كاى همدم» كجايى؟ 
زمن هردم بر آيد ناله و آه 
جو ياد آيد رخت هر دم كجايى؟ 
درآ شاد از درم: كز آرزويت 
به جان امد دل ير غمء كجايى؟ 
عراي هعدالن 


١95: ص‎ 


يادم تو باشى 

جه خوش باشد كه دلدارم تو باشى 
نديم و مونس و يارم تو باشى 
دل ير درد را درمان تو سازى 
شفاى جان بيمارم تو باشى 
زشادى در همه عالم نكنجم 
اكر يكك لحظه غم خوارم تو باشى 
ندارم مونسى در غار كيتى 

بياء تا مونس غارم تو باشى 

اكر جه سخت دشوار است كارم 
شو آسانء جو در كارم تو باشى 
اكر جمله جهانم خصم كردند 
نترسمء جون نككهدارم تو باشى 
جو كويم وصف حسن ماهرويى 
غرض از زلف و رخسارم تو باشى 
همى نالم جو بلبل در سحر كاه 
به بوى آن كه كلزارم تو باشى 


١916:ص‎ 


اكر نام تو كويم ور نكويم 

مراد جمله كفتارم تو باشى 

از آن دل در تو بندم» جون «عراقى) 
كه مى خواهم كه دلدارم تو باشى 
غرافى هعداتي 


١918:ص‎ 


حضور سبز 

منم غريب ترين سالكك كوير وجود 
تويى تبسشم فرداء بشارت موعود 
حضور سبز تو فصل بليغ رستنهاست 
به باغ نام تو بايد درى دوباره كشود 
نكاه مشرقيت شور صد غزل دارد 
تويى ترانه من شاه بيت شعر وجود 
صداى كام تواز كوى نور مى آيد 
بيابيا كه درين غم سرا دلم فرسود 
دخيل بسته شكفتن شكون كامت را 
بيا بهار هماره به شهد آهن و دود 
حرو ساف ذا اد 
خليل را جه هراسى ز آتش نمرود 
مرا نمانده خيالى د كر بجز هجرت 
نه شوق ماندن و بودن نه شور ككفت و شنود 
يرويز عباسى داكانى 


١91/: ص‎ 


هزار همزادم 

تو عطر عاطفه دارى ز بى نشانى باد 
تواز تبار طلوعى ز نا كجا آباد 

قصيده اى به بلنداى قامتت نرسد 

به خط سبزه نو رسته ات نظر مرساد 
در ارتفاع تو يرير شود ير جبريل 
كجاست اوج عروج تو اى ازل ايجاد 
به ارتفاع كلامت يرنده يرنككشود 

به باغ باور سبزرث كسى درى نكشاد 
به بوى حسن تو كلهاى عشق مى رويد 
هزار يوسف مصرى فداى حسن تو باد 
نكاه شرقيت از عشق قصه مى كويد 
تو شهرزاد منى اى هزاره همزاد 

بر استواى دلم ايستاده اى جون مهر 
كريم و كرم مرا مى برى به فصل وداد 
بيا بهار هماره كه در فصول فراق 

بسان بركك خزانيم در تلاطم باد 

تو بر كجاى جهان ايستاده اى اى خوب 
كد كشع ملترق ععانياك سردءه را مالذد 


١918:ص‎ 


نعي هع نيد دو قال :دل خرايه ا خويس 
كه كنج مهر تو دارم در اين خراب آباد 
هراس مى دهدم عقل از غم هجرت 
نهيب عشق بلند است هر جه باداباد 
تكاهة اماعياي نا ملاس 

تواز وراى نشانى ز بى نشانى ياد 

يرويز عباسى داكانى 


١194:ص‎ 


بوى بيراهن وصل 

دل من در قفسى سوخته تنهاست هنوز 
كريه ام زمزمه ماهى درياست هنوز 
ديده بارانى آن بخت يريشانى هاست 
جه كنم؟ كر كه مرا صاعقه بر جاست هنوز 
تا سحر بر رخ شب سيلى بيدار زدم 
ديده ام در بى آن روز دلاراست هنوز 
بسكه از شاخه شبها كل فردا جيدم 

در نهان خانه دل غصّه فرداست هنوز 
راه ير بيج و خم حادثه را ييمودم 

واى بر من كه هنوزم شب يلداست هنوز 
كل خوشبختى عشقى به بهارى نشكفت 
فصل سرماى زمستانى دلهاست هنوز 
بوى ييراهن وصلى به مشامم برسان 
ديده ام منتظر يوسف زهراست هنوز 
فرج الله عباسيان 


7٠١: ص‎ 


كزيده اى كه ... 

صداى سم سمند سييده مى آيد 

يلى كه سينه ظلمت دريده مى آيد 
كرفته بيرق تابان عشق را بر دوش 
كسى كه دوش به دوش سبيده مى آيد 
طارزع بر كط خويش يه اقابنا كندل الست 
ستاره اى كه از آفاق ديده مى آيد 
بهار آمده با كاروان لاله به باغ 

زدشت زاله كل نو دميده مى آيد 

به سوى قله بى انتهاى بيدارى 

يرنده اى كه به خون ير كشيده مى آيد 
در آن كران كه بود خون عاشقان جوشان 
شهيد عشق سر از تن بريده مى آيد 

به ياسدارى 0 آسمانى ما 

كزيده اى كه خدا بركزيده مى آيد 
5-000 


٠١١:ص‎ 


شيداى باران 

]وال يعد سيان زات 
در ما بدم از روح تماشايى باران 
بوبيك كه وام معتماة قو مالدنه 
جون خاكك در انديشه رؤيايى باران 
هر صبحء جنان ينجره سرشار حضوريم 
تاء تابشت أى روح شكيبايى باران 
جون آينه اى رو به نككاه تو نشستم 
اى خاطر زيباى اهورايى باران 

تا رجعت سبزت نزند يلكك دوباره 
هر ديده كه دل بسته به شيدايى باران 
مريم سقلاطونى 


٠١7:ص‎ 


مظهر عدل 

شدم ز هجر رخت بيقرار 

كشد مرا غم اين انتظار 

نه آن كه سوخت فراق تو جان من تنها 
بسوخحت جان جهان زين شرار 

بهار بى كل روى تو بى صفاست يقين 
جرا كه بى تو نباشد بهار 

زيمن بود تو بر ياست اين جهان ورنه 
نبود كون و مكان يايدار 

تويى كه مظهر عدلى و داد و صلح و صفا 
فى وحجت برورد كار 

شريعت نبوى را تو حامى اى و يقين 
كه نيست جز تو شريعتمدار 

عدو كشيده صف و قصد هدم دين دارد 
بيا كه جز تو به دين نيست يار 

بر آستانه جشمم بيا قدم بككذار 

كه جان به راه تو سازم نثار 

با كد عقي جياة نر دو تنظ البيث 
رمد كشيده و هم اشكبار 


7١7: ص‎ 


بيا ز يرده غيبت برون كه دشمن دين 
كند ز صولت تيغت فرار 

بيا سرير عدالت تو نصب كن كه تويى 
يكانه مرد عدالت شعار 

بيا كه خصم ز هر سو نموده حمله به دين 
اكه شع دار قراو 

بيا و مرهم و دارو به درد مادرء نه 

كه شد ز ضربت در بيقرار 

بيا كه «عابدى) خسته دل ز فرقت تو 
مدامش آه و فغان كشته كار 


ماشا الله عابدى 


”١5:ص‎ 


كل روى او 

كاش كه از وى خبرى داشتم 
بر سر كويش كذرى داشتم 
كاش يسن :أل ابن :همه آوار كى 
بر رخ ماهش نظرى داشتم 
شمع صفت سوختم اندر فراق 
داغ به دل جشم ترى داشتم 
كن توه ازا ور نوو 1ن كاز 
كاش به كويش سفرى داشتم 
جان و تنم سوخت ز هجران او 
سوخت اكر بال و يرى داشتم 
بى كل رويش همه روزم شب است 
كاش كه منهم سحرى داشتم 
ابوالفضل خلخالى 


7٠١6: ص‎ 


بور عسكرى 

تا بكى در يرده مانى ماه من؟ روشنكرى كن 

تا كنى هر دلبرى را عاشق خود, دلبرى كن 

جلوه يى كنء زهره را جون ذرّه محو خويش كردان 
رخ نما و مشترى را بر رخ خود مشترى كن 

تا بكى از دورى ماه رخت اختر شمارم؟ 

جرخ دين را مهر شو در آسمان روشنكرى كن 
شاهباز دين ز هر سو مى خورد تيرى» خدا را 
طاير بشكسته بال دين حق را شهيرى كن 

قاف تا قاف جهان بر شد ز ظلم اى حجت حق 
تكيه زن بر مسند عدل الهى داورى كن 

موج بحر كفر يهلو مى زند بر ساحل دين 

نوح شوء طوفان به يا كن» فلكك دين را لنككرى كن 
تا نداده حق يرستى جاى خود بر بت يرستى 

بت شكن شو جون خليل و دفع خوى آزرى كن 
تا بكى جرخ ستمكر بر مدار ظلم كردد؟ 

تاكلد اندر عدار غدل كروش» حور كن 

كفر را از ريشه بر كن» ظلم را از بن بر افكن 

برق شوء از دشمنان خرمن بسوزان» تندرى كن 


7١2: ص‎ 


تا بكى اى كوهر دين از صدف بيرون نيابى؟ 
ناخدا شوء كشتى دين خدا را رهبرى كن 

تيغ بركش از نيام و» قصد جان دشمنان كن 
ياى برزن بر ركاب وء حمله هاى حيدرى كن 
اى همه جانها به لب از هجر رويت» جهره بككشا 
وى همه آثار هستى از تو مشتق مصدرى كن 
كر هواى يارى او را به سر «يروانه» دارى 

تا توانى خدمت عشّاق يور عسكرى كن 


محمد على مجاهدى «يروانه» 


7١17: ص‎ 


راز عشق 

اهل ولا جو روى به سوى خدا كنند 
اول به جان كمشده خود دعا كنئد 

اى يوسف زمانه خدا را برون خرام 
فنا كار هوه دل خبره دوا كتند 

شد عالمى اسير ولاى توه رخ نما 

تا عاشقانة سير مدال حعد| كد 

روى تو را نديده خريدار بوده اند 

(تا آن زمان كه يرده بر افتد جها كنند)؟ 
ميسند بى بهار رخت غنجه هاى باغ 
نشكفته سر به جيب محن آشنا كنند 
آهسته جون نسيم كَذر كن درين جمن 
تا غنجه ها به شوق تو آغوش وا كنند 
با بوسه مّهر كن لب شوريد كان ز مهر 
ترسم كه راز عشق ترا بر ملا كنند 
الها سال صوكن نورشان كه “كفم اند 
(اهل نظر معامله با آشنا كنند) 


7١/8: ص‎ 


خوبان اكر در آينه بينند روى خويش 
خود را جو ما براى ابد مبتلا كنند 

ابروائه] سوخت وآنش هجران ولى كفت 
(شاهان كم التفات به حال ككدا كنند)(1) 
محمّد على مجاهدى 


؟١95:ص‎ 


.8-١‏ مصرع هايى كه داخل يرانتز مى باشند از حافظ شيرازى است. 


عطر حضور 

جه خوب بود كه از تو زمانه يُر مى شد 
وححاق الك قرلا دمائه بن عت اند 
شميم زلف توء در هر كرانه مى ييجيد 
نشبا تنكف ول ال سكزانة بر مى شد 
حديث زلف تو را بيدلانه مى خوانديم 
تمام شهر شب از اين فسانه بر مى شد 
نشان كلبه ما را كسى نمى دانست 
واز شميم حضور تو خانه ير مى شد 
تو جون نسيم از اينجا عبور مى كردى 
نهال خاطره ها از جوانه بير مى شد 
ملال كنج قفس را ز ياد مى برديم 

ز عطر سنبل و كل» آشيانه ير مى شد 
شكوه كوج يرستو به شهر بر مى كشت 
وجود جاجله ها از ترانه ير مى شد 


5١٠١:ص‎ 


سرود سبز قنارى ز دشت مى آمد 
فضاى زمزمه با اين بهانه ير مى شد 

به رنكك لاله جنون دوباره كل مى كرد 
به رنكك شعله دلم از زبانه ير مى شد 
سرود عشق و جنون را مرور مى كرديم 
و شهر از غزل عاشقانه ير مى شد 

ز كعبه نغمه توحيدى تو مى آمد 

حرم ز عطر تواى بى نشانه ير مى شد 
جه خوب مى شد اكر در يكّاه فصل حضور 
ز آفتاب جمالت زمانه ير مى شد 
محمّد على مجاهدى (يروانه») 


1١١:ص‎ 


مزدكانى 

مى دهم از خبرى خوش خبرت يا زهرا 
كه بود مرحم زخم جككرت يا زهرا 

شد شب نيمه شعبان كه كند جلوه ككرى 
به جهان جلوه آخر قمرت يا زهرا 

بهر خون خواهى خون تووهم محسن تو 
مى رسد مهدى قائم يسرت يا زهرا 

مقدم مهدى موعود مبارككث باشد 

براتوو همسر و آل و يدرت يا زهرا 
مؤدكانى من اينست كه خواهم همه وقت 
بر نككيرى ز «مؤيد» نظرت يا زهرا 

سيد رضا مؤيد 


1١١:ص‎ 


استغاثه 

كر قسمتم شود كه تماشا كنم ترا 

اى نور ديده جان و دل اهدا كنم ترا 
اين ديده نيست قابل ديدار روى تو 
جشمى دكر بده كه تماشا كنم ترا 

تو در ميان جمعى و من در تفكرم 
كاندن كاين انو و بيدا كتم ترا 

هر صبح جمعه ندبه كنان در دعاى صبح 
از كرد كار خويش تمنا كنم ترا 

يابن الحسن اكر جه نهانى ز جشم من 
در عالم خيال» هويدا كنم ترا 

كويند دشمنان كه تو بنموده اى ظهور 
زين افتراى محض مبرًا كنم ترا 
همجون «مؤيدم) به تكايو مكر دمى 
اى آفتاب كمشده بيدا كنم ترا 

سيد رضا مؤيد خراسانى 


7١7١:ص‎ 


شباب عمر 

اى ماه كر شبى تو بيايى به خواب من 
طالع شود ز صبح اميد آفتاب من 

جانم به لب رسيد و نديدم شباب عمر 
روز وصال تست بهار شباب من 

در داد كاه عشق به ياداش هر كناه 

كافى بود فراق تو جانا عذاب من 

از عشق آتشين من و حسن روى تو 
دارد نشانه هر ورقى در كتاب من 

يابن الحسن جو مى كذرد عمر با شتاب 
زان رو بود به راه وصالت شتاب من 

اق قش يكس ساد داس اد عدت 
دلها بود خراب جو حال خراب من 

مهر تو راابه هستى عالم نمى دهم 

اين افتخار من بود و انتخاب من 

در آستان عشق تو جنديست روز و شب 
مى خوانمت ز عجز و نكويى جواب من 
عصيان من به بخش كه دركك حضور تو 
نتوان» جو هست يرده عصيان حجاب من 


7١؟:ص‎ 


سر كرده ام به ياد تو عمرٌ و زين خوشم 
كاسان بود به روز قيامت حساب من 
منت يذير لطف توام كر يس از وفات 
هم بككذرى ز راه وفا بر تراب من 

غير از دقايقى كه «مؤيد) بياد او 

رافق كدشعة اسف جة باشد نوات مق 
سيد رضا مؤيد 


7١6:ص‎ 


طاق محرابم خم ابروى تو 

اى كه عطر هر جه كل از بوى تو 
ياس مست نر كس جادوى تو 
اى كل سرخ غزل ها در بهار 
باغها در حسرت مينوى تو 

هر جه دل در سينه عاشق بود 
مست و مجذوب رخ دلجوى تو 
صبح ما از هجر تو جون شب سياه 
شام غم يلدا شده جون موى تو 
مى جكد مهر تواز جشم غزل 
لايقم كن تا ببينم روى تو 

مى كشم ناز تو رااى سرو ناز 
سروء حيران قد نيكوى تو 

جشم مستت جلوه صوم و صلوه 
طاق محرابم خم ابروى تو 

باز كلباتكك انا الح مى رسد 
جان فداى آن لب حق كوى تو 
بر مشام جان رسد بوى حسين 
عطر دشت كربلا از كوى تو 


رنج زينبء اشكك زهراء آه تو 


ناله حيدر بلند از هوى تو 


7١2:ص‎ 


با معجزات جشمش 


يكك روز خواهد آمد از ابر تكك سوارى 
مانند آذرخشىء در مشت ذوالفقارى 
از هيبتش به لرزد» صد كوه آهنين فام 
جون او نديده هركزء جشمان روزكارى 
مرهم نهد به دلهاء دلهاى زخمى عشق 
سر مى نهم به يايش در اوج بيقرارى 
سيجاده طبيعت از عطر سجده او 

سر مى كشد به افلاك مانند سربدارى 
دنك زهي كرد كرش سار كان را 
آنسان كه باز ماند» هستى ز كج مدارى 
هفت آسمان بجرخد از جرخش تكاهش 
جون لاله هاى عاشقء از باد نوبهارى 
اك سا كف بابرا جاق دوياره قد 
با معجزات جشمش در روز غمكسارى 
احمد رضا كيماسى 


7١17: ص‎ 


اوج انتظار 

نوش دارويى كه درد ما كند درمان كجاست؟ 
بى سرو سامانى اين قوم را سامان كجاست؟ 
كور شد جشمان يعقوب زمانه اى دريغ 

بوى بيراهن كجا؟ يوسف كجا؟ كنعان كجاست؟ 
تشنككى در جانمان خشكيد از داغ عطش 

داد اى ساقى كوثر زمزم جوشان كجاست؟ 
خضر را بيغام دادم قطره آبى رسان 

كفت قزياة عطس بسن عنشيه حروان كجانك؟ 
باز هم زور و زرو تزوير با هم ساختند 

حيدر كرّار و شمشير دودم برّان كجاست؟ 
كربلا در بيش و ما خلع سلاح زاهدان 

تيغ بايد ملعت اسك كجاء سكدان كجاستك؟ 
ازجه رو در يرده دارم راز سرخ سينه را 

جنك بايد كرد ياران» صاحب فرمان كجاست؟ 
وعده حق است مى آيد ز اوج انتظار 

تا ببيند كوفيان عهد را ييمان كجاست؟ 

حسين كلاهى «سيمرغ) 


ص :71 


خوشه كوهر 
دلم از ديدن جان روح منوّر دارد 

هوس بوسه زدن بر لب ساغر دارد 

از طنين سخنش طرح قفس مى ريزد 

واى از آن دم كه حجاب ازرخ خود بردارد 
تا كه بر دامن وصلش برسد دست طلب 
همه شب جشم ترم خوشه كوهر دارد 
ذافتك آرامدن هيه از تكيش من منوزد 
آذرخش است واثر در دل باور دارد 

همه باده كشان مست تماشاى رخش 

دل عاشق نكهى سوخته بر در داود 

شرح منظومه جشم تو نيايد به قلم 

ديده ات نور ز حجشمان ييمبر دارد 

وأقدها اوس معشرق يه رقص ]مده اند 
در كتابى كه از او شرح مكرّر دارد 

از يس يرده برون آى تواى شير خدا 

عصر ما جشم بر آن حضرت حيدر دارد 


75١9:ص‎ 


آسمان تيره ز دود دل ما خسته دلان 
دل اسلام على داغ اباذر دارد 

شيوه جشم تو روشنكر آيين بشر 
دفتر عشق تو الهام مصوّر دارد 
احمد رضا كيماسى 


77١ ص:‎ 


اى آن كه كرفتست نواى تو جهان را 
در غلغله افكنده زمين را و زمان را 

تا ياى نهادى تو به طرف جمن و باغ 
خوّم همه اين كردى و زيبا همه آن را 
در نيمه شعبان كه نهادى به جهان ياى 
بر مدحت تو خلق كشودند زبان را 

اى هادى حق مهدى موعود كه جنديست 
سركشته تكهداشته اى متتظراق را 
تاياكك كنى روى زمين از ستم و ظلم 
برخيز و به كف كير ستم سوز سنان را 
يكك شب اكر از غيب نمايى رخ زيبا 
در ياى تو ريزيم به شادى سرو جان را 
اى حجت حق مدح تودر وصف نكدّنجد 
«كسرى» به مديح تو فروبست دهان را 
محمّد حسين كسرايى 


17١:ص‎ 


كل فركس 

بهار را جه كند آن دلى كه خْوّم نيست 
مرا نديدن روى تواز خزان كم نيست 
غم آشناى دل و خانه زار سوته دل است 
براى هر دلى اسباب غم فراهم نيست 
احجان دومنث شبن لست بن كل تزويك 
كه جشمهاى منء آبينه زار شبنم نيست 
در انزواى غم انكيز و سرد تنهايى 

اكر كه آتش ياد تو باشدم؛ غم نيست 

ز باغ زمزمه» بوى بهشت مى آيد 

و اشكك سوته دلان كم ز آب زمزم نيست 
من از كناه محبت جكونه توبه كنم 

كسى كه مهر ندارد؛ ز نسل آدم نيست 
به يشت كرمى عشقتء به راستى سو كند 
به غير دوست سرم بيش هيج كس خم نيست 
اكر جه زخمى آن اوّلين نككاه تو أم 

مرا به غير نكا تو هيج مرهم نيست 

به تيغ ابروى تو از بلا نيرهيزم 

يناه مى برم آنجا كه كوشه امنى است 


777١:ص‎ 


حرام باد مرا بى تو لحظه اى شادى 

كه بى تو عيدء برايم كم از محوّم نيست 
بياء بيا كل نر كس كه بى تو كاه بهار 

بهار را جه كند آن دلى كه خْوّم نيست 
ناصر فيض 


ص :7177 


شهاب ثاقب 

به ملازمان مهدى كه رساند اين دعا را 

كه به شكر يادشاهى ز نظر مران كدا را 
زفريب ديو مردم,ء به جناب او يناهم 

مكر آن شهاب ثاقب نظرى كند سها را 

جو قيامتى دهد رو كه به دوستان نمايى 
بركات مصطفى راء حركات مرتضى را 

تو بدان شمائل و خو كه ز جد خويش دارى 
به جهان در افكنى شورء جو كنى حديث ما را 
دل دشمنان به سوزى جو عذار بر فروزى 
تن دوستان سراسرء همه جان شود خدا را 
جو شود اكر نسيمى ز در تو بوى آرد 

به يبيام آشنايى بنوازد آشنا را 

به خدا اككر به «فيضت» اثرى رسد ز فضيت 
كذرد ز آسمانها بدرد حجابها را 

فيض كاشانى 


ص :775 


صبح حضور 

«نفس باد صبا مشكك فشان خواهد شد 
عالم بير دكر باره جوان خواهد شدا 

يعنى اين تيره شب غيبت مهدى روزى 
ازدم صبح حضورش لمعان خواهد شد 
عالم ار يير شد از جور و ستم باكى نيست 
از قدوم شه دين امن و امان خواهد شد 
مشكلاتى كه به اذلها شده عسرى اسث كرة 
جل اتهانعية ور لحكله 1ق خراعك شد 
دانش كسبى صد ساله اين مدّعيان 

نزد علمش به مَثّل بركك خزان خواهد شد 
اين اباطيل و اكاذيب كه شايع شده است 
همه را حضرت او محو كنان خواهد شد 
طعنه بر حق جه زنى اى كه به باطل غرقى 
تو به اين غرّه مشو نوبت آن خواهد شد 
«فيض» اكر در قدم حضرت او جان بخشد 
زين جهان تا به جنان رقص كنان خواهد شد 
فيض كاشانى 


ص :7710 


فراق قا كى 

كفتم: كه روى خوبت از ما جرا نهانست 
كفتا: تو خود حجابى ورنه رخم عيانست 
كفتم: كه از كه يرسم جانا نشان رويت 
كفتا: نشان جه يرسىء آن كوى بى نشانست 
كفتم: مرا غم تو خوشتر ز شادمانى 


كفتا كه در ره ما غم نيز شادمانست 


كفتم : كه سوخت جانم از آتش نهانم 


كفتم: ز «فيض» بيذير» اين نيم جان كه دارد 


كنعا: كاه دارش غيكائه ثو حانيت 


قيضي كاشاتى 


ياد قو 

«رواق منظر جشم من آشيانه تست 

كرم نما و فرود آ كه خانه خانه تتست» (1) 
نداده ام به كسى نقد دل به جز مهرت 
در خزانه به مُهر تو و نشانه تست 

به تن مقصّرم از دولت ملازمتت 

ولى خلاصه جان خاكك آستانه تست 

تو قطب عالمى اى شهسوار ور نه جراست 
كه توسنى جو فلكك رام تازيانه تست 
جرا ز ياد تو ياد خدا كنيم اكر 

كليد كنج سعادت نه در خزانه تست؟ 
زهى جلال و جمال و زهى صفات كمال 
كه در جهان همه كلبانكك عاشقانه تست 
جو «فيض» طالب فيضم ز خاكك دركه تو 
كه فيضهاى الهى در آستانه تست 

فيض كاشانى 


ص :7717 


.4--١‏ حافظ 


نمانده صبر و سكون 

صبا به لطف بكو ختم آل طاها را 

كه فرقت تو به زارى به سوخت دلها را 
قرار خاطر ما هم تو مى توانى شد 

كه سر به كوه و بيابان تو داده اى ما را 
برون خرام ز مغرب كه تيره شد آفاق 
زرسم خويش به كردان طلوع بيضا را 

بيا بيا كه حضور تو مرده زنده كند 

ز آسمان به زمين آورد مسيحا را 

نماند صبر و سكون بعد ازين به هيج دلى 
به وصل كل برسان بلبلان شيدا را 

خوش آن زمان كه به نور توراه حق سيريم 
طريق و منزل و مقصد يكى شود ما را 

نهد به ياى تو سر «فيض» و جان كند تسليم 
كذشت قطره ز مستى جو ديد دريا را 
فيض كاشانى 


ص :717/8 


وقتى تو آيى 

جمال عشق يبدا مى شودء وقتى تو مى آيى 
بساط عيش بريا مى شود وقتى تو مى آيى 
نه تنها خاطر دلها شود آشفته از زلفت 

جه غوغايى بدنيا مى شود وقتى تو مى آيى 
در اينجا معنى بودنء معمّائيستء اما خوب 
معمايم جه معنا مى شود وقتى تو مى آيى 
منم مجنون بى ليلاء در اين شهر غريب» اما 
تمام شهر ليلا مى شود وقتى تو مى آيى 

و بى تو زشت مى ماند» به جشمم هر جه مى آيد 
و زشتيها جه زيبا مى شود وقتى نو مى آيى 
وبى تو كر جه مردابى عفن آلود مى مانم 
دلم همرنكك دريا مى شود وقتى تو مى آيى 


دل من تنكك تراز غنجه باغ دهان تست 


كه با مهر رخت وا مى شودء وقتى تو مى آيى 


بهار من شكوفا مى شود وقتى تو مى آيى 


ص:719 


تمام آرزوهايم؛ به يايت خاكك شدء اما 
سرا يايم تمنا مى شود وقتى تو مى آيى 
و حتى خواستم با توه نككويم راز دلء اما 
دريغا مشت من وا مى شود وقتى تو مى آيى 


ابوالفضل فيروزى «نينوا» 


77١ ص:‎ 


خم سر بسته 

بتى كه راز جمالش هنوز سربسته است 
باغار بول سودائياق كر سفه اسك 
عبير مهر به يلداى طرّه ببجيده است 
ميان لطف به طول كرشمه بر بسته است 
بر آن بهشت مجسم دلى كه ره برده است 
قر مشاعدة نو منظر و كر يبه أنه 
زهى تموّج نورى كه بى غبار صدف 
در امتداد زمان نطفه كهر بسته است 
بيا كه مردمكك جشم عاشقان همه شب 
ميان به سلسله اشككء تا سحر بسته است 
به ياى بوس خيالت نككاه منتظران 

و بركتدير كه شقابق بل نظن بفه' ست 
هزار سد ضلالت شكسته ايم و كنون 
قوام ما به ظهور تو منتظر بسته است 
متاب روى ز شبكير جان بى تابم 

كه اداو خده مقا انا اثر شيعه اث 
به يازده خم مى كرجه دست ما نرسد 
بده يياله كه يكك خم هنوز سر بسته است 


77١:ص‎ 


زمينه ساز ظهورند شاهدان شهيد 
الجا انسلو رلك ايت 
كرامتى كه ز خون شهيد مى جوشد 

بسا كه دست دعا را ز يشت سر بسته است 
دزا كسبل ورخفان وار كنا 
كمند جاذبه بر يال صد خطر بسته است 
درين رسالت خونين بخوان حديث بلوغ 
كه جشم و كوش حريفانٍ همسفر بسته است 
قسم به اوج» كه يرواز سرخ خواهم كرد 
درين ميانه مرا كر جه بال و ير بسته است 
دل شكسته و طبع خيالبند «فريد) 

ناوا ترق امت جر عه السدة 
قادر طهماسبى 


71737١: ص‎ 


درد هجران 

ذوة عتفة را كن باناة افك 
زخم شمشير تو را درمان نيافت 
رشته الفت ز ما يكسر بريد 

زانكه ما را در خور بيمان نيافت 

اى بسا دلهاى شيدا كز غمت 

داد جان و وصلت جانان نيافت 

من خراب جشم فتّان توأم 

ديده ماهى جون تو در دوران نيافت 
مالها كه حرف عرزا وفيال 

دل نشان از آن مه كنعان نيافت 

كك ابوه كيروة برفث ‏ افرهادى تبائد 
راه عشق و عاشقى بايان ثيافت 
درد هجران طاقت از «فرياد) برد 
نقد عشقت را دلم آسان نيافت 
سيد مصطفى ارشاد نيا «فرياد) 


ص :7777 


خورشيد كعبه 

كى رفته اى ز دل كه تمنًا كنم تو را 
كى بوده اى نهفته كه بيدا كنم تو را 
غيبت نكرده اى كه شوم طالب حضور 
ينهان نككشته اى كه هويدا كنم تو را 
با صد هزار جلوه برون آمدى كه من 
با صد هزار ديده تماشا كنم تو را 
جشممم بصد مجاهده آيينه ساز شد 
تا من به يكك مشاهده شيدا كنم تو را 
بالاى خود در آينه جشم من ببين 

تا با خبر ز عالم بالا كنم تو را 

مستانه كاش در حرم و دير بككذرى 

تا قبله كاه مؤمن و ترسا كنم تو را 
خواهم شبى نقاب ز رويت بر افكنم 
خورشيد كعبه ماه كليسا كنم تو را 

كر افتد آن دو زلف جلييا به جنكك من 
جندين هزار سلسله بريا كنم تو را 
طوبى و سدره كر به قيامت به من دهند 
يكجا فداى قامت رعنا كنم تو را 


ص :776 


زيبا شود به كاركه عشق كار من 
هركه نظر به صورت زيبا كنم تو را 
راراق عالجى عدم شور عا مدي 
ترسم خدا نخواسته رسوا كنم تورا 
فروغى بسطامى 


ص :770 


ارغنون غم 

بس كوجه هاى شب را با ياى دل دويديم 
بر لوح سينه هامان نقش ترا كشيديم 
باعشق روى جانان بستيم عهد و ييمان 
كلبانكك عشق و مستى با كوش جان شنيديم 
غمكين از ترانه در كومه هاى تاريكك 
حجم سياه شب رابا نام تو دريديم 

در راه عشق و ايمان تا كهكشان شيرى 
دستى ز جان فشانديم زنار غم بريديم 
عهد و قرار خود را با مهر و ماه كفتيم 

از لابلاى آبى كل وعده ها شنيديم 

در طرح روشن صبح ياى نسيم بستيم 
خود يا به ياى شبنم تا كهكشان يريديم 
دترست غنيه كروه لحان غمكتانه 
ما ارغنون غم رااز قرنها خريديم 

در انتظار «مهدى» با اشكك و خامه خود 
نقشى ز مهر رويش بر لوح جان كشيديم 
غوغا فيروزكوهى 


ص :772 


منجى عالم 

غمين مباش برادر كه يار مى آيد 

دل نشسته به خون را قرار مى آيد 

مكوء ز تيركى آسمان شب آيين 

كه صبح از بى شبهاى تار مى آيد 
سبيده مى دمد و آفتاب عالمتاب 

به آسمان شب انتظار مى آيد 

مريز اشكك فراق از دو ديده جون يعقوب 
جرا كه يوسف نيكو عذار مى آيد 

امير قافله كويد كه از ره يارى 

به دشت حادثه آن تكسوار مى آيد 
بزركك منجى عالم به دادخواهى ما 

به كاه حادثه بى شمار مى آيد 

زبازوان توانمند او به تاركك خصم 

نهيب بارقه ذوالفقار مى ايد 

خوش آن خجسته يكاهى كه با شكستن شب 
نهان به ديده ما آشكار مى آيد 

سيد محمد غفّارى 


ص :/771 


والفجر 

اى كوهر ولاى تو در جوهرم بيا 
تابن تشيقه قرطمة قر برعا 

آتش كرفتم از تب عشق تو» سوختم 
اى كرده سوز هجر تو خاكسترم بيا 
من رو به آستان تو آورده ام ز شوق 
من انتظار وصل تو را مى برم بيا 
«والفجرا ما طليعه فجر ظهور توست 
اى لحظه طلوع تو در باورم بيا 
اكنون كه خط اتش و خون يبش روى ماست 
اى دادخواه خون خدا در برم بيا 

من خواب را ز ديده دشمن ربوده ام 
كاهى به خواب ديده يرسشكرم بيا 
دامن كشان ز دامنه موج انفجار 

اى سايه عنايت حق بر سرم بيا 

وقتى كلوله هاى منوّر غروب كرد 
اى آرزوى كمشده در سنكرم بيا 
يك عمر ميزبان غمت بوده ام» تو هم 
يكك شب به ميهمانى جشم ترم بيا 


محمد جواد غفور زاده «شفق» 


ص:/717 


روز ميلاد 

من كه دين محض ميدانم تولاى تو را 
جون ز سر بيرون توانم كرد سوداى تو را؟ 
در حريمت آرزوى خاكسارى مى كنم 
تا مكر جون خاك ره بوسم كف ياى تو را 
از حريم دل به عمرى ياى ننهادم برون 
كى سر صحرا بود مجنون شيداى تو را 
ديكر اى آرام بخش جان مكش يا از سرم 
من كه در كانون دل يرداختم جاى تو را 
در فراقت رفت از كف طاقت و تاب و توان 
دوستان بى قرار و ناشكيباى تو را 

اى نهان از ديده بيرون از حجاب غيب آى 
تا بينم آن جمال عالم آراى تو را 

ديد بايد تا بكى اى حجت حق در جهان 
بر مسلمانان مسلط خصم رسواى تو را 

داد نيروى خدايى از بى احياى دين 

ايزد دادار» بازوى تواناى تو را 

عمر عالم خواهد آمد بر سر امّا تا بحشر 
مادر كيتى نخواهد زاد همتاى تو را 


ص :7179 


كشت روشن ديده احباب از ميلاد تو 

كو كه غيرت كور سازد حِسْم اعداى تو را 
درد نوشان غمت تا روز محشر سر خوشند 
نيست مخمورى ز يى سرمست صهباى تو را 
تازدى دم ازولاى حجت يزدان «فتى) 

مى ستايند اهل ايمان طبع والاى تو را 
محمد على فتى 


77١:ص‎ 


انتظار 

بيا كه ديده به راه تو شد سبيد مرا 

بيا كه جان ز فراقت به لب رسيد مرا 
شكسته دل به در خانه تو آمده ام 

ز لطف خود مكن اينبار نااميد مرا 

ز بس نحيف و نزارم به رنج تنهايى 
كشي آمو ولق مره نر كد هرا 
جككونه اشكك غم آلود يرده در نشود؟ 
زغصّه كارد جو بر استخوان رسيد مرا 
قسم به عشق كه جز ماجراى عشق نبود 
اكر كه كار به ديوانكى كشيد مرا 

مثال شمع كه كارش هميشه سوختن است 
شكسته بسته خويشم رها كنيد مرا 

قيام نور و طلوع بهار نزديكك است 

دراى قافله اى مى دهد نويد مرا 

على مرادى غياث آبادى 


؟؟١:ص‎ 


بهار خاطر كل ها 

جقدر مويه كنم در حريم تنهايى 

جقدر جشم بدوزم به سوى بينايى 

مكر خيال وصالش مرا رها سازد 

ز كنج عزلت اين حبس تنكك تنهايى 
لكاه يتجره ها در سكوت فين كرد 

به سمت مطلع آن يرتو تماشايى 

به خشم صاعقه آماج شعله خواهد شد 
بناى كاخ ستم شوكت مقَوَايى 

جمال خويش تو يوشانده اى به يرده غيب 
تهى است منظره قاب هاى زيبايى 

دو سنك كرم اميدم در انتظار دمى است 
كه معبر قدمت را كند كل آرايى 
حضور سبز تو را عاشقانه مى طلبد 

لبان تشنه كل هاى زرد صحرايى 

طريق كنشد كان را كسى تفن دائد 
بجز عنايت آن حيجت اهورايى 


ص :7737 


نكاه بارقه آكَاهى نظر دارد 

به راز بسته اين غيبت معمايى 

بتاب از افق دور اى حقيقت محض 
كه محو نور شود صورت فريبايى 
شيرين على كل مرادى 


ص :7117 


اى غايب از نظر 

عمرى به آرزوى وصال تو سوختيم 

با ياد آفتاب جمال تو سوختيم 

ما رااكر جه جشم تماشا نداده اند 

اى غايب از نظر به خيال تو سوختيم 
دلخون جو لاله ها بنشستيم و باغبان 

تا آورد به جلوه نهال توه سوختيم 

اى شام هجر! كى سيرى مى شوى كه ما 
در آرزوى صبح زوال تو سوختيم 

مارا جو مرغكان هوس آب ودانه نيست 
امَا ززحسرت لب و خال تو سوختيم 
جندى به كفتكوى فراق تو ساختيم 
عمرى به آرزوى وصال تو سوختيم 
عباس خوش عمل 


ص :758 


اختر مسعود 

نسيم صبح فروردين عنبر سود مى آيد 

شميم دليذير نافه» بوى عود مى آيد 

هزار از سكر شبنم نغمه در كلزار مى خواند 
ممق وا جتشى ديك به قان وود هى ابد 
در ميخانه بككشاييد اى بيمانه ييمايان 

كه از مصر ملاحت شاهد مقصود مى آيد 
سليمان حشمتى» يوسف رخىء اعجاز عيسايى 
به سيماى على و جلوه محمود مى آيد 

ز شبهاى بلند نامرادى جند مى نالى 

كه روزت را نويد از اختر مسعود مى آيد 
خليل بت شكن بار دكر با فيض رحمانى 
كلبعان نا كه سارك اتن لمرو فى آيد 
صبا در كوش كل»ء كاه سحر مى كفت با شادى 
ز باغستان ن ركس مهدى موعود مى آيد 
عباس خوش عمل 


ص :770 


فتح دور نزديك است 

طلوع نور ز برج ظهور نزديكك است 

كاه لحظه ميلاد نور نزديكك است 

سبيده» لحظه موعود را بشارت داد 

به انتظار» كه دركك حضور نزديكك است 
ستاره مقدم شب را شكوفه آذين كرد 

كه كلسبيده نور ظهور نزديكك است 

به ياس شاخه نبات فلق» شكوفه شكفت 

ز نوشخند» كه صبح سرور نزديكك است 
شكفت در ركك شبء نبض سرخ اختر شوق 
كه كل شكفتن كلبانكك شور نزديكك است 
هجوم صف شكنان در خط تداوم باد 

كه اين دوام به فتح و غرور نزديكك است 
صلا دهيد به صولت صداى بعثت را 

كه بر ذميدن آهلك صون ترفيكة اسية 
بى تجلّى اعجاز بر صحيفه راز 

دوباره جلوه سينين طور نزديكك است 

بشير شهر شهادت ييامدار خداست 

كه از بشارت اوء فتح دور نزديكك است 


احمد خوانسارى همدانى 


ص :772 


كليم فور 

نسيم بال ملائكك ز دور مى آيد 
كليم نور ز معراج طور مى آيد 
نوشته بر ير كلب رككء با شكوفه سرخ 
فرشته» سبز» كه مردى غيور مى آيد 
زلال شد شب واز باز تاب آبى عشق 
ييام بوسه كلب ركك و نور مى آيد 
شراب لاله خورشيد در بياله ماه 

ز اشتياق شكفتن به شور مى آيد 
كسى كه مثل كسى نيستء از شروع طلوع 
به دست مشعل سبز ظهور مى آيد 
جراغ عشقء ز ميعاد نور مى خندد 
بباغ شوق. شكوفه. بلور مى آيد 
يرنده با طيش نبض لاله مى خواند 
سبيده دمء كه كاه حضور مى آيد 
احمد خوانسارى همدانى 


ص :7 


حجت حق 

از آن روزى كه كرديدى بيابان كرد 

دل ما راغم دورى به درد آورد 

نفاقها عور تووطنن شيل فى كمد اذا 
خدا راء دوستى كن زين سفر بركرد 

بياد لاله روى تو اشكك كرم مى بارم 

كشم از سينه از هجر تو آه سرد 

الاااى حجت حق از حجاب غيب بيرون آى 
بشوى از جهره آيبنه دين كرد 

بيا و بيبش دشمن با ظهورت رو سفيدم كن 
وه قاين عذانها ذ مكح زرة 

بيا و انتقام مادر آزرده ات بستان 

بياور از براى او دواى درد 

به دل اميد آن دارم كه روزى با دم تيغت 
كبرق ذاذ ؤهرا وا از أن تأمرد 

برون از جشم «خسروا مى شود خون جكر آرى 
دلش را دورى رخسار تو خون كرد 

سيد محمّد خسرو نزاد 


ص :77/8 


مرز اجابت 

جرا ز دوست ييامى براى ما نرسد 
بكوش أو مكر اين ثاله هاف ما ترسد 

به روى غير ببستم در سراجه دل 

جرا شبى ز در آن آشناى ما نرسد 
درون كشتى ام واين محيط تو فانى است 
خداى من ز جه رو ناخداى ما نرسد 
بيا كه داروى دلهاى داغدار تويى 

كسى به درد دل بى دواى ما نرسد 
تويى كه مى شنوى آه و ناله ما را 
بككوش مردم دنيا صداى ما نرسد 

به جان بلاى تو را مى خرم به عشق قسم 
كسى به ياى محبت به ياى ما نرسد 

تو را طلب زخدا مى كنمء نمى دانم 
جرا به مرز اجابت دعاى ما نرسد 
خوراك ما كه غم ديكران بود «خسروا 
نبوده روز و شبى كز براى ما نرسد 
سيد محمّد خسرو نزاد 


ص :759 


صبح اقتدا 

ما بى تو همرنكك شبيم و كوجه كرديم 
وامانده در آن سوى بى انجام درديم 
ماييم و يزواكك نياز و بى نصيبى 

كم كرده دل در اضطراب فصل سرديم 
اى سبز يوش مركب ناب خيالم! 
رنكى جكان بر ما كه جون ياييز زرديم 
اى موج موج معجزه بر ساحل درد 

دل را دو جشم آبى آيينه كرديم 

در ندبه با اشكك كبوترهاى بى تاب 
تاظهر با شوق ظهورت كوجه كرديم 
مرسمية عنريج اقيذا زا فين سرابتة 
بازآ كه ما در عصر فرادا كوه درديم 
فريى غتد افيا 


16٠١ ص:‎ 


خط امان 

آتش عشق تو در سينه نهان است مرا 

آه از شعله كه سوزنده جان است مرا 

به من سوخته دل كوشه جشمى بنما 

كه نكوتر ز همه ملكك جهان است مرا 
بخدا از دل من مهر تو بيرون نرود 

تا بكيتى اثر از نام و نشان است مرا 

به ولاى تو كه كر جان به لب آيد زغمت 
همجنان مهر تو در سينه نهان است مرا 
آرزوى سركوى تو به جِنْت ندهم 

كه سر كوى تو بهتر ز جنان است مرا 

تا شبى فيض حضور تو ميسّر كردد 

همه شب اشكك غم از ديده روان است مرا 
روز محشر جه غم از آتش دوزخ دارم 
كماو قير تيد تيه خل املذ أشي كرا 
آن جنان سر خوش ميناى محبت شده ام 
كه نه انديشه مال و غم جان است مرا 


150١: ص‎ 


نقش دل كشته جنان نام تو كز اول عمر 
تا دم دادن جان ورد زبان است مرا 

بكشا لب تو بكفتار كه «خسرو) مى كفت 
ورين بي شير كان امرك هرا 


سيد محمّد خسرو نؤاد 


ص: 707 


سوار مشرقى 

نشسته در دو جشم تو نككاه بيقرار من 
تواى ستاره سحر بياء بمان كنار من 

در اين ديار غم فزا كه جان به لب رسيده است 
و كني د بين 
همين كه كام مى زنى به خلوت خيال من 
ز مقدمت خدا كند كه اى سوار مشرقى 
دراين غروب بى كسى ز ره رسد بهار من 
ز لحظه هبوط من تو خود كواه بوده اى 
رسيد از ولاى تو شكوه اعتبار من 

كلوق كاه كيت تن "كد هن يرد لراودل 
بيا طبيب درد من» هميشه غمكسار من 
واين غزل سروده را ز «شائقت» قبول كن 
كه نا هكر بة سر وسد 'ؤمان انعظار من 
اكبر حميدى «شائق) 


ص :7017 


ستاره سحرى 


ستاره باز به دامان شب دويد بيا 
سرشكك شوق ز جشمان شب جكيد بيا 
فروغ نقره اى مه بككرد خيمه شب 

كشيد هاله اى از يرتو اميد بيا 

نيامدى كه شفق دامنى ير از خون داشت 
كنون كه دست فلق جيب شب دريد بيا 
ستاره سحرى كور سو زنان از دور 
كشود ينجره صبح و آرميد بيا 

ستاره جشم به راه تو ماند تا دم صبح 
فلق دميد و شد از ديده نايديد بيا 
عروس جرخ حرير فروغ خود برجيد 
افق دوباره بساط سبيده جيد بيا 

بيا كه قافله شب از اين ديار كذشت 
سبيده سرزد و مهر از افق دميد بيا 
بابق كه ول عن سديرث شي هي كنت 
كنون كه قصّه به يايان خود رسيد بيا 
به رغم فتنه بيدار و بخت خواب آلود 
تو را دو جشم من آخر به خواب ديد بيا 


ص :705 


بيا كه كوش دل من به كوجه كوجه شوق 
صداى ياى تو را بارها شنيد بيا 

واأكة سير عرالان دشح خاطره ها 

هزار شور غزل در من آفريد بيا 

تماشيا دول يزان قرو اننا 

بشوق روى تواز ديده سر كشيد بيا 
محمّد على مجاهدى 


ص :700 


جشمه فور 

روى تو راز جشمه نور آفريده اند 
لعل تو از شراب طهور آفريده اند 
خورشيد هم به روشنى طلعت تو نيمست 
آيينه تو را ز بلور آفريده اند 

ينهان مكن جمال خود از عاشقان خويش 
خورشيد را براى ظهور آفريده اند 
منعم مكن ز مهر خود اى مه كه ذرّه را 
مفتون مهر و عاشق نور آفريده اند 
خيل ملكك ز خاكك در آستان تو 
مشتى كرفته ييكر حور آفريده اند 
عيسى وظيفه خوار لب روحبخش تست 
عر وكا ولف مور ريه انه 
تنها له ور نكاء تو حشر تهفته أسثك 
در قامت تو نيز نشور آفريده اند 

از يرتو جمال تو در كوه و برٌ و بحر 
سيناى عشق و نخله طور آفريده اند 
آلوده ايم و بيم بدل ره نمى دهيم 

از بس ترا رحيم و غفور آفريده اند 


ص :708 


سرمايه سرور دل ما ز درد تست 
درد تو را براى سرور آفريده اند 
عمرى اسير هجر تو بود و فغان نكرد 
بنككر دل مرا جه صبور آفريده اند 

از نام دلرباى تو همّت كرفته اند 

تا برج آخرين شهور آفريده اند 

عشّاق را به كوى وصال تو ره نبود 
اين راه دور را به مرور آفريده اند 
«يروانه) را در اتش هجران خود مسوز 
كو را براى دركك حضور آفريده اند 


محمد على مجاهدى 


ص :701 


اذان ظهور 

خطيب خطبه خورشيدء نور مى خواند 
كليم واره» كلام شعور مى خواند 

زلال آينه فام از كلام او جاريست 
تبلور نفس او بلور مى خواند 

خطيب خطبه خورشيد در طليعه فجر 
خطابه» سوره والشّمس و نور مى خواند 
ييام سرخ كلامش به سبز نزديكك است 
سييده دم نفسى كه ز دور مى خواند 

به سيم تار رهايى» نسيم آزادى 

دراين قفس كه قنارى صبور مى خواند 
غريو تندر خشم آفرين يويش را 

بى تهاجم و يورشء غيور مى خواند 
صداى روشن كلبانكك او «اناالحق» يوى 
زحق بشارت درك حضور مى خواند 
جمال دين ز فروغ كمال او روشن 

به بام مزده. اذان ظهور مى خواند 
احمد خوانسارى همدانى 


ص :/70 


انتظار 

عمرى به انتظار نشستم» نيامدى 

جشم از همه به غير تو بستم نيامدى 
اى مايه اميد بشر» رشته اميد 

از هر كسى بجز تو كسستمء نيامدى 
أاى خضر راه كمشد كان در مسير عشق 
جشم انتظار هر جه نشستمء نيامدى 
اى سرو سرفراز كلستان زند كى 
ديدى مكر حقيرم و يستم نيامدى؟ 
كفتى دل شكسته بود جاى من كه من 
اين دل به خاطر تو شكستم نيامدى 
با حلقه اميد تو كفتم شبى دراز 

اى حلقه اميد به دستم» نيامدى 

عمرى به آرزوى تو آخر شد و هنوز 
در آرزوى روى تو هستمء نيامدى 
من «خسروا مديحه سراى توأم؛ جرا 
ديدى ز جام عشق تو مستم نيامدى 
سيد محمّد خسرو نزاد 


ص:709 


جشم خونبار 

سن خوبان ييش حُسن تو خريدارى ندارد 
يوسف مصرى به بازار تو بازارى ندارد 

رخ نمايان كن كه تا روشن شود بر خلق عالم 
كشور خسن و ملاحت جون تو سالارى ندارد 
يرتو نور رخ زيباى ماه جرخ كردون 

بيش خورشيد جمالت نور رخسارى ندارد 
مى خلد در ياى جانم خار كلهاى بهشتى 
بين كل بووق :ترق باقلن يديا خارى :بداره 
مى كشم بر دوش خود دار ولا در راه عشقت 
تا نكويندم رقيبان عاشقت دارى ندارد 
بانككاهى دين و دل از كف ربودى و ندانى 
كين ز يا افتاده آخر جز تو دلدارى ندارد 
جند مى آزاريش معشوق دل آزرده ات را 
عاشق زار يريشان خاطر آزارى ندارد 

مى فشانم در فراقت اى نككارا اشكك خونين 
تا نكو يى جان «عنقا؛ جشم خونبارى ندارد 


عباس هتنا 


ص: :72 


حديث غربت 

دلم به جان تو در اين حجاب مى كيرد 
قسم به حرمت اين انقلاب مى كيرد 
درون جشمه جشمت هزار خورشيد است 
بيا كه بى تو دل آفتاب مى كيرد 

حديث غيبت طولانيت جو مى خوانم 
دلم زوعظ و حديث و كتاب مى كيرد 
شط فراق تو آخر به آب خواهد داد 

كل مُراد مرا كز تو آب مى كيرد 
570 

سراغ روى تو را شب ز خواب مى كيرد 
جكونه وصف تو با ماه كويم اى خورشيد 
كه مه ز شرم تو رو در سحاب مى كيرد 
حسن احمد زاده عطايى 


52١ ص:‎ 


آفتاب صبح 

باز آى بى تو بر ندمد آفتاب صبح 
خورشيد را مكر تو كذارى به قاب صبح 
اى فارق سبيده ايمان» ز شام كفر 

باشد غياب روى تو ما را غياب صبح 
اى ياد كار فاطمه» اى وارث حسين 

اى از تبار روشنى» اى همركاب صبح 
اى ساقى زلال صفاء بى حضور تو 

شد ساعر سياه يى ازشراب صب 

اى آفتاب صادق حق جلوه اى» كه سوخت 
در حسرت نككاه توه جشم ير آب صبح 
اى مقتداى رويش كلهاى روشنى 

باز آ كه بى توء بر ندمد آفتاب صبح 
همايون على دوستى 


ص :7737 


صبور سبز 

نظر ز راه نككيرم مككر كه باز آيى 
دوباره ينجره ها را به صبح يكشا 
تمام شب به هواى طلوع تو خواندم 

كه آفتاب منى آبروى فردايى 

تو رمز فتح بهارى كلام بارانى 

تو آسمان نجيبى» بلند بالايى 

جه مى شود كه شبى اى نجابت شرقى 
كف ل نادت قولف وا ارا 

به خاكك ياى تو تامن بككسترم دل و جان 
صبور سبز! بككُو از جه سمت مى آيى 
هجوم عاصى طوفان به فصل غيبت تو 
جه سروها كه شكسته وو جه ريخت كَلهايى 
مصطفى على يور 


ص :707 


به ياد قو 

ديرى است كه دل در طلب روى تو بوده است 
كنك ترولى بقحرة ان .زا تكقرئة اسة 
بر سنكك خود كوجه خود سخت كرفتى 
آن روز كه كفتند به يادت نسروده است 
اى سبزترين خاطره فصل زمستان 
امسال هم انككار زمين بى تو غنوده است 
هر جند كه از بارش اين برف خميديم 
لكن كذر عمر بدون تو نبوده است 

در خاطر آن ايل فقط نام تو باقى است 
ذكرى كه غبار از تن آبينه زدوده است 
برزو على يور 


ص :775 


نهال فور 

فر تمي تغزار جناياء 

در رقص لاله زار بيايد 

سر جشمه هاى دل بككشوديم 
تا عشق خوشكوار بيايد 

در شب نهال نور نشانديم 
تا صبح از آن ديار بيايد 
در دشتء بذر لاله فشانديم 
تا باز هم بهار بيايد 

از دل غبار غير زدوديم 
باشد به خانه يار بيايد 


كاواى ذوالفقار بيايد 
جشم انتظار جاده صبحيم 
شايد كه آن سوار بيايد 


سيد حيدر علوى نزاد بلخى 


ص :720 


اشك شد شرم ساز در جشمم 
آه يخ زد بهار در جشمم 
خسته شد انتظار در جشمم 
لحظه اى با نكاه كرمم كن 
سرد شد روزكار در جشمم 
حلقه در حلقه اشكك مى رقصد 
مست و بى اختيار در جشمم 
كريه با نغمه هاى حزن آلود 
مى نوازد سه تار در جشمم 
آرزو در شرار آهم سوخت 
اشكك شد شرمسار در جشمم 
با نكاه صميمت «مهدى) 
نور رحمت ببار در جشمم 
ترسم آخر ز راه در نرسى 
بنشيند غبار در جشمم 

على مراد خرمى 


ص :788 


تك سوار ميدانها 

هلا نككاه تو باران ترين باران ها 

ببار بر دل تبدار اين بيابان ها 

بكنُو كه ينجره بر دوش تا كجا آخر 
سكوت و صبر تو و يرسش خيابان ها 
درخت هاى كفن يوش خانه هاى كبود 
كنار آمده هر كوجه با زمستان ها 
كنار جاده دلم سوخت مثل يكك فانوس 
در انتظار تو اى تكك سوار ميدان ها 
سكوت ساحلى اين قبيله را بشكن 
حسن صادقى يناه كرج 


ص :/ا 7 


ساقى موعود 

نوبهار است و كل و باده فراهم داريم 
روى خوب تو بود جيزى أكر كي داريم 
الي ايه مل اترهاهيها تسر معان 

به نثار تو به هر كار مقدم داريم 

تا تويى غايب از انظار» ز جشم و دل زار 
اشكك بى در يى وهم آه دمادم داريم 
عالم غم به خدا جيز بدى نيستء ولى 
بى تو سنككينى كوه غم عالم داريم 

عَلّم عشق بر افراز كه در ملكك وجود 
يشت بر بندككى توست اككر خم داريم 
رو جه ينهان كنى اى ساقى موعود كه ما 
دردمنديم و به جان حاجت مرهم داريم 
بخت وصلت مددى باز اكر فرمايد 
بيش خورشيد تو شيدايى شبنم داريم 
نااميدم مكن اى عشق مسيحادم از آنكك 
نفس ياكتر از دامن مريم داريم 

«صالح)» از دست بجز سركشى از دوست نخاست 
جشم بخشايش آن ذات مكرّم داريم 


بهمن صالحى» رشت 


ص :/72 


غزل انتظار 

صدايت مى كنم ... عالم شميم عود مى كيرد 
و جشمانم به ياد تو غمى مشهود مى كيرد 

شبى در خلوت لاهوتى روحم تجلى كن! 

كه دارد شعرهايم رنككى از بدرود مى كيرد 
سواحل در سواحل خاكك سركرم كل افشانى است 
كه روزئ رنكك ويو از آن كل موعود هئ كيرد 
در اشراق ترنم ها و آفاق تغزل ها 

زمين را نغمه جادويى داود مى كيرد 

ببين مولا به محض اين كه از عشق تو مى كويم 
جهان را شوق يكك فرداى نامحدود مى كرد 
صالح محمدى امين» قم 


ص :7828 


بشارت 

غروب عمر شب انتظار نزديك است 
طلوع شرقى آن تكك سوار نزديكك است 
دلم قرار نمى كيرد از تلاطم عشق 

مكو «براى جه؟) وقت قرار نزديكك است 
اكر كه در كن ديوارها كل و لاله است 
عجيب نيست كه ديدار يار نزديكك است 
بيا كه خانه تكانى كنيم دل ها را 

از انجماد كسالت. بهار نزديكك است 

بيا جو لاله تنت را به زخم آذين بند 

بيا و زود بيا! روز بار نزديكك است 

فريب خويش مده. تشنكيت خواهد كشت 
دو كام بيش بنهه جشمه سار نزديكك است 
ذن آسماق يكاه ان يرثدة را ديدق 

اسير موج نككردىء كنار نزديكك است 
سيد حسن محمودى ثابت «سهيل) 


717٠١ صسص:‎ 


آحسته آحسته 

مرا با خويش خواهد برد غم آهسته آهسته 
شب شيطانى و نفس و ستم آهسته آهسته 
تواى آبينه در آيينه در آيينه نورانى 

شبى بككذار بر جشمم قدم آهسته آهسته 
بكو امشب كدامين سمت و سو آيينه مى ياشى 
كه بر جا ياى تو بوسه زنم آهسته آهسته 
جنان مى سوزم از خال سياه روى مه يوشت 
كه خالى مانده يادم از خودم اهسته اهسته 
بابك كن ققط يكن شب تماها كن هرا وقيق 
كه مى كريم به نامت دم به دم آهسته آهسته 
زمين در انتظارت كرد خود از درد مى بيجد 
زمان افتاده كويى از قدم آهسته آهسته 

مرا با خويش خواهى برده مى دانم والا من 
كنار ياد تو جان مى دهم آهسته آهسته 

تمام آسمان را بسته مى بينم درى بككشاى! 

كه دارم از خودم دل مى كنم آهسته آهسته 
سيد محمّد على رضا زاده «عاصى» 


77/١١: ص‎ 


فخر انسان 

به جز عشق راز مكويى تمانده است 

به جز مركك هيج آرزويى نمانده است 
افق تا افق خشكك و عريان نشسته 

براى زمين آبرويى نمانده است 

غروب است و وحشت دراين دشت حيرت 
سكوت است و خنجرء كلويى نمانده است 
خدا سايه اى سبز روى زمين داشت 

زمين تشنه جا مانده «او) يى نمانده است 
به فريادمان رس كه ديكر كسى را 

به جز تو اميدى به سويى نمانده است 
حميد رضا شكار سرى 


717/7١: ص‎ 


انتظار 

جه روزها كه يكك به يك غروب شدء نيامدى 
جه اشكك ها كه در كلو رسوب شدء نيامدى 
خليل آتشين سخنء تبر به دوش بت شكن 
خداى ما دوباره سنكك و جوب شدء نيامدى 
براى ما كه خسته ايم و دلشكسته ايم, نه 

ولى براى عده اى جه خوب شدء نيامدى 

تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام 

دوباره صبح» ظهرء نه» غروب شدء نيامدى 
مهدى جهاندار» اصفهان 


ص :7/7 


انتظار 

اى آن كه در نكاهت حجمى ز نور دارى 
كه از مسير كوجه قصد عبور دارى 

جشم انتظار ماندم, تا بر شبم بتابى 

اى آن كه در حجابت درياى نور دارى 
من غرق در كناهم» كى مى كنى نكّاهم؟ 
بر عكس جشم هايم جشمى صبور دارى 
از يرده ها برون شدء راز نهانى ما 

كر كه اسك ساق ول بخاد كن خرع شوو داري 
در خواب ديده بودم يكك شب فروغ رويت 
كى به سراى جشمم قصد ظهور دارى 

سيد عباس سجادى» كرج 


ص :71/5 


حرمت آبينه 

خزان كرفت جمن را بياء بهار بيا 

زيا فتاد سر كوجهه انتظار بيا 

نمى برد دكر اين تيغ - ارث خشم يدر - 
واسب كم شده در ذهنء كوهسار بيا 
بيبا كد يكف ركف غيرت ثمى زتد ندر شهر 
شكست حرمت آيينه» ذوالفقار بيا 

نه رد يايى از آب است و نزتجلى نيز 
كرفت خلوت آيينه را غبار» بيا 

بيا كه در سر منصور باده مى نوشند 
زخاك سر نزده تا كه دست دارء سا 
شبى غبار دلش را به آب «سالك» داد 
رسيدى ار به سر شمع بى مزارء بيا 
سالك سردرودى 


ص :71/0 


كوجه هاى خسته 

آقا بيا به خاطر باران ظهور كن 
ماراازاين هواى سراسيمه دور كن 
وقتى براى بدرقه عشق مى روى 

از كوجه هاى خسته ما هم عبور كن 
افسرده از هجوم هوس هاى عالميم 
آقا دل شكسته ما را صبور كن 

آقا بيا به حرمت مفهوم انتظار 

اشعار ساده دل من را مرور كن 

كى مى رسد شبى كه تو از راه مى رسى 
اين باغ هاى شب زده را غرق نور كن 
بساحن الدناة #دق غير السكل 
يعنى كه اى تمام عدالت ظهور كن 
زهرا غلام زاده 


ص :71/82 


سلام بهار 

هواى رويش جنكل طلوع كام بهار 
شنيدنى ست به لبخند كل» سلام بهار! 
نشاط نشئه آلاله ها و لادنها 

قيام سبز درختان به احترام بهار 

به هر كجا كه روى باز دست و يا كير است 
خروش سيل صميميّت مدام بهار 
صداى سبز شكفتن مرا ز من دزديد 
شكوفه ريخته در كوجه ها به نام بهار 
سلام كعبه سيال آسمانى عشق! 

بيابيا! بنشان عشق را به يام بهار 

زلال دلهره ديدنت نمى ريزد 

به زخم منتظرانت در التيام بهار 

هنوز هم به خدا جمعه ها يريشانم 
خدا كند كه بيايى در ازدحام بهار 
بهانه از در و ديوار خانه مى ريزد 
خلاصه جاى تو خاليست يا امام بهار! 
سيد محمّد على رضا زاده 


ص :71/1 


باز جمعه اى كذشت 

باز هم بككير» اى دل غم آشنا بكير 
آسمان! ببار و جانب دل مرا بكير 

بى تو كنج اين خرابه ها غريب مانده ايم 
باز هم سراغ از اين غريبه ها بككير 

دشنه زار بى نهايتى ست دشت روبرو 
زير بازوان دوستان كور را بكير! 

اى كه رام دست هاى توست آب و باد و رعد 
سنك ]ؤ اشفين ييز أو تراه بردبالا بكي 
خون لاله روى دست باد لخته مى شود 
اى اميد باغ! انتقام خون لاله را بكير 
باز جمعه اى كذشت و حاجتم روا نشد 
اى دل! اى دل اميدوار من عزا بكير! 
حميد رضا شكار سرى 


ص :717 


صبح بى نو 

صبح بى تو رنكك بعد از ظهر يكك آدينه دارد 
بى تو حتى مهربانى حالتى از كينه دارد 

بى تو مى كويند تعطيل است كار عشقبازى 
عشق اما كى خبر از شنبه و آدينه دارد! 

جغد بر ويرانه ميخواند به انكار توء اما 

خاكك اين ويرانه ها بويى از آن كنجينه دارد 
خواستم از رنجش دورى بككويمء يادم آمد 
عشق با آزار خويشاوندى ديرينه دارد 

روى آنم نيست تا در آرزو دستى بر آرم 

اى خوش آن دستى كه رنكك آبرواز بينه دارد! 
در هواى عاشقان ير مى كشد با بيقرارى 

آن كبوتر جاهى زخمى كه او در سينه دارد 
ناكهان قفل بز ركك تي ركى را مى كشاد 

آن كه در دستش كليد شهر ير آبينه دارد 
قيصر امين يور 


ص :71/9 


شال سبز بهاران 

اى در هواى تو جارىء عطر نسيم بهاران 

آواى كرم كلامت بيجيده در كوهساران 

در خانه هاى دل ما عشق تو مأوا كزيده ست 
شوق وصال تو برده ست تاب از دل بيقراران 
با مرغ غم همنواييم در اين كوير عطش خيز 
اى ابر رحمت به رقص آر شولاى بشكوه باران 
ياران عاشق كذشتند از مرز سرخ شهادت 
بردند داغ فراقت بر وسعت لاله زاران 

آهنكك ماندن نداريم با اين غم خانمانسوز 
دوران به كام كلاغان» آتش به جان هزاران 

تا جند بايد نشستن در كنج ويرانه غم 

تا جند بايد ببينم بر كنج ها نقش ماران 

و8 دل أز وبل ساسك سحفعنان حهان را 
بر سينه شان زخم كارى از خنجر نابكاران 

بر عرصه خون و شمشيرء جون يا نهى بهر ييكار 
ريزند سر يبش يايت از بيم سرء تكسواران 


7/٠١ ص:‎ 


در اين غروب غم الكير» و غربك زوك بابيز 
كى مى رسد دستهامان بر شال سبز بهاران 
بيداست كز ره مى آيى» غم ها ز دل مى زدايى 
آغوش خود مى كشايى بر روى جشم انتظاران 
عباس براتى يور 


1/١: ص‎ 


يكاه 

شب است و سايه بغضى كه رو به ويرانى ست 
من و دلى كه هوايش دوباره توفانى ست 
به ياد جلجله هايى كه تا خدا رفتند 

كاه جره هامان ميشه بارا سف 

به يمن بردن نامت» دل - اين هميشه شبم - 
دوباره مثل فضاى حرم جراغانى ست 

و آسمانى ياد تو دفتر غزلى ست 

كبوتر دل من عاشق غزل خوانى ست 
سؤال هر شب خود را دوباره مى يرسم 
بكافيىاشب ها راطليعي آبانست؟ 
سيد مهدى جليلى 


ص: 7/7 


كسى از مشرق شيعه ... 

نيستان تا نيستان ا تشى در ناله ها ييداست 

عطش مى بارد از جشممء نككاهم خيره بر صحراست 
من و اين سوز تنهايى» من و درد و شكيبايى 

تو اين جا با منى اما نكاهم سخت نابيناست 
تورامى جويم از هر جاء تو را مى بويم ازهر باغ 
دلم در آتش سوزان» نكاهم سيل خون باللاست 
جدا افتاده ام از تو نمى يابم نشان. اما 

دلم بيوسته مى كويد كه آن آيينه در اينجاست 
زمان س ركشته مى كرددء زمين برخويش مى لرزد 
صدا در كوه مى بيجد ز طوفانى كه ناييداست 
كسى آن سوى اين آبى» مهيا كرده اسبش را 

كه مى بينم ردايش را زيشت ابرها ييداست 

كسى مى ايد از آن دورهاء عين يقين است اين 
زمين را وارث آخرء زمان را حجت تنهاست 

كسى از مشرق شيعه؛ به برق تيغ او تش 

به دوشش رايت طوفان به مشتش خشم درياهاست 
نه ترس از فتنه و شورشء نه خوف از برق و بورانش 
نه بيم از موج و طوفانش» كه خود طوفان صد درياست 


ص :7/77 


كسان كفت ادو زدشق عباس اج در شكس 
ميان خط و خونء هر صبح و شب سقاى سنكرهاست 
و حتعي اط ب 6ر1 

به روى شال بيشانيش خط سرخ يا «زهراه ست 

و من هر صبح آدينه به سمت كعبه مى كريم 

نكاهم منتظرء جانم به «آمنا» و «صدقنا» ست 

و من هر شام تيغم را جلا با اشكك و خون دادم 

كه همراهى كنم شايد سوارى را كه با فرداست 
حسين اسرافيلى 


ص :7/5 


مردى از راه مى آيد ... 

تو اهل آتش آباد كدامين سرزمين هستى 

كه كرم آلود حسرت هاى خاكستر نشين هستى 
بكو تا من بدانم اى قلندر مرد زاد تش 

جرا در التزام شعله هاى آتشين هستى 

من اين جا مى نشينمء مردى از اين راه مى آيد 
و مى يرسم ازاو: «آيا تو آن تنها ترين هستى؟) 
هنوز از زخم هاى كهنه ام خون تو مى جوشد 
تو كلزخم تمام شانه هاى آهنين هستى 

كسى مى كويد اين هفت آسمان در زير باى نوست 
براى من بككُو اى نازنين آيا همين هستى 

شبى را با غزل در انتظارت تا سحر ماندم 

تو اهل آتش آباد كدامين سرزمين هستى ... 
محسن احمدى 


ص :1/6 


قودر راهى ... 

به سمت دشت هاى ما سوارانى نمى ايند 

سن نان يق ها د يكو بتكن واتدى زايند 
يقين دارم كسى زين يس مرا با خود نخواهد برد 
اكر فردا كبوترهاى جاهى بال بككشايند 

تمام دلخوشى هايم نككاه بيقرار توست 

نباشى» جشم هايى خاكك سرخم را نمى يايند 
تودر راهى» ولى ديككر نمى دانم همين امروز 
جرا اين لحظه ها بر خاكك راهت سر نمى سايند 
به جان تو تمام لحظه ها حيران و مبهوتند 

و شايد بى خبر تا آسمان ها بال بككشايند 

زبانم لال! كُويا هيج كس دلوايس ما نيست 
ينا أقا! كدوك شعااء بح هيافد 

عبد الحسين رحمتى 


ص :7/7 


خواب عجيب 

بى تعارف بككويم كه ديريست لقمه غم كل وكير من نيست 

قلب آيينه ام را شكستند» آشناى تصاوير من نيست 

طرح جشمان سبز غريبى ريشه در خواب هايم دوانده 

من كه كفتم» كمى بيقرارم» دست من نيست» تقصير من نيست 
خواب ديدم كه با سنكك باران شيشه هاى دلم را شكستند 

هر جه مى بينم آيينه» قرآن زند كى دست ويا كير من نيست 
فكر كن! خواب خيلى عجيبى است! شكك ندارم كسى خواهد آمد 
بوى اسبند در شهر» ترس و دلشوره تعبير من نيست 

كاش برق نكاه نجيبش بيش از اين ها مرا آب مى كرد 

كاش روزى كه مى يد از راه ... شايد اين نيز تقدير من نيست 
ناصر حامدى 


ص :/7/1 


جمال خدايى 

در انتظار ثو ديكر ثمائده است قرارم 
بككير دست مرا عاشقم قرار ندارم 

تمام عمر به يايت نشسته ام كه بيايى 

مكن به حسرت ديدار خويش روز شمارم 
مدار دست من از دامنت كه ياى صبورى 
نداشتم كه بدامان غير سر بككذارم 

هزار شاهد اكر يبش من به جلوه در آيد 
قسم به ياكى عشقت كه دل به كس نسيارم 
جرا تلاش كنم جون برون نمى رود از سر 
خيال مهر تواى آفتاب در شب تارم 

نه امشب از لب لعل تو مست كشتم و بيدل 
كه سالهاست ز جام محبت تو خمارم 
نقاب جهره جو ب ركيرى از جمال جميلت 
ز حسن خويش بخوانى حكايت دل زارم 
ملامت دل ما مى كنى مكن كه جو دانش 


جنان به دام فتادم كه نيست راه فرارم 


نجوا 

تالا ووفك امدقة دن قدونا 

اين دل در انتظار فرج بير شد بيا 

ديدم به خواب آمدى از جاده هاى دور 
كفتا دلم كه خواب تو تعبير شدء بيا 
اين جمعه هم كذشت وليكن نيامدى 
افسرده ام بدون توء باور نمى كنى؟ 
عشقم اسير قسمت و تقدير شدء بيا 
كفتى كه ياكك كن دلت از هر جه غير ماست 
قلبم به احترام تو تطهير شدء بيا 

هر شب به ياد خال لبت كريه مى كنم 
عكست ميان آيينه تصوير شدء بيا 

در دفترم به ياد تو نركس كشيده ام 
تركس هم از فراق تو دلككير شد بيا 
جانم فداى خال لبت نازنين نكار 
«ساقى» ز زند كى به خدا سير شد بيا 
سميه صفايى مزيد 


ص:7/94 


جشم به راه قو 

مزم وعم خانه مويه ام 

صافم و همسايه آيينه ام 

«دلخوش كرماى كسى نيستم» )١(‏ 
جون كه تويى همدم ديرنه ام 

نام تو اى يوسف ينهان من 

حكك شده بر هر ورق سينه ام 
بوى تو يبجيده در اين كوجه ها 
مرهم دستان ير از بينه ام 

مى شمرم روز و شب؛ هر لحظه را 
جشم به راه تو در آدينه ام 

زود بيا منتتظرت مى شوم 

ياى بنه باز تو بر سينه ام 

اند الله كدان اعلشى 


594١ ص:‎ 


.٠١ -١‏ وام كرفته از محمّد على بهمنى. 


غروب فاصله 

فردا دو دست عشق علمدار مى شوند 
منصور وار تشنه يكك دار مى شوند 
جشمان دل به ييروى از آيه سحر 

از ابتداى نام تو بيدار مى شوند 

فردا به لطف آيينه جشم هاى تو 

ناكه تمام آيينه ها تار مى شوند 

«اين غنجه هاى ياى درختان نخل هم 
كل مى كنند و ميثم تمار مى شوند» 2١(‏ 
آرى غروب فاصله از راه مى رسد 
جشمان جاده محو آمدن يار مى شوند 
فهيمه عبد الملكى 


59١ ص:‎ 


كاري الرسنة طتر كنا مومراف: 


حديث انتظار 

بيا دوباره ياكك كن ز جاده ها غبار را 
به عاشقان نويد ده» رسيدن بهار را 

ببين دلم كرفته و بهانه مى كند تو را 

به من بكو كه مى رسىء ز دل مبر قرار را 
ظهور كن نككار من» بيا كه از سر شعف 
فداى قامتت كنم دو جشم اشكبار را 

جه زود از تمام جاده ها عبور مى كنى! 
و من نظاره مى كنم شكوه يكك سوار را 
تمام لحظه هاى منء فداى يكك نككاه تو 


بيا وياكك كن ز دل» حديث انتظار را 


قسم به صبر و صفا شان 

قسم به عصرء كه ييوسته يوى آواره است 
كه بر بساط زمين» آدمى زيانكاره است 
جز آن قبيله كه بيوسته تولايند 

نخفته اند و ميان بسته اند و با مايند 

شب از حضيض نهان سوى اوج مى آيند 
جو وقت وقت رسدء فوج فوج مى آيند 
قسم به صبر و صفاشان, به رأيشان سو كند 
به هيمه نفس اسبهاشان سو كند 

كه كرد ظلمت شب را به باره مى شويند 
به خون تازه زمين را دوباره مى شويند 
استاد على معلم 


ص :79117 


باز 1 بهار من! 

اين ناكهان تراز همه اتفاق ها! 

يايان خوب قصه تلخ فراق ها! 

يكك جا ز شوق آمدنت باز مى شوند 
درهاى نيمه باز تمام اتاق ها! 

يكك لحظه بى حمايت تو اى ستون عشق 
سر باز مى كنند ترككث ها به طاق ها! 
بى دستكيرى ات به كجا رأه مى بريم؟ 
كرابن سير بر شده اق باتللاق ها 

باز آ بهار من! كه به نوبت نشسته اند 
در انتظار مركك درختان اجاق ها 

اى وارث شكوه اساطير! جلوه كن! 
تا كم شود ابهت ير طمطراق ها 
مهدى عابدى 


ص :795 


طلوع مهر 

اكر به جشم من آيىء سبيده خواهد شد 
سحر به يمن توء اى نور! ديده خواهد شد 
فضاى باور من در هواى آمدنت 

يراز طراوت سيب رسيده خواهد شد 

من آنجه با تو نككفتم ز تشنه كامى ها 

به وقت بارش باران شنيده خواهد شد 
كنار يرسش اميد خويش مى مانم 

طلوع مهر تو فردا دميده خواهد شد؟ 
حجاب جهره خورشيد با حضور شما 

به تيغ صاعقه يكك شب دريده خواهد شد 
كل نيد عايت وفيض نات 

ز باغ سبز مناجات جيده خواهد شد 
كدام جمعه بكو از ميان اين ايام 

براق مدنت ير كريده كو اهلاشد 


ص :79160 


منظومه عشق 

كنون يرنده ايست جهان وامدار تو 
اكنون جهان كوجكك منء بيقرار تو 
اكنون اميد تازه منظومه ها تويى 

مى جرخد آسمان و زمين بر مدار تو 
يعنى جهان بدون تو امكان يذير نيست 
يعنى فرود آمده» هستى كنار تو 

حل مى كنىء تو مشكل اين باغ تشنه را 
اى جشم شاخه هاى تهى اشكبار تو 
اى خوش يرنده اى كه نشيند در آفتاب 
يا آن كلى كه مى شكفد در جوار تو 
منء ايستاده در دل خاموش اين كوير 
من» سال هاست كم شده ام در غبار تو 
جيزى كه يا به ياى من آمد تمام فصل 
اين بود: انتظار تو و انتظار تو 

لطيف عمران يور 


ص :198 


ساقى جمعه 

بر بام تنهايى نشستم تا بيايى 

با كريه ها دل را شكستم تا بيايى 
ذرهائ ايخ ذل وايراق سال .ها سال 
بر هر كه جز محبوب بستم نا بيايى 
آرى ميان آسمان خاطراتم 

تنهاى تنها با تو هستم تا بيايى 

با يكك دل يرخون و دستان تمنا 
جون لاله اى ساغر به دستم نا بيابى 
شرط كسستن بود حرف آخريدست 
زنجيرهايم را كسستم نا بيايى 

در انتظارت اى سيه جشم سيه خال 
از هر سياهى بود رستم تا بيايى 
وقتى كه ساقى جمعه را روز تو ناميد 
با باده هاى جمعه مستم تا بيايى 
من در بلنداى غم تنهايى خويش 
بر بام تنهايى نشستم تا بيايى 

سيد محمّد هادى حسينى 


ص :791 


كل افسوس 

هر شب كه شريكك غربت فانوسم 
از داغ تو مى جكد كل افسوسم 
صد بار تو را آه كشيدم از دل 
يكك بار بيا تا نكنى مأيوسم 
آدينه ديكرى به تكرار كذشت 
من ماندم و رؤياى يراز كابوسم 
تو ساحل سبز آبى آرامى 

من قايق كمكشته اقيانوسم 
ديباجه عشق و معنى شور تويى 
من وازه كنكك و يوج اين قاموسم 
اين هفته بيا وكرنه تا جمعه بعد 
در يبج وهم غربت خود مى يوسم 
فاسكان هرا يكير اق مبفة توبثل 
ازروى ادب ياى تو را مى بوسم 
عبد الرضا كوهمال 


ص :791/8 


سوار سبز 

ا ع ا و 
جشم هاى منتظر. جاده هاى بى عبور 
باز در سكوت محضء آه مى كشم تو را 
بغض هاى كهنه راء باز مى كنم مرور 
آه يشت اين غروب شب نشسته در كمين 
رجعتى دوباره كنء اى طلايه دار نور 
كى به يمن مقدمت مى رسد بهار عشق 
فصل سبز عاطفه» فصل شادى و سرور 
با تو رفت از اين ديار» هر جه نام عشق داشت 
باز با نكّاه تو عشق مى كند ظهور 

مى وزد نسيم عشقء از ديار آفتاب 

مى رسد سوار سبزء از كرانه هاى دور 
عبد الرضا كوهمال 


ص:15919 


با بهار مى آبى 

تو از فراز زمين از غبار مى آيى 
الاشياق شي ةانظان هى لين 
سوار ابر به سمت عروج مى تازى 
به دست بيرقى از ذوالفقار مى آايى 
تواز قبيله نورى تواز قبيله طور 
تو با عشيره آيبنه دار مى آيى 
تواز تبار غديرى واز نزاد فدكك 
جرا به ساحل دل سوكوار مى آيى 


قسم به خون 

تمام جشم مرا آفتاب ير كرده است 

نكاه آيينه را بوى آب ير كرده است 

شي امك وحدينة ه واغو اد كو رشي أستك 
اكر جه جاى تو را ماهتاب ير كرده است 
بريز باده كه از انتظار لبريزم 

هواى شعر دلم را شراب ير كرده است 
قسم به خون كه در اين روز كار ناياب است 
تمام فاصله ها را سراب ير كرده است 
شميم شهير مردى سواره مى آيد 

و انتظار هرا اضطرات بر كردة أسث 

حامد حجتى 


"١١:ص‎ 


قا باز آيى 

از يس ينجره آويخته ام جشمم را 
باز هم از مزه خون ريخته ام جشمم را 
تا تو باز آيى از اين غيبت طولانى خويش 
همره اشكك جكر بيخته ام جشمم را 
ازدم صبح ازل تا به سر شام ابد 

كرد از كرده بر انككيخته ام جشمم را 
تا كه لايق به ملاقات تو باشد روزى 
به تماشاى تو فرهيخته ام جشمم را 
همجنان نيز به قصد دل خصمت حتى 
تيغ ها از مزه آهيخته ام جشمم را 
امير على مصدق 


7١ ص:7‎ 


ابن ابتداى سبز 

همين است ابتداى سبز اوقاتى كه مى كويند 
وسرشاو كل 'اسنت. أ ارتفاعاتئ كه من كويد 
اشارات زلالى از طلوع تازه نركس 

يبابى مى وزد از سمت ميقاتى كه مى كويند 
زمين در جستجو هر جند بى تابانه مى جرخد 
ولى بيداست ديكر آن علاماتى كه مى كويند! 
جهان اى بار ديكر ايستاده با تمام خويش 

كنار خيمه سبز ملاقاتى كه مى كويند 

كنار جمعه موعود» كل هاى ظهور او 

يكايكك مى دمد طبق رواياتى كه مى كويند 
كنون از انتهاى دشت هاى شرق مى آيد 

صداى آخرين بند مناجاتى كه مى كويند 

و خاككء اين خاكك شاعر آسمانى مى شود كم كم 
در استقبال آن عاشقترين ذاتى كه مى كويند 
وفردا بى كمان اين سمت عالم روى خواهد داد 
سراتجام عجيب اتفاقاتى كه مى كويند 

زكريا اخلاقى 


ص :”77 


بايان سبز 

اين جمعه هم كذشت و تو اما نيامدى 
يايان سبز قصه دنيا نيامدى 

مانده ست دل اسير هزاران سؤال تلخ 
اى ياسخ هر آنجه معما نيامدى 

كز كرده اند ينجره ها در غبار خويش 
اى آفتاب روشن فردا نيامدى 

اركه وال بتع امن اتفعيدة "كزير 

اى روح آسمانى دريا نيامدى 

اى حس ياكك كمشده روح روزكار 
زيباترين بهانه دنيا نيامدى 

اى از تبار آيينه هاء اى حضور سبز 
اى آخرين ذخيره طاها نيامدى 

اين جمعه هم كذشت و غزل ناتمام ماند 
ابن اليك قسية دمو ا بالق 
حسن يعقوبى 


7١ ص:*‎ 


نبض حادثه 

تو آفريده شدى تا بهار زنده بماند 

كمى اميد در اين انتظار زنده بماند 

تو آمدى كه در اين عرصه شكستن عشق 
ثبات قامت يكك افتخار زنده بماند 

فداى لحن كلامت هميشه شاعر من 
بخوان كه شعر در اين كير و دار زنده بماند 
يكى مثال تو منصور عشق لازم داشت 

كه نبض حادثه در دست دار زنده بماند 
دراين زمانه سنكّى تو يادمان دادى 

كه مى شود كه كسى شيشه وار زنده بماند 
يكى مثال تو منصور عشق لازم داشت 

كه نبض حادثه در دست دار زنده بماند 
بيا ببار به ميدان يكه تازيها 

تويى كه دوست ندارى غبار زنده بماند 
كجاست بستر درياى بى نهايت تو 

اميد هست كه اين جويبار زنده بماند؟ 
«فداى بيرهن جاكك ماهرويانت» 

دلم اككر يس از اين كارزار زنده تمائك 


صالح سجادى 


در انتظار تو ... 

تمام خانه ير از آفتاب خواهد شد 

دوباره برف و يخ كوجه آب خواهد شد 
شكوفه ها به جمن دسته دسته خواهد رست 
زمين ير از كل و عطر كلاب خواهد شد 
بزن تو يرده به سويى وكرنه اى همه خوب 
در انتظار تو دل ها كباب خواهد شد 

دلا دعاى فرج را بخوان كه مى دانم 
دعاى زنده دلان مستجاب خواهد شد 
ولآل سيد مكاستك حنافتك ان مكقد 

سؤال تشنككى ام راجواب خواهد شد 

كَل محمدى ار بشكفد به طرف جمن 
دهان دوباره يراز شعر ناب خواهد شد 

من اين فراز شما را دوباره مى كُويم 
تمام خانه ير از آفتاب خواهد شد 

امير على مصدق 


ص :7:02 


قا يازده ستاره ... 

تقويم ها درست نوشتند مى رسى 
يكك روز در اواخر اسفند مى رسى 
وقتى كه دسته دسته كبوتر به اذن عشق 
از آسمان فرود بيايند مى رسى 
اقول رقا ونا رقك عاد 
بى هيج واسطه به خداوند مى رسى 
با يكك سكوت سرد تو را داد مى زنم 
يس كى به داد مردم دربند مى رسى 
تا يازده ستاره برايت شمرده ام 

بااين حساب با عدد جند مى رسى؟! 
از يشت روزهاى مه آلوده زمين 

مى بينمت كه با كَل لبخند مى رسى 
فاطمه آقا برارى 


ص :/717 


يكانه فاتح 

فروغ بخش شب انتظار آمدنى است 
رفق اهدي حشكيار امدق :اسة 
به خاكك كوجه ديدار» آب مى ياشند 
بخوان ترانه» بزن تار» يار آمدنى است 
بيخ حكوته قنارى ز شوق هى لرزد 
مترس از شب يلداء بهار آمدنى است 
صداى شيهه رخش ظهور مى آيد 
خبر دهيد به ياران» سوار آمدنى است 
بس است هر جه يلنكان به ماه خيره شدند 
يكانه فاتح اين كوهسار آمدنى است 
مرتضى اميرى اسفندقه 


ص :708 


حلقه بردر مى زند 

آن كه مى سايد به ياى عزّتش سرء آفتاب 
مى زند هر بامدادش بوسه بر درء آفتاب 
ماهش از روى تمنّا حقله بر در مى زند 
بهر ديدارش بر آردازافق سرء آفتاب 
عالمى را كاه ميلادش جراغانى ببين 
آسمان را بسته اندر طاق زيورء آفتاب 

اى ولي كرد كار اى حيجت ثانى عشر 

اى ز رخسار دل آرايت منوّرء آفتاب 
بنكرد روزى مككر خورشيدء سيماى تو را 
هر سحر آرد سرى بيرون ز خاورء آفتاب 
ذْرّه اى مهر تو در دل داشت وان را كر نداشت 
منزلت بودش ز قدر ذرّه كمترء آفتاب 
«واصل» دربار خود را سايه از سر وا مكير 
اى ز جهر عالم آرايت منوّرء آفتاب 
محمد آزاد كان «واصل» 


ص: 5:9 


غزل ظهور 

نشسته ام به كذ ركاه ناكهانى سرخ 
در انتظار خطرء زير آسمانى سرخ 
نشسته ام كه بجيئم عبور توفان را 

ز جاده هاى اساطيرى زمانى سرخ 

بر آن سرم كه بخوانم نمازى از تش 
اكر كه شعله بكويد» شبى اذانى سرخ 
تمام هستى منء دفترى غزل تش 
وسهم من ز تمام جهانء زبانى سرخ 
خدا كند دل من در صف خطر باشى 
شبى كه واقعه مى كيرد امتحانى سرخ 
در انتهاى حماسى ترين شب تاريخ 
ظهور مى كند آن مرد آسمانى» سرخ 
به قاف خوف و خطرء تا ظهور آن موعود 
خدا كند دل من» منتظر بمانى سرخ 
رما اسسافيتن 


7"٠١:ص‎ 


برسش 

اى نسيم سرخوشى كه از كرانه ها عبور مى كنى 
اى جكاوكى كه كوج تا به جلككه هاى دور مى كنى 
اى شهاب روشنى كه از ديار آفتاب مى رسى 

وين فضاى قير كونه را ير از طنين نور مى كنى 

آى ابر غم كرفته مهاجرى كه خاكك تيره رأ 

آشناى تند بارش شبانه بلور مى كنى 

اى ترنمى كه يا بياى رودها و آبشارها 

خلوت سواحل خموش را فضاى شور مى كنى 

آى راهيان! كر از ديار يار ما عبور مى كنيد 

يرسشى كنيد از او كه: اى بهار» كى ظهور مى كنى؟ 
محمد رضا تركى 


ىام 


با خيال قو 

سخت است با خيال تو در خواب زيستن 
جونان كوير با عطش آب زيستن 

بر جهره كرد زردٍ فراموشى زمان 

تصوير وار در قفس قاب زيستن 

جون جغد با شقاوت ويرانه ساختن 
خفاش وار همدم شبتاب زيستن 

دور از نككاه روشن آيينه تاب تو 

همواره در اسارت مرداب زيستن 

اى آفتاب صبح تماشايى بهار 

تا جند بى تو در دل مرداب زيستن؟ 
برخيز و مهر جهره بر افروز و شب بسوز 
سخت است با خيال تو در خواب زيستن 
ضياء الدين ترابى 


7”١١:ص‎ 


همان نام! 

عاشق حق, شيعه آل على عليه السلام 
منتظر صبح ظهور ولى 

تيغ مهياست» سرى بايدت 

جشم حقيقت نكرى بايدت 
ديدن آن ماه نهان ساده نيست 
هر خزفى شيشه آن باده نيست 
عاقبت از يرده برون مى شود 
تيغش أغشته به خون مى شود 
تاعرداة واو سه ها انحد 

مى كذراند زدم تبغ خود 

ضربه اول كه فرود آورد 

هفت فلكك سر به سجود آورد 
جاه كدام است و مه من كدام؟ 
نام وش يادشه من كدام؟ 

نام خوششء نام خوش احمد است 
نام» همان نام كه مى بايد است 
نادر بختيارى 


فصل حضور 

يشت حصار حوصله مى تازد در منتهاى دور سوار آنجا 
خورف دعاق #اقنه را نانف ذوات غارناكك غبار اتنا 

دشتى ست زرد سوخته عريان» در حيطه تهاجم ياييزى 
مرديست سبز يوش كه مى آيد با جنكلى ز باغ و بهار آنجا 
قل حضون تاب ظر اريك وا عفان كين عاطق ندر برا ابي 
ابريست» حجم سينه ير از باران» در ذهن بركه هاى نزار آنجا 
تشويش بى توقف انسان راء آرامش خجسته محتوم است 
مفهوم بى تكلف امنيت» معناى ريشه دار قرار آنجا 

تيغى ست لب برهنه و خورشيدىء. بيدا در آن نهايت نورانى 
عزم صريح كشتن شب دارد از سنكر بلند كدار آنجا 

تن داد كان به موج سياهى راء اميد باز ديدن ساحل هاست 

با اتعكاين ترون تهاب وة: اتككنث ير قافلدةدان انها 

از لطف آن كرامت دريايى» در وسعت وسيع ملالستان 

دريا شود كوير عطش نوشانء كل مى دهد ز ريشه خار آنجا 
در جار جوب حوصله تنكم تاب مرور قصه دورى نيست 

در انتظار رؤيت خورشيدم. با ديد كان لحظه شمار آنجا 
شيرين على كَل مرادى 


7١7: ص‎ 


كليد آسمان ها 

سحر مى آيد و با خود مى آرد كوكب مارا 

و بر مى دارد از ريشه ستون هاى شب ما را 

به جشم انداز اين معبد» خدا يكك روز مى آيد 
و روحى تازه خواهد داده #يارب» يارب؟ ما را 
كسى مى آيد از صبح و يقين دارم كه مى سوزد 
به برق يكك نككاه خود هزار و يكك شب ما را 
كسى از نسل عيارانء به نام نامى انسان 

به لحن نور مى خواند كتاب مذهب ما را 
هزاران خوان ديكّر هم اكر مانده ستء باكى نيست 
كدامم عقق ع اند سبوراز وهر كية فا ذا 
خداوتدا]عنايت كن كلك تماق هاازا 

كه بيش از اين نمى آرد زمين تاب تب مارا 
جليل صفر بيكّى 


7"١6:ص‎ 


فصل ها بى تو 

بى تو در مرداب يوسيده ست اين دل دريايى ام انككار 
فى شود 1 باكلوة توشيه ازالب للمشيرة دركر بار؟ 

مكل يكف زات ونه ور غرويي شاك و دلكير 

ينجه هاى خونى خود را مى كشم بر صورت ديوار 

در نيام و قحط مردم - آقا - تيغ هامان زنكك خواهد خورد 
بى تو مى يوسد در حيرت,؛ در غريبى» جوبه هاى دار 
فصل ها بى تو همه ياييز» ماه ها بى تو حرام و تلخ 

آهاى آدينه جوشء اى عشق! خسته ايم از اين همه تكرار 
جان فداى غربتت مولا! كشت رنج غيبتت ما را 

ما يريم از انتظار و زخم. روى جشم ما قدم بكذار! 

سيد عبد الحميد ضيايى 


7١2: ص‎ 


ينجره انتظار 

شبى كه ياد تو از خاطرم عبور كند 
قسم به عشق دلم خواهش حضور كند 
كنار ينجره تنها نشسته ام كه مكر 

ز كوجه مركب فرخنده ات عبور كند 
دل خزان زده من هميشه مى خواهد 
كه فصل سبز تو را بارها مرور كند 
به حلقه حلقه اشكم دخيل مى بندم 
كه درد غير تو را از تنم بدور كند 

به ميهمانى جشمم قدم كذار كه جشم 
نثار مقدم تو آيه هاى نور كند 

شبى كه برق نككاهت فتد به خانه جشم 
دل شكسته ما را ير از سرور كند 
كنار ينجره انتظار» منتظران 

نشسته اند كه آن آشنا ظهور كند 
اسماعيل سكاكك 


71١١7: ص‎ 


طلوع فجر 

در آسمان ياد توء دلها كبوترند 

بى وقفه» هر تبيشء به هواى تو مى يرند 
اى جارى نديدنى» اى عطر سبز باغ 
كل ها هم از تو خاطره هايى معطرند 
اى بارش هميشكى اى ابر بى زوال 

از التفات توست اكر ابرها ترند 

صبحى كه سر بر آورى از مشرق ظهور 
اين ابرهاى خشكك, به دست تو يريرند 
شب را به يكك اشاره خود تار و مار كن 
اى آن كه جشم هاى تو خورشيد كسترند 
حسين عبدى 


7"1١8:ص‎ 


ظهور 

خوشا كه جشمان تو را سفر كردن 
عشرق عشحة كين كدر كردن 
"كشن 31 سحك زلال عشاتة 
كنار جشم تو» شبى سحر كردن 
ز كهكشان تو ستاره نوشيدن 
سرود مهرت را دوباره سر كردن 
قو مياق ف كترقاوها برد 
در ارتفاع توه خوشا خطر كردن 
خوشا غريبانه» تورا ثنا كفتن 
خوشا نجيبانه» تو را نظر كردن 
خوشا خبر دادن ز حضرت جشمت 
حديث غيبت را خلاصه تر كردن 
تواتا برون آيى ز يرده غيبت 
ظهور جشمت را ترانه سر كردن 
بيا بيبمايم فراز جشمت را 

خوشا كه جشمان تو را سفر كردن 
وكا سافان 


ض :715 


آواز سبز 

آواز سبز لهجه باران فريب بود 

در شهر عشق وازه ١شبنم)‏ غريب بود 
قا اناق شرق هفك آسبان فق 

تا مرزهاى يوج و خيالى صليب بود 
آرى صليب بود و هزاران مسيح عشق 
ياد آور هبوط» هبوطى عجيب بود 

در كركك و ميش حادثه ها زخم خورده ايم 
بايد به فكر آيه «امن يجيب» بود 

در ازدحام مسلخ و كابوس هاى مركك 
بايد در انتظار كسى بى شكيب بود 
حسين عبدى 


77١ ص:‎ 


آبى توين انتظار 

قلب تو جون آسمان هاء تصوير معكوس درياست 
جشم توانا بيكران هاء همرنكك فانوس درياست 
ساحل به ساحل كذشتم بر موج باور نشستم 

حقا كه اين زورق صبرء هر دم به يابوس درياست 
عشق تو شور آفرين است آشوب مرداب دلهاست 
دستى تكان ده كه با تو امواج مأنوس درياست 
يلك نككاه صبورم يرير زنان مانده بر راه 

مى سوخت تا خيره خيره جشم كه ققنوس درياست 
باجا شوان راز كفتى بر عرشه هاى تلاقى 

راز سكوت حضورتء تقواى ناموس درياست 

در فصل فصل خيالم» آبى ترين انتظارى 

اى آن كه نام تو در دل تفسير قاموس درياست 
فردا بيا و برويان» يكك آسمان داغ مارا 

تا دشت كل كل شكفته جون جتر طاووس درياست 
مجتبى طهمورثى 
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كاروانى از بهار 

آه مى كشم تو راء با تمام انتظار 

ير شكوفه كن مراء اى كرامت بهار 

در رهت به انتظاره صف به صف نشسته اند 
كاروانى از شهيدء كاروانى از بهار 

اى بهار مهربان» در مسير كاروان 

كل بباش و كل بياش؛ كل بكار و كل بكار 
بر سرم نمى كشى دست مهر اكرء مكش 
تشنه محتند» لاله هاى داغدار 

دسته دسته كم شدند» سهره هاى بى نشان 
تشنه تشنه سوختندء نخل هاى روزه دار 

مى رسد بهار و من بى شكوفه ام هنوز 
آفتاب من بتاب» مهربان من بيار! 

على رضا قزوه 
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قشنه برواز 

يلكك اين ينجره خسته اكر باز شود 
آسمان با دلى بى حوصله دمساز شود 
كيست در كوجه دلوايسى ام جز غم تو 
تا دلى با من غربت زده همراز شود 
روزهايم همه تكرارى و سردند و غريب 
كاش مى شد شب جشمان تو آغاز شود 
بى تواى همدم آبى تراز آهنكك طلوع 
بشكند بالم اكر تشنه برواز شود 

داغ تلخى است به بيشانى خورشيد اكر 
آسمان با شب دلمرده هم آواز شود 

اى تو خورشيد ببا خيز كه با جشمانت 
قفل صد صبح دل انككيز خدا باز شود 
جليل آهنكر نزاد 
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كرانه غيبت 

به اقتفاى غزل «عقيق صبر» از مقام معظم رهبرى 
شكفف فى 'تذيك مير كاور اناا لذ 

سييده دم ز كريبان آسمان بى تو 

زمين ز سردى دى جون دل من افسرده است 
جو كوى يخ زده در بستر زمان بى تو 
ترانه كل نكند در نككار خانه عشق 

يرنده ير نزند سوى آشيان بى تو 

به سوى ساحل اميد ره نخواهد برد 

عنان كشتى ازين موج بيكران» بى تو 

بريده رنكك كل از زخم تازيانه باد 

كرفته نقش خزان باغ ارغوان بى تو 

درين كوير كه در اوج آتش است و عطش 
اسير دام سراب است كاروان بى تو 

به كلبن سحر از غم نواى سر مستى 

شكسته در كلوى مرغ نغمه خوان بى تو 
بيا كه سوسن آزاد در سراى بهار 

حديث عشق نككويد به ده زبان بى تو 
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سراز كرانه غيبت بر آر و جشم مرا 

ببين جو جام شفق كشته خونفشان بى تو 
تمام هستى ام از انتظار لبريز است 

تهى است از مى اشراق جام جان بى تو 
مكر كه كوكب مهرت دريجه باز كند 
دو ديده دوخته دارم بر آسمان بى تو 
تهى مباد درين رهكذار سير و سلوكك 
ز عطر عاطفه محراب جمكران بى تو 
سناد مشفق كاشائي 
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بهار در آدينه 

جه باشم و جه نباشم بهار در راه است 
بهار هم نفس ذوالفقار در راه است 
نككاه منتظران عاشقانه مى خواند 

كه آقتاب كنت انتظان دن بزاه است 

به جاده هاى كسالتء به جاده هاى تهى 
خبر دهيد كه آن تكك سوار در راه است 
كسى كه با نفس آفتابى اش دارد 

سر شكستن شب هاى تارء در راه است 
كدام جمعه؟ ندانستم ولى بيداست 

كه آن وديعه يرورد كار در راه است 
دلم خوش است ميان شكنجه ياييز 

جه باشم و جه نباشمء بهار در راه است 
محمود سنجرى 
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جمكرانى 

كرفته بوى تو را خلوت خزانى من 
كجايى اى كل شب بوى بى نشانى من 
غزل براى تو سر مى برم عزيزترين 

اكر شبانه بيايى به ميهمانى من 

جنين كه بوى تنت در رواق ها جارى ست 
جكونه كل نكند بغض جمكرانى من 
عجب حكايت تلخى ست نااميد شدن 
شما كجا و من و جادر شبانى من؟ 

در اين تغزل كوجكك سرودمت اى خوب 
خدا كند كه بخندى به ناتوانى من 

به ياى بوس تو آيبنه دست جين كردم 
كجايى اى كل شب بوى بى نشانى من 
سعيد بيابانكى 


ص :73717 


مهمانى 

طلوع مى كند آن آفتاب ينهانى 

ز سمت مشرق جغرافياى عرفانى 
دوباره يلكك دلم مى يرد نشانه جيست؟ 
شنيده ام كه مى آيد كسى به مهمانى 
كسى كه سبزتر است از هزار بار بهار 
كسى شكفت كسىء آن جنان كه مى دانى 
كسى كه نقطه آغاز هر جه يرواز است 
تويى كه در سفر عشق خط يايانى 
تويى بهانه آن ابرها كه مى كريند 

بيا كه صاف شود اين هواى بارانى 

تو از حوالى اقليم هر كجا آباد 

بيا كه مى رود اين شهر رو به ويرانى 
كنار نام تو لنككر كرفت كشتى عشق 
بيا كه ياد تو آرامشى ست توفانى 
قيصر امين يور 


ص :77 


ميراث آرزو 


با يادت اى سبيده جه شب ها كه داشتيم 
در باغت اى اميد جه كلها كه كاشتيم 
عمرى در آرزوى تو بوديم و بير شد 
آن طفل انتظار كه بر در كذاشتيم 
بر دفتر زمانه» به عنوان خاطرات 
هر صفحه را به خون شهيدى نكاشتيم 
از تيغ حادثات جه سرها كه شد به باد 
هر جا به ياد قامت تو قد فراشتيم 
آيى اى عزيز سفر كرده؛ اى دريغ 
شايسته نكاه تو جشمى نداشتيم 
زاديم با ولاى توه مرديم با غمت 
ميراث آرزو به جوانان كذاشتيم 
حميد سبزوارى 
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غرق فور 

از مقابل دلم عبور كن 
خاطرات رفته را مروق كن 
باز هم بيا سرى به ما يزن 
خانه را يراز نشاط و شور كن 
خوب من بيا وبا حضور خود 
شهر را دوباره غرق نور كن 
از ميان كوجه هاى قلب من 
اى فرشته باز هم عبور كن 
مثل صاعقه ولى بلند تر 

در شب خيال من خطور كن 
من كه رو سياه اين قبيله ام 
تو به خاطر خدا ظهور كن 
عبد الرحيم سعيدى راد 


77١ ص:‎ 


فتح زمين 

صداى سبز تو را مى خواهد سكوت زرد زمين اى باران! 
كوير شد همه جنككل هايش» خودت بيا و ببين اى باران 
نسيم نوحه كر آمد ناليد» غم از صداى خوشش مى باريد 
كه در نبود تو بايد خواندن, ترانه هاى حزين اى باران 
«به دست هاى فقيرم بنكر! ببار و باز شكوفايم كن!!) 

جه غمكنانه ولى مى كويدء درخت با تو جنين اى باران! 
سراب مثل دروغى زيباء از انحناى افق مى جوشد 

تو صادقانه ولى مى بارى براين زمين به يقين اى باران! 
به زير كام تو ديدن دارد» زمان فتح زمين اى باران! 
حميد رضا شكار سرى 


77"١:ص‎ 


و زمين غرقه آواز اكر ب ركردى! 
باغ» باز آمدنت را به همه مى كويد 
آه» اى سرو سر افراز اكر بركردى! 
باز مى كردد آخر به زمين سر سبزى 
مى تيد قلب زمان بازاكر ب ركردى! 
رخت مى بندد ازاين آينه تاريكى ها 
روشنى مى شود آغاز اكر بركردى! 
با تو اين ينجره ابرى من خواهد ديد 
آسمانى ير برواز اكر بركردى! 
بيش جشمان تواى آينه رو اشعارم 
باز هم مى كند اعجاز اكر ب ركردى! 
مرتضى كردى 
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كل هميشه بهارم 

كل هميشه بهارم؛ ببين خزان باقى است 
خراش صاعقه بر جهر آسمان باقى است 
حديث سيلى توفان به جهره كل سرخ 
هنوز بر دهن ياس و ارغوان باقى است 

ز ابر فتنه تك ركى كه ريخت بر سر ما 
هزار غنجه يرير به بوستان باقى است 
نشان مركك و بلا بود در كوير سكوت 
غريو رعد كه در كوش هر كران باقى است 
شكست كشتى امن از شقاوت توفان 
دورق اتوقتدا نيت دياق نا اسع 
هزار سال كذشت و ز تازيانه برق 

شيار زخم بر اندام ناروان باقى است 
برندكان بهارى ز باغ كوجيدند 

به روى شاخه نشانى ز آشيان باقى است 
اميد رويش كل را خزان ربود ز باغ 
اميد رجعت سر سبز باغبان باقى است 
كل هميشه بهارم غدير آمده است 
شراب كهنه ما در خم جهان باقى است 


ص :”777 


خداى كفت كه «اكملت دينكم) آنكك 
نواى كرم نبى در ركك زمان باقى است 
قسم به خون كل سرخ در بهار و خزان 
ولايت على و آلء جاودان باقى است 
كل هميشه بهارم بيا كه آيه عشق 

قافر اكه وق امو ردان باق انك 
سيد مصطفى موسوى كرما رودى 
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دلى به وسعت دريا 

آقا نكاهت جاى آهوهاست ميدانم 
دستان ياكت مثل من تنهاست مى دانم 
آقاا دلت در هيج ظرفى جا نمى كيرد 
جاى دل تو وسعت درياست مى دانم 
بركشتنت در قلب هاى مرده مردم 
همرنكك توفانى ترين درياست مى دانم 
آقا! اكر توبر نمى كردىء دليل آن 

در جشم هاى ير كناه ماست مى دانم 
حاف سر الكشتان ير تورث كرابن ظلهك 
مانند رد باد بر شنهاست مى دانم 

اى كاش ب ركردى كه بعد از اين همه دورى! 
يكباره حس بودنت زيباست مى دانم 
كى باز مى كردى؟ برايم بودن با تو 
زيبا ترين آرامش دنياست مى دانم 

تو باز مى كردى اككر امروز نه! فردا 


اى منتظر ترين 

اى وارث غربت بيمبر 
ميراث تو ذوالفقار حيدر 
عطر تو و نركس جمالت 
از هر كل سرخ تازه» بهتر 
صد نام تو را نموده تكثير 
يكك آيبنه از نككاه كوثر 
اى از همه عاشقان رويت 
مشتاق ترين و منتظرتر 
بيجيده نسيم ندبه هايت 

در ييكر آسمان» سراسر 
دلتنكك غروب جمعه هايى 
مشتاق حلول بدر ديكر 
عمريست غريب و در فراقيم 
اها كو ونا عم ذرات” 

زود اسث كه تشنه بر نكردد 
اإساحلية ا اميد آخر 
دستى كه به دامنت دخيل است 
حجشمى كه هنوز مانده بر در 


معصومه نجفى مطيعى 


ص :772 


انتظار 

دل به داغ بى كسى دجار شد نيامدى 
عدم ناو آقات تاقد ادف 
سنكك هاى سرزمين من در انتظار تو 
زير سم اسب ها غبار شد نيامدى 
جون عصاى موريانه خوده دست هاى من 
زيرا بار درد» تار و مار شد نيامدى 

اى بلند ترز كاش و دورتر ز كاشكى 
روزهاى رفته بى شمار شد نيامدى 
عمر انتظار ما حكايت ظهور تو 

قصّه بلند روزكار شد نيامدى 

عبد الجبار كاكايى 
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غم هجران 

باز آ» دلم ز ككردش دوران شكسته است 
جون كشتى از تهاجم توفان شكسته است 
آبينه خيال نهادم به بيش رو 

ديدم كه قلبم از غم هجران شكسته است 
عمرى در آتشيم و تو را ناله مى كنيم 
فريادمان به كوى و خيابان شكسته است 
فيكر توا نا قرارد فى قراف 

ابن المور كلرى كان شكعه نيك 
باخ حرام وى دواجام خم 

زنكار بى تحرّكك دوران شكسته است 
يرجم فراز مهر خراسان بر آمده 

بى تو قرار مهر خراسان شكسته است 

ما را خيال روى تو بى تاب مى كند 
عقد بلور اشكك به دامان شكسته است 
درمان حسرت دل ما ديدن تو بود 

باز 1 كه بى تو شيشه درمان شكسته است 
در رهكذار عشق كدايان حضرتيم 

در اين مسير كلكك «يريشان») شكسته است 


محمّد حجتى «يريشان» 
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وازه غم» تفسير نكاه 

دو جشممء مرمرين از بارش غم بود» باور كن 
و يشتم ازغم هجران تو خم بودء باور كن 
ميان بيت بيت شعر منء» بغضى نهان مى شد 
وجودم غرق در درياى ماتم بود. باور كن 
كجايى» اى حضور مبهم زيباى فرداها 

كه تفسير نككاهم واره غم بودء باور كن 

ميان موج هاى التماس و غربت و هجران 
فوسف عافق .داعال بخان بوده باون كن 

بيا ديكر كه سهراب وجودم زخمى زخميست 
كه بى تو نوشدارو جرعه اى سم بودء باور كن 
هزاران جمعه بى تو تا خدا رفتم ولى افسوس 
كه در راهم صفاى همسفر كم بود. باور كن 
محبوبه عباسى 
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موعود عشق 

من روز و شب ظهور تو راء آه مى كشم 
در آسمان عبور تو راء آه مى كشم 

مى يرسمت ز روز و بيابان و كوه ودشت 
من ياسخ ظهور تو راء آه مى كشم 
بيداترى از آن كه ببينم تو را به جشم 
در محضرتء حضور تو راء آه مى كشم 
فى خوائية يناو فى نواقيث هتور 
من فرصت مرور تو راء آه مى كشم 
كاهى غم فراق تو راء كريه مى كنم 
كَاهى وصال دور تو راء آه مى كشم 
وقتى نمى رسم به خيال وصال نو 

من هم دل صبور تو راء آه مى كشم 
ازاين فصول ير ز حقارت دلم كرفت 
من فصل ير غرور تو راء آه مى كشم 
موعود عشق! مهر جهانتاب آخرين 

بر من بتاب» نور تو راء آه مى كشم 
رضا اسماعيلى 


ص :77 


قصائد 

در نعت صاحب الزمان عليه السلام 

يرى رخى كه خداوندٍ زلفٍ ير شكن است 
بلاى كشور و آشوب شهر و ماه من است 
بزير هر خم جعدش هزار جين و شكن 
ولى هزار دل و جان اسير هر شكن است 
فراز سروش از ماه و مشترى ثمرى است 

ب كرة ماعن ال مشكق وغاليه رسة انك 
نه همجو رنكك رخ او شقيق در بستان 

نه همجو لعل لب او عقيق در يمن است 
فروغ ديده خسن است و شاه خوبان است 
جراغ مجلس انس است و شاه انجمن است 
نسيم از بر او بوى كل فراز آرد 

كه خرمق كلقن اتدز ميان بيرهخ است 

به جين طرّه او نافه ختا نشكفت 

به جشم جادوى او بين كه آهوى ختن است 
اكر جه ن ركس جاذوى او نه هاروت است 
ولى به هاروت» آموزكار مكر وفن است 
و كر جه لعل سخن كوى او نه ياقوت است 


ولى به ياقوت افسوس خوار و خنده زن است 


ا 


جنان كه شمس رخش تافته ز مغرب زلف 
علامتى ز ظهور ولي ذوالمنن است 

بزركك آيت يزدان ولي و حجه عصر 

كه مرزبان زمين است و خسرو زمن است 
امام قائم» شاهى كه مى توان كفتن 

جو ذات بيجون قائم به ذات خويشتن است 
به قلبيش اندر اسرار غيب منكشف است 

به جانش اندرء انوار قدس مقترن است 

هواى او به سر خلق بهتر از خرد است 

ثناى او به لب طفل خوشتر از لبن است 

نهال روضه خلدش حكايتى است ز لب 
زلال جشمه خضرش حديثى از دهن است 
حيات نيست جهان را مككر به هستى او 

كه اوست جان كراميٌ و اين جهان بدن است 
غياب اوست به عالم» هميشه عين ظهور 
جنان كه نور به جشم اندر است و جان به تن است 
به راه اوه شهد الله شهادت از دل و جان 
اميد بير و جوان آرزوى مرد وزن است 
فلكك به سنت عبد ولادتش به نشاط 


طراز داده ز انجم هزار انجمن است 


هلا! به سنت اين عيد.ء رامش دل جوى 


كه افضل الاعمال است و احسن السئن اسث 


ص :77 


دو بزم عيش خدايى بى ولادت او 

به عرش اعظم و در آستان بوالحسن است 

سليل موسى كاظم كه عيسىء مريم 

به حب او دل و جانش به جرخ مفتتن است 
به كاخ رفعت او مهر خاورى است سراج 

به شمع طلعت او طشت آسمان لككن است 
رموز سرٌ اله و كنوز علم خداى 

به قلب او جو كهر در خزانه مختزن است 

محمّد كاظم صبورى «ملك الشعراا 


ص :767 


ولادت حضرت صاحب الزمان عليه السلام 
نوشين لبت كه زنده كند جان را 
بخشد حيات» جشمه حيوان را 
جشمت به غمزه بنده كند دل را 
لعلت به خنده زنده كند جان را 

از حسرت عقيق شكر خايت 

خون دل است لعل بدخشان را 
وزغيرت دو رشته دندانت 

ذل أب كته اولزق غلظان :وا 

ابرى است خط تو كه بر ان عارض 
يوشيده جهر مهر درخشان را 

يا للعجب كه ديده جنين ابرى 

كز جشم من ببارد باران را 

دودى است زلف تو كه بر آن رخسار 
"كشن نححات» اكثن سوزاةرا 

جز روى تو فراز قد موزون 
كسقجياز عرو كلنناة را 

جز زلف حلقه حلقه تو بررخ 

كس ديده در بر مه خفتان را 


برع 


كر خط تو سلاله ريحان است 
برخى شوم سّلاله ريحان را 

ور لعل تو نتيجه مرجان است 
قربان شوم نتيجه مرجان را 

افتد ز جشم, لؤلؤ مرجانم 

هركه كه بينم آن لب و دندان را 
نبود به غير جين سر زلفت 
آشوب وفتنه دولت خاقان را 
آشفتكى به جمع نمى خواهى؟ 
كنا كرة دو زلف يريشان را 
خواهى كه جشم فتنه فرو بندى 
لختى ببند نركس فتنّان را 

جانا تو در بهشت جريدستى 
همسايه حور بوده و غلمان را 
وينكك تو را خداى به من داده است 
ياداش مدح حتجه يزدان را 

آن مظهر خداى كه از صورت 
داده ظهورء معنى سبحان را 

و آن واجب الوجود كه در معنى 


تشريف داده صورت امكان را 


آن علت العلل كه طفيل او 
ايزد نموده خلقت كيهان را 


ص :70 


قائم امام عصر كه ميلادش 
يران كرذه جانه اينات ا 

نور فروغ ديده احمد را 

جشم و جراغ دوده عدنان را 
آن نامه اى كه در خور نام اوست 
ا رو 0 
وآن دفترى كه لايق مدح اوست 
قرآن سرود بايد» مر آن را 

غير از مديح او نبود ديكر 

كر خوانى آيت آيتء قرآن را 
با بغض او فرشته كر باشد 
كوشو يذيره كيفر عصيان را 
شيطان اكر ولايت او دارد 

در ده نويد رحمتء شيطان را 
ازاو بود مدار همه عالم 

از اصلء خرّمى بود اغصان را 
ازاو بود مدار همه كيتى 

از جشمهء جوى دارد جريان را 
امروز از ولايت او ايزد 


رونق فزود عالم امكان را 


ص :762 


در مدح حضرت حجت 

تاكر جم ابن سرو فرازثدة حماسة 
جيزى كه به دل نكذردى اندوه خزانست 
جشمش نشد از دولت ديدار تو محروم 
بيداست كه آيينه ز صاحب نظرانست 
بى ناوكك بيدار تو آسايش دل نيست 
تير تو مكر در تن عاشق ركك جانست 
فرياد كه از رشكك بلب ناله شكستند 

در قافله عشق» جرس بسته زبانست 
ديرينه شد و تازه بود رشحه كلكم 
جندان كه كهن سال شودء باده جوانست 
امروز مسلّم به نى خامه من شد 

اين بيشه كه ميدان هزيران جهانست 
دوشم به نواى سحر مرغ شب آهنكك 

بر كوش زد اين نغمه كه آسايش جانست 
كز غازه عذار كل و كلزار بيارا 

تابر نهار فلمك وال فعافيدة 

لباوابة كنا كسرقى ناه وايشتن 

كين مائده از غيب ترا دست و دهانست 


ص :/7"61 


سلطان جهان رهبر دين هادى مهدى 
كز جان برهش جشم جهانى نككران است 
اى يرده نشين دل و جان در ره شوقت 
اين مطلع فرخنده مرا ورد زبانست 

تا ديده ز دل نيم قدم ره به ميانست 

از برده بر آن جشم جهانى نككرانست 
محروم مهل ديده اميد جهان را 

اف الك تجرايشة دل روش كيراست 
بى روى تو در ديده بود خار نكاهم 

بى وصل تو جان بر تن من بار كرانست 
از جاشنى عهد تو ترسم كه نماند 

اندكك ركك تلخى كه در ابروى بتانست 
از همّت مردانه ات آبستن فطريست 

كر حامل بحر است و كر مادر كانست 
افسر بسر دولت بد خواه تو تيغست 

اختر به دل تيره خصم تو سنانست 
كودكك به رحم فضل ترا شاهد عدلست 
مادر به شكم خصم ترا مرثيه خوانست 
كشت از اثر عدل تو كار دو جهان راست 


كر بيج و خمى هست به زلفين بتانست 


ص :77/8 


دست قدرء امروز بر آن قبضه تيغست 
يشت ظفرء امروز بر آن يشت كمانست 
برقست عنان تو و كوهست ركابت 

آن بس سبكك افتاده واين بسكه كرانست 
كو تا كه ازاين كهنه دمن كرد بر آرد 
فرخنده سمند توا كه جون ييل دمانست 
آن آينه اندام كه در جلوه كريها 

خاكك قدمش سرمه صاحب نظرانست 
آن ابر خروشنده كه در قطره زدنها 
طوفان روش و باد تكك و برق عنانست 
آهو كفل و شير دل و دشت نورد است 
خارا شكن و كوه تن و ييل توانست 
هامون بغل و لاله رخ و صبح جبين است 
سندان سم و مشكين دم و باريكك ميانست 
تردست و شفق ساعد و طاووس خرامست 
جابك قدم و خشكك بى و آينه رانست 
در جلوه كرى داغ كش شيوه ليلى است 
در كرم روى» فكرت عالى خردانست 
يارب كه شود روشنى ديده «حزين» را 


عهد تو كه آسايش كونين در آنست 


بلبل نكشد يا ز سراغ كل و كلشن 
آه از سر كوى تو كه بى نام و نشانست 


ص :9ع 


مستانه اكر نكته سرايم عجبى نيست 
كى ساغر عشق تو كم از رطل كرانست 
كلزار نككّردد تهى از ناله بلبل 

بيوسته ثناى تو مرا ورد زبائست 

ييمانه مستانه تو بى باده مبادا 

تا غنجه درين باغ ز خونابه كشانست 
حزين لاهيجى 


760٠١ ص:‎ 


در مدح امام مهدى عليه السلام 

در صبح عارض از خط مشكين نقاب كش 
اين سرمه را به جشم تر آفتاب كش 

از عشوه خون رستم طاقت بخاكك ريز 
خنجر ز تركك غمزه بر افراسياب كش 
عالم الف كشيده شمشير ناز تست 

تيغ كرشمه بر همه جون آفتاب كش 
زاهد؟ نماز بى ره تقوى درست نيست 
سجاده ورع بشط باده آب كش 

تا جند بار غم؛ دوسه رطل كران بكير 

تا كى حديث جمء دو سه جام شراب كش 
در قيد خويشتن نتوان زيستن دمى 

دست از خودى بشوء نفسى جون حباب كش 
زان بيشتر كه زخم اجل كاركر شود 
مطرب بيا و زخمه به تار رياب كش 

زان بيشتر كه جهره ز اشكك ارغوان كنم 
ساقى مرا برخ دوسه جام شراب كش 
غرق عرق جنين رخ ناز آفرين جراست 
جانا ترا كه كفت كه از كل كلاب كش 


"0١:ص‎ 


اى جرخ دست فتنه بلند است» خويش را 
زير لواى خسرو عاليجناب كش 

مهدى بكو واز شرف نام ناميش 
طغراى فخر بر ورق آفتاب كش 
صهباى ذكر دوست خرد سوز شد «حزين) 
آتش شوء از جكّر نفس شعله تاب كش 
دلدار در دلست كر از ديده غائب است 
عرض نياز را به بساط خطاب كش 

اى مهر جانفروز ترااز حجاب ابر 

عالم كرفت تي ركىء از رخ نقاب كش 
كرد كرشمه از كف نعلين خويش ريز 
اين توتيا به جشم سفيد ركاب كش 
بى يرده حسن شاهد شرع آشكار كن 
يكك ره نقاب از رخ ام الكتاب كش 
طرح عمارتى بجهان خراب ريز 

دست زمانه از ستم بيحساب كش 
هنكام داوريست كنون زال دهر را 
كيسو كشان به محكمه احتساب كش 
با ما به كين بر آمده عمريست روزكار 


اين انتقام از فلكك كج حساب كش 


هم تيغ قهر بر سر خصم عنود زن 
هم بيكر عدو بخم بيج و تاب كش 


ص: 7607 


كرد از سم سمند برانكيز وز شرف 

در ديده سيهر معلى جناب كش 

هم تيغ كين بككير ز بهرام جنكك جو 
هم از كنار زهره جنكى رباب كش 

بتخانه در مدينه اسلام كى رواست 

لات وهبل بر آر و بدار عقاب كش 
كرد خجالت از رخ ما عاصيان بشوى 
خط بر صحيفه عمل ناصواب كش 

مولانا حزين لاهيجى 


ص :7017 


ولادت صاحب الزمان عليه السلام 

جهان ز بهجت امروز باغ رضوان شد 
فضاى كيتى از خرّمى كلستان شد 

كدام غنجه نورس به فرّخى بشكفت 

كه باز كلشن هستى ز وجد خندان شد 
كرفت جمله آفاق جلوه اشراق 

مكر ز جيبء عيان دست يور عمران شد 
جمال اشرقت الارض از زمين ييداست 
مككر ز غيب» عيان نور ياكك يزدان شد 
هماره ير تو افلاك تافتى بر خاكك 

زمين تيره ازاين رو رهين احسان شد 
شكنث آن كد هين اذ زفين! ركان كفث 
كه از طلوعش در عرش نور باران شد 
كدام عيسىء» دلهاى خسته را بنواخت؟ 

كه از شهودش هر درد جفت درمان شد 
خداى كفت كه قرآن شفاى اهل حق است 
كه بود اين كه به معنى شريكك قرآن شد 
سخن به تعميه تا جند كويمت روشن 
ظهور شمس حقيقت به ماه شعبان شد 


ص :7605 


جمال حضرت قائم ز بزمكاه وجوب 
كرفت يرده و تابان به صقع امكان شد 
هنوز «مهدى) زيب قماط و مهدى بود 
كه بر فلكك زد و تا جلوه كاه سبحان شد 
هنوز ساعد قدسش تميمه مى طلبد 

كه تاج عزّت بر سر نهاده و سلطان شد 
هنوز در نظر خلق خرد مى آمد 

كه بير عقل برش كودكك سبق خوان شد 
امام عصر ولى خدا كفيل هدى 

سوق افك يدر كاش 
وجود ياكش كاندر كمال بى همتاست 
يكانه بار خدا را دليل و برهان شد 

خضر به خاكك درش جون كه سود روى نياز 
به رهنمويى او سوى آب حيوان شد 

جو اسم ياكش در خاتم سليمان بود 
كرفت اهر منى خاتم و سليمان شد 

هر آن كه بيرو اوء رهسيار جِنت كشت 
هر آن كه دشمن اوء سرنكون به نيران شد 
هرا( اشكسة عون فى شكنت 1 بذ 


كه روز اول وصلء» ابتداى هجران شد 


نداشت ديده مردم جو تاب ديدن او 


جو آفتابى در زير ابر ينهان شد 


ص :7600 


ز جشم مردم ينهان ولى به معنى فاش 

كه ما سوى همه يكك جسم و شخص وى جان شد 
اكر كه روح به صورت ز تن بود غائب 
درست بين كه ز اطراف تن نمايان شد 
خوشا دمى كه ببينيم صبح طلعت او 

فتاده يرده و شام فراق يايان شد 

نشست بر زبر اسب ييلتن شاهى 

بدان صفت كه به عرش استواى رحمن شد 
كرفت تيغ درخشان براى خونريزى 

همه بسيط زمين غيرت بدخشان شد 
درخت عدل جهان را بزير سايه فكند 
فكنده ريشه ظلم و فساد و طغيان شد 
زفيض مهرش بنيان دين عمارت يافت 

به دست قهرش بنيان كفر ويران شد 

من و رسيدن كنه مديح او هيهات 

كه در سافب :أو عقل مات حيرا شن 

شيخ الرئيمس ابوالحسن ميرزا «حيرت» 


ص :7602 


ترجمان زخم 

ماييم و داغ عشق تو و آرمان زخم 
دلكرم مانده ايم از آتشفشان زخم 
يوشيده ايم جامه كلرنكك درد را 
نوشيده ايم جامى از آن شوكران زخم 
خوانديم شروه هاى جنون را به نام تو 
رفتيم يا به ياى تو اتا بى كران زخم 
جشم نجيب و روشن تو آبروى عشق 
دست بلند عاطفه ات سايه بان زخم 
فريادت انعكاس صداى محمّد است 
آواز آسمانى توء ترجمان زخم 

اندوه بيكران تو را بارها نسيم 

در كوش باغ كفت ولى با دهان زخم 
بشكوه و سرفراز نمى ايستاد عشق 
دستت نمى كرفت اكر بازوان زخم 
آن روزها جقدر تورا مى شناختم 

در متن خون و خنجر وايمان» زمان زخم 
براين هواى بسته رخوت مرور كن 
يرواز را هر آينه از آسمان زخم 


ص :/7"01 


فَزدا حكوله ازيل انض كيد عبوز 
امروز هر كه نككذرد از هفت خوان زخم 
در ازدحام عافيت» آوازهاء عزيز 

ماييم شاعران جنون» شاعران زخم 
دشمن ببين كه زخم زبان مى زند هنوز 
ما را كه خوانده ايم تو را با زبان زخم 
آن جا تمام آينه ها را شكسته اند 
دلسنكهاى شب زده در آستان زخم 
سبز است نبض باور ما تا طلوع صبح 
جاريست خون كرم تو تا در ركان زخم 
تا فتح باغ نور به نام تو مى رويم 

همراه با سليل تو با كاروان زخم 

اى وسعت غريب بخوان با كلوى كل 
با ما دوباره جرعه اى از داستان زخم 
ذل ادا غربت زهزا كريستين 

در التهاب آتش و خون تازيانه» زخم 
اين هاى هاى كريه و اين شعله هاى آه 
تفسير داغ توست كه هست ارمغان زخم 
مارا ببر به خلوت رؤيايى حضور 


ماييم از تبار توه از دودمان زخم 


يارب مباد بر تن ما روز وايسين 
جون يبكر شهيد نباشد نشان زخم 


ص:/760 


مظهر آيات 

ماه من يرده ز رخساره جو بر كيرد 
بور كيان ارو كر كيد 
كل اكر بيند آن طلعت زيبا را 

رخ ز آزرم به خوناب جكر كيرد 
اكر آن شمع هُدى جهره بر افروزد 
شب ظلمانى سيماى سحر كيرد 

اكآر آن راحت جان زلف بر افشاند 
همه آفاق دم نافه تر كيرد 

الرعق تبان انوان اذل كرود 

وز دَمَش كيتى» آئين د كر كيرد 
كطاي أشي عنشث تفيحة لفاس 
كه به هر قلب رسد طينت زر كيرد 
خار ازاو خوى كل و لطف سمن يابد 
سنكك از او خاصيت لعل و كهر كيرد 
درد از حكمت او عين دوا كردد 
زهر با رحمت او طبع شكر كيرد 
شير با آهو آيد به يكك آبشخور 
صعوه با باز به يكك لانه مقرٌ كيرد 


ص:7609 


آب با آتشء با مهر در آميزد 

بره با ك رك ره سير و سفر كيرد 
هم بر ابرار. در خوف و خطر بندد 
هم بر اشرار» رهِ فتنه و شرٌ كيرد 
ظلم از سَطَوّتٍ او راه عدم يويد 

عدل از دولت او قدر و خطر كيرد 
علم از حرمت او عر و شرف يابد 
ل او 0 
كيست اين مظهر آيات كه كيتى را 
قاف تا قاف بتأييد نظر كيرد 

حادث و ممكن با امر هُمايونش 
آيد از يرده برون نقش و صُوّر كيرد 
رخصت از خادم ايوانّش قضا يابد 
قت ارم واس كدو 6 
مالك ملكك بقا سد ازل مهدى است 
كه جهان فيض از آن رشكك قمر كيرد 
حجت بالغه و هادى منتطق» اوست 
كه ازو كون مكان نظم دكر كيرد 
يرتو» افلاكك از آن وجه حسن يابد 


جلوه آفاق از آن نور بصر كيرد 


اى ولى الله اعظم كه نشان تو 
اهل هر كيش ز ابناى بشر كيرد 


ص :2" 


آفتابى تو و ما دلشدكان «ذرّه) 

جه شود مهر كر از ذرّه خبر كيرد 
اى جهانبان بدكر ملت ايران را 

كه به كف زآتش سوداى تو سر كيرد 
لجان رس رافك تو دارد بام 
نا يييمايد راه حرم وَصلّت 

ياى از سر كند و دشت خطر كيرد 
كر به هر كام دو صد مركك فراز آيد 
قطع اين مرحله بى بوكك و مكر كيرد 
راه يويد جو دمان سيلى بنيانكن 

تا كه با روى ستم زيرو زبر بركيرد 
ذوية غنوي ةذلف شارف تق 

از خليج ار همه خون تا به خزر كيرد 
دوستدار تو به باطل ننهد كردن 

كر كه دشمن» سرش از بيكرء بر كيرد 
در دل آتش و خون. ره سيرّد جالاكك 
تا به بر شاهد كُلكُون ظفر كيرد 

حاج محمود شاهرخى «جذبه» 


"2١: ص‎ 


توسل 

ز ييرى شكوه ها دارم فراوان 
كواوا غيشن بادا بر حوانان 
جنان افسرده دل يمرده حالم 
كه مرغى در قفس افتاده نالان 
را قير حوادث كردا تاف 

جو صّادى غزال اندر بيابان 
نبويم كل نجويم تاب سنبل 

نه در سر شوق باغ و مرغزاران 
صفاى باغ و راغ و آب جارى 
بنفشه زار و طرف جويباران 
نسيم صبح و صوت عندليبان 
دهان غنجه؛ لعل كل عذاران 
سوادٍ زلف و خط و خالٍ مشكين 
مى تلخ لب شيرين زبانان 

شراب و شمع و نقل و عيش و مستى 
خرش اسك انا براق عاد كافان 
دلى كو سوزد از داغ جدايى 
كجا سوذئ برد از لاله زاران 


ص : 797 


همى خواهم كه اندر كنج عزلت 
بكريم همجو ابر اندر بهاران 

جه خوش باشد كه بعد از انتظارى 
به اميدى رسند اميد واران 

ان الله شود از غيب طالع 
يديدار آيد اندر بزم ياران 

دمد از قرن قدرت نفخه صور 
ببارد ابر رحمت آب باران 

اكر اسكندر دوران بيايد 

جشند آب حياتى تشنه كامان 

به آواز «انا الحق» مرغ توحيد 

كند يرواز اندر شاخساران 

م كريدسم ادر نوج 
خليل داورم قربان جانان 

سم .موتى مدع عيسى بن مرتم 
منم بيغمبر آخر زمانان 

جهان شد تيره جون شبهاى تاريكك 
خدايا در رسان خورشيد تابان 

تو اى جام جهان رخساره بنما 


كه خستند از تعب آيينه داران 


جهان ويران ز جور جو فروشان 
ز سالوسى اين كُندم نمايان 


ص :1 


تو مرآت نكويى خدايى 

خدا را سوى ما رو كن شتابان 
ببين ما را اسير بند كفار 

كرفتار شكنج رو زكاران 

تو موسى وار شمشير خدايبى 
بكش وانكه بكش فرعون و هامان 
تو اى عدل خدا كن دادخواهى 

ز جا خيز اى يناه بى يناهان 

برون كن ز آستين دست خدا را 
بكن خونخواهى از خون نياكان 
قدم در كربلا بككذار و بستان 
سراير خون دست نيزه داران 
تو اى دست خدا از شصت قدرت 
بكش تير از كلوى شيرخواران 
خبر دارى كه از سم ستوران 
دك حبش التائد ان #تيسواران 
شنيدستى جسان دست خدا را 
جدا كردند از تن ساربانان 

جاخ ميررا وحم تفى اربات 


ص : 7215 


در منقبت حضرت مهدى عليه السلام 

صباح عيد باز آمد به فيروزى و فال و فر 

فرح خيز و طرب بيز و الم ريز و روان يرود 

بود كز در درآئى مر مرا اى لعبت سيمين 

خرامان و غزل خوان و خَوى افشان طرب آور 

ز مستورى و مهجورى و رنج دوريت مارا 

به كف باد و به سر خاكك و به جشم آب و به دل آذر 
نديده جشم كردون هيجكه همجون تو طُنازى 

شرر موى و شبه موى و جنان كوى سمن بيكر 
غريدار كلالاك درا سف ولى ياغيد 

دمم سرد و تنم كرم و سرشكم سيم و رويم زر 

زقدٌ و خوى و موى و رويت آمد در درونم دل 

الم آويز و درد انككيز و رنج آميز وغم يرور 

قرا جان اقش انيف اندر يدق يقست ان كل 

به لبخندان, به رخ تابان» به موى افشان» به كف ساغر 
نيندارم كه در جنْت به طرز تو بود حورى 

مشعشع روء مسلسل موء معنبر بوى و نسرين بر 

به دوران فراقت» هان نككارا جون من و بختم 

بدين سستى» بدين يستى» نزا دستى» د كر مادر 


ع8 


به ياداش نككّاهى سوختى دلهاى ماء زان رو 
خروشانيم وجوشانيم و سوزانيم ازاين كيفر 

بود كز من يذيرى جان به مدح داور دوران 

شه فرّخ رخ» عادل دل» آن داراى دين يرور 

شه دججال كش. مهدىء كه حكمش را و امرش را 
فلكك بنده؛ مَلَكك برده؛ قضا خادم؛ قدر جاكر 
زهى شاهى كه از كاخ جلالت احترامت شد 
زحل دربان و مه تابان و خور رخشان و نجم ازهر 
خهى ميرى كه دارد زير ابر كوهر افشانت 

زبان معدن قمر خرمن, فلك دامن» ملك شهير 
به ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل و جبرائيل 

تويى آمرء تويى ناصرء تويى مولاء تويى سرور 
زاطوارت» ز كفتارت» ز ديدارت» ز انوارت 
خرد درواء بَصَر اعمى» ذكا حرباء» قمر شب ير 
سوابق راء لواحق راء مشايق راء حقايق راء 

تويى اوّلء تويى آخرء تويى مُظهرء تويى مَظهر 

به هر نور و ابه هر خير وا به هر حسن و به هر فيضى 
توئى مبدع» توثى مبدأء توئى منبع» توئى مصدر 
ميرزا مهدى قلى افسر كرمانى 


ص :729 


در مدح امام زمان عليه السلام 

اى منتظران مده كه آمد كه ديدار 

بر بام در آييد كه شد ماه يديدار 

از خانه در آبيد كه جانان ز ره امد 
جان ييشكش آريد كه زر نيست سزاوار 
آن شاهد عينى كه نهان بود به يرده 

از يرده به بزم مد و از بزم به بازار 

باز آمد واز رنكك رخ و جلوه بالاش 
شد كلبدها رشكه عمد قيرتك كلزار 
از شهد لب و شور دل آشوب كلامش 
عالم شكرستان شد و آفاق نمكزار 
برخاست شميم خوش آن طَرّه مشكين 
يا قافله مشكك رسيده است ز تاتار 

تا باد كذر كرده به جين سر زلفش 
آقاق مسار ديم قرط ا عظار 

اى شيخ مكن منع من از عشق نكويان 
كز منع تو أم حرص فزون كردد و اصرار 
از سبحه و دستار مرادى نتوان يافت 
مقصد طلبى طرّه دلدار به دست آر 


ص : ا" 


غيل اممف تكارا بن شرفي الحنات 

بككشا به شكر خنده لب لعل شكربار 

در كلشن عالم كل بى خار نباشد 

غير از رخ خوب تو كه باشد كل بى خار 
كر ماه كله دار بود» سرو قبايوش 

تو سرو قبايوشى و تو ماه كله دار 

لعلات مى جان يرور و خمار تو ومن 
امطاب ب ع رع كاله عور 
روى تو كل تازه و كلزار تو و من 

هم عاشق كل هستم و هم عاشق كلزار 
هر سال بهار ار جه بسى نغز و نكو بود 
امسال نكوتر بود از يار و ز ييرار 

هم آمر وهم ناهى و هم صاحب امر است 
هم قادر و هم عالم و هم فاعل مختار 

از يمن قدوم و زيى طوف حريمش 
كرديده زمين ساكن و كردون شده دوّار 
سن ولازت كه فروعى افك اذ اوامهر 
شد در مه شعبان بكنّه نيمه نمودار 

در طور جهان كرد تجلى جو جمالش 


آثانجمالش هبه عا كقت هؤيدا 
از فيض طلوعش همه كس كشت خبردار 


ص :/72 


ناديده جمالش همه دادند بدو دل 
كردند به نيكوئى رويش همه اقرار 
هادى امم مظهر حق مهدى موعود 

آن قائم غائب ز نظر واقف اسرار 
جون جان به تن و عقل به سر نور به ديده 
ييداست بر عقل و نهان است ز انظار 
يكك شمّه ز اوصاف جميلش نتوانند 
خلق دو جهان يكسره كردند اكر يار 
سررشته كارم شده از كف مددى كن 
اى در كف فياض تو سررشته هر كار 
ديوان «محيط») از شرف منقبتت شاد 
شد حرز تن و جان و دل وديده احرار 
86 


ص :294" 


حتت ثانى عشر 

حديث موى تو نتوان به عمر كفتن باز 
از آن كه عمر شود كوته و حديث دراز 
به راه عشق تو انجام كار تا جه شود 
برفت بر سر اين كار هستيم ز آغاز 
بطاق دلكش آن ابروان محرابى 

كه دور از تو نباشد مرا حضور نماز 
اككر نه از دل من رسم سوختن آموخت 
جرا دمى نكند شمع تركك سوز و كداز 
اكر سعادت جاويد بايدت اى دل 
نماى شرح حقيقت سخن مكو ز مجاز 
حديث ليلى و مجنون عامرى بككذار 
مخوان فسانه محمود غزنوىٌ و اياز 
مديح مظهر حق مظهر حقايق كوى 
ثناى حيجت ثانى عشر نما آغاز 

سَمِيٌ ختم رسلء خاتم الأثمّه كه هست 
نهان ز ديده و بر حضرتش عيان هر راز 
سليل خسرو دين عسكرى شه كونين 
ولع ححق شه ذشمن كداز و دوست نواز 


737/١ ص:‎ 


امام منتظر خلق» مهدى موعود 

كه هست جشم جهانى به ره كذارش باز 
يناه كون و مكان صاحب الزّمان مهدى 
ولىٌ قائم بالشيف شهسوار حجاز 

خجسته نامش زان بر زبان نمى آرم 

كه روز كار رقي اسست)و اسهان غماز 
ز خوان مكرمتش وحش و طير روزى خوار 
بشكر موهبتش حِنٌ و انس هم آواز 

به اوج جاهش جبريل عقل مى نرسد 
ببال شوق كند تا ابد اككر يرواز 

ز حال مردم و وضع زمانه ناكفته 

تو واقفى و نباشد بعرض حال نياز 

در آ» زيرده وازيكك ل رخسار 
غبار شركك ز مرآت ما سوا يرداز 
«محيط) زنده شود بعد مركك كر نشود 
ظهور دولت حق راست نوبت آغاز 


7/١: ص‎ 


نيمه شعبان 

اى خامه شكوه از شب هجران كن 
وى سينه بر ملا غم ينهان كن 

اى جشم بى فروغ؛ به جاى اشكك 
خوناب دل روانه به دامان كن 

اى جان به لب رسيدى و خاموشى 
جندى خروش از غم جانان كن 
اى دل به ياد دادرس عالم 

هر صبح و شام ناله و افغان كن 
اق آسماق نه ضبحه دهان ركنا 
اهريمنان دهر هراسان كن 

اى خاكك تيره» كنج طبيعت را 

از كنج دل بر آر و نمايان كن 

اى عدلء تا كه روز تو بيش آيد 
دست دعا به دركه يزدان كن 
افقوة قبردة ملت زاف الود 
بر خيز و جنبشى جو نياكان كن 
تا كى بسان بيكر بى جانى 

شورى به يا به صحنه ميدان كن 


ص :7/7 


آرام و خفته جند جو مردابى 
جون سيل نعره بر كش و طغيان كن 
ائ نطقء مردمان خدا جو را 
آكه ز راز نيمه شعبان كن 

اى طبع من جكامه شيوايى 

انشا به وصف حيجت سبحان كن 
ميلاد قائم استء ز جا برخيز 
يعنى قيام در ره ايمان كن 

اى رهنماى راه هدى. مهدى 
روشن جهان ز جهره رخشان كن 
تا كى نهان ز ديده احبابى 

از جلوه عالمى همه حيران كن 
باز 1 و راز آيه جاء الحق 

بر مردم زمانه نمايان كن 

باز 1 و از نيام بر آور تيغ 

بنياد ظلم يكسره ويران كن 

باز آ و كاخهاى تبه كاران 

اى دست حق خراب ز بنيان كن 
بر دفتر ستم خط بطلان كش 


بيكار با سياهى شيطان كن 


اى منتقم» ز خون ستمكاران 
رنكين تمام كوه و بيابان كن 


ص :"7/7 


جون حال ما ز خصم د كرسان شد 
باز آ و حال خصم د كرسان كن 
ما راز جورء آن كه يريشان كرد 
او را به قهر خويش يريشان كن 
در راه خلق شمع هدى افروز 
دلها به نور علم فروزان كن 

ما راغم تو بى سر و سامان كرد 
فكرى به حال بى سرو سامان كن 
غارفا قنسس 


ص :7/5 


اى بيك آزادى بيا 

يك شب منوّر مى شودء از نام مهدى خانه ام 

بر مى شود از عطر اوء سرتاسر كاشانه ام 

اين صحن كلباران شود بر كل همه ايوان شود 
وين باغ عطر افشان شودء از نكهت جانانه ام 

اين كلبه كلشن مى شود» صد شمع روشن مى شود 
شيرين لب من مى شود. از بوسه جانانه ام 

در ياش سر مى افكنم» صد بدره زر مى افكنم 
درّ و كهر مى افكنمء در مقدم در دانه ام 

كرم سلامش مى شومء محو كلامش مى شوم 
خوّم زنامش مى شوم, با اين دل ديوانه ام 

او باغ و من جون باغبان» او ميهمان من ميزبان 

از شوق او آتش به جانء او شمع و من يروانه ام 
مدهوش رويش مى شوم» سر مست بويش مى شوم 
شبكرد كويش مى شوم: با نعره مستانه ام 

بوسه به راهش مى زنمء بر جايكاهش مى زنم 

بر روى ماهش مى زنمء كل هايى از كلخانه ام 
با ضربه شمشير اوء با نعره شبكير او 

در سايه تدبير او» جانباز بى باكانه ام 


ص :1/0" 


دنيا شود جون كلستان» دلها به هم هم داستان 

با لشكرى از راستان؛ رنكين شود افسانه ام 

كوته شود دست خسان» حق مى رسد بر بى كسان 
اى باد ييغامم رسانء بر رهبر فرزانه ام 

از تعد كُمرى انتظارء كردد جهان ير افتخار 

كان ييشواى اقتدار» دستى زند بر شانه ام 

كام همه شيرين شود. غمخانه نور آ كين شود 

هر كوجه اى آذين شود. در مقدم جانانه ام 

دنيا جو رضوان مى شود اين شام تابان مى شود 
دشمن يريشان مى شود. از همّت مردانه ام 

ديكر رفيقان صف به صفء من در ركابش جان به كف 
در راه آن رنككين هدفء سرمست و مشتاقانه ام 
اى مهدى هادى بياء اى ييكك آزادى بيا 

اى شاهد شادى بياء كز غير تو بيككانه ام 

دستم بككير اى دستكير» اى در شبم مهر منير 

جرم من عاصى يذير» اى شافع شاهانه ام 

در انتظارت سوختم, تا عاشقى آموختم 

ناشت كل الزوضف واكيره كن كلغانيةأمء 

ساقى مرا جامى بده» در عشق او نامى بده 


با باده آرامى بده ير كن ز مى ييمانه ام 


ص :7/2 


من با اميدت زنده ام از نور تو تابنده ام 

بر آستانت بنده امء اى رواق كاشانه ام 

سالّم سراسر عيد شدء جانم همه اميد شد 

با خود سعيدم كرده اى» غرق نويدم كرده اى 
محو اميدم كرده اىء اين نشئه خمخانه ام 
جانم زغم آزاد شد. صحن دلم آباد شد 
ازذكر نامت شاد شدء تسبيح يكصد دانه ام 


ص :/ا/"7 


حقيقت زيباى انتظار 

جشمم به راه تشنه فرداى انتظار 

روحم فداى صبح دل آراى انتظار 

در آرزوى آن كه مقدمش از كل است 
دل در هواى باغ مصفَاى انتظار 

آن شاهدى كه شهدٍ وداد از لبش حكيد 
آن نقطه منوّر رؤياى انتظار 

دنيا بر از محّت و صلح و صفا شود 

در مقدم شهنشه والاى انتظار 

كافيست يكك نكه كه ز خود بيخودم كند 
آن ديده مشعشع بيناى انتظار 

كوته شود دكر همه دستان ظالمان 
بادست عدل يرور آقاى انتظار 

ذيكر از أ موة ؤثان شعله كن نيد 

بر فرش شام هاى غم افزاى انتظار 
موق كرمج تراه نكن ونه 

بعد از كذشت آن همه شب هاى انتظار 
در يشت يرده تا بكى اى آفتاب حسن 
ينهان ز جشم خلق و هويداى انتظار 


ص :771/1 


دانى كه جيست آرزويم بعد ديدنت 

يكك جرعه از حلاوت ميناى انتظار 

دانى به صبح ياكك ظهورت جه در دل است 
كل جيدنى ز باغ فرحزاى انتظار 

خوشبو شود ز موى نو مشكك ختن ز شوق 
زيبا شود ز روى تو سيماى انتظار 

عمريست منتظر به ظهورت نشسته ايم 

اى فارس(1) سهى قد رعناى انتظار 

كردد ز مقدم تو جهان ير ز عدل و داد 

اى خاتم امامت و معناى انتظار 

قلبم به ناله ناله همه شب ز شوق صبح 
جشمم به راه تشنه فرداى انتظار 

باز آ كه در حضور تو خوانم به وجد و شوق 
شه بيتى از جكامه شيواى انتظار 

جانم فداى موكب زرّين شاه قدس 

روحم فداى مقدم مولاى انتظار 

يا بر فراز جشم سعيد از صفا كذار 

اى معنى حقيقت زيباى انتظار 

سعيد شمس انصارى 


ص :71/4 


.1١1-١‏ يكه سوارء سوار تيز رو. 


مثنوى ها 


جشمه آفتاب 

اى جسم تو جان آفرينش 

نامت به زبان آفرينش 

اق نقشن تكبنت اسم اعظم 
دريعم شك علو اقلم 

اى جشمه آفتاب «مهدى) 

ابو ووو اتا نيديا 

از روى تو عشق وام كيرد 

صبح از نفست دوام كيرد 
يرورده سحر در آستينت 
خورشيد شكوفد از جبينت 
دارى علم سييده در دست 

يا خود كف دست تو سييدست؟ 
شب راجو فلق به خون كشيديم 
خورشيد رخ ترا نديديم 

بسيار ستاره غرق خون شد 


تا ديو سياه شب زبون شد 


هر لاله كه در ميان خون خفت 
از آمدنت به ما سخن كفت 

كفتند كه كرد را سوارى است 
مهتاب از او طلايه دارى است 


مهتاب اكر طلايه آيد 


خورشيد نهفته» ماه ييداست 
كننية كشن جر جا شيارد 
خورشيد ز شرق سر بر آرد 
ياران همه شب به جان بكوشند 
تا جام سبيده را بنوشند 
كردند به كرد مه جو ناهيد 
جويند ازاو جمال خورشيد 
بر خرمن شب جو برق خونند 
مانند سبيده غرق خونند 
شوق كاه 351 شيك 

بر غرب سياه آذرخشند 


7/٠١:ص‎ 


ره فرشلا قاذ وماهتات ابث 
ناه ١‏ تدان [قاج ايت 

اينكك تو برآ كه آفتابى 

سر جشمه جوى ماهتابى 

اين جوى ز جشمه تو جوشد 
مكذار كنا كياق حيةدن 
ترسم كه سبيده بس نيايد 
خورشيد اكر ز ره نيايد 

جون مير سحر دلاورى كن 
بين شب و روز داورى كن 
بسيار زديم زخم كارى 

از خنجر ما نمرد بارى 

اين ديو هزار سر نمرده است 
سر كر جه بسى به در نبرده است 
هر جند كه تيغ ما بلند است 
جون كوه ستيغ ما بلند است 
كفتيم كه زخم آخر ازاو 

او حيدر و مركك كافر از او 
اينكك تو بزن به ذوالفقارش 


يكباره بر آر از او دمارش 


جون كوه ركاب را كران كن 
مركب به شهاب هم عنان كن 
يلداى هزار ساله بشكن 

در حنجر كفر ناله بشكن 

با مرحب كفر حيدرى كن 
با حصر يهود خيبرى كن 
خورشيد هزار آسمان شو 
نوروز بهار بى خزان شو 

تو همنفس سبيده مى باش 
جون روزيس سبيده مى باش 
محمّد رضا محمدى نيكو 


781١:ص‎ 


1 لم شد يس كن 


خلوتى برده اسرار 

اى مدنى برقع و مكيّ نقاب 
سايه نشين جند بود آفتاب 
منتظران را به لب آمد نفس 

اى ز تو فرياد به فرياد رس 

ملكك بر آراى و جهان تازه كن 
هر دو جهان را يراز آوازه كن 
كه نل ودلا امراك رد 
خطبه تو كن تا خطبا دم زنند 
كم كن اجرى كه زيادت خورند 
خاص كن اقطاع كه غارت كرند 
ما همه جسميم بيا جان تو باش 
ما همه موريم سليمان تو باش 
از طرفى رخنه دين مى كنند 
وزدكر اطراف كمين مى كنند 
باز كش اين مسند از آسودكان 
غسل ده اين منبر از آلود كان 
شحنه تويىء قافله تنها جراست؟ 
قلب تو دارى؟ عَلّم آنجا جراست 


ص: 7/7 


شب به سر ماه يمانى در آر 

سر جو مه از برد يمانى در آر 

خيز و به فرماى سرافيل را 

باد دميدن دو سه قنديل را 

خلوتى يرده اسرار شو 

ما همه خفتيم تو بيدار شو 

زآفت اين خانه آفت يذير 

دست ابر اون :همه زا دست كير 
هر جه رضاى توء. بجز راست نيست؟ 
با تو كسى را سّرِ واخواست نيست؟ 
كر نظر از راه عنايت كنى 

جمله مهمّات كفايت كنى 

ذائرة كفاى 4ه انكقة دست 

تا به تو بخشيده شود هر جه هست 
با تو تصرّف كه كند وقت كار 

از بى آمرزش مشتى غبار 

از تو يكى يرده بر انداختن 

وز دو جهان خرقه بر انداختن 

مغز «نظامى) كه خبر جوى توست 


زنده دل از غاليه موى توست 


ص :”7/7 


قو بازآ 

سيه تراز شب ديجور ما نيست 
به جز مهر رختء. خورشيد ما كيست 
الااى آفتاب آشنابى 

جنين در يشت ابر غم» جه يايى؟ 
بنه يا در ركاب مهربانى 

بتاز اسب اميد آسمانى 

نبينى شور ما در سينه افسرد 

كل اميد هم» در باغ دل مُرد 

ز باغ انتتظارت نسترن رفت 

سمن شدء لاله خونين كفن رفت 
خزان بازهر خندى شاد بنشست 
به طوفان قامت شمشاد بشكست 
ز طرف جويباران» ارغوان رفت 

ز جشم جشمه هاء آب روان رفت 
ز بستان غير خارستان به جا نيست 
خدا داند كه اين بر كل روا نيست 
الااى باغبان آسمانى 

نككه كن سوى بستان كر توانى 


ص :7/5 


نبينى خار در جشم كل افتاد 
قن عصمة كرفي رياد 
زلال جشمه هاى نور خوشيد 
سحر هم جامه هاى تيره يوشيد 
سبيدى هاى جشمان هم سيه شد 
تبيد نهاى دلهامان» تبه شد 

قدمء رفتار را از ياد برده 

تن» استاده ست اما دير مرده 
زجسم خفته كى تا بى بر آيد 
زجاه مرده كى آبى بر آيد 
همى تا سوختن كيرد دلى نيست 
براى ساختن آب و كلى نيست 
شب است و شب سياهىٌ و سياهى 
غم وغمء بى يناهى» بى يناهى 
زيار كردادلها سنة ير جين 

به زرف جشمهاء بيزارى و كين 
نهال مردمى از بيخ جيده 

شرف در كنج غم, عزلت كزيده 
جراع راستى هو بين فرزوع است 


جراغى نيست خود. اينهم دروغ است 


فروغ ايزدى خاموش مانده 
ز خوبى كفته اى در كوش مانده 


ص :7/60 


دلى از غم درين دنيا جدا نيست 
جهان با جهر لبخند آشنا نيست 
جهان ديريست تا مرده ستء بارى 
نظر از دير ماندن كوجه دارى؟ 
تو باز آ» تا دكر جان باز آيد 
خدا ب ركرددء انسان باز آيد 

تو باز آ» تاشبى ديكر نيايد 

زمان روز ابرى هم سرايد 

بكش تيغ و سر غم را جدا كن 
بيا وين قتل راء بهر خدا كن 

بيا ازدين حق رنكك و ريا بر 

فرو افتاده دين راء تا خدا بر 

بيا تزوير را بى آ برو كن 

جراغى كير و دين را جستجو كن 
بيا تا عمر خارستان» سر آيد 
دوباره كَل ز هر بستان بر آيد 
بيا وان خنجر ابروى بركش 

كزى را خنجر كين» در جكر كش 
بيا وان جشم آهو وش به ما كن 


بياور مقدمت جويد سر من 
زمن هم كر تو خواهى؛ سر بيفكن 


ص :7/2 


وعدن نه تدان حو فزواف اسك 
ازين حالت كه در هجرت» كنونست 
خوشا آن سر كه در ياى تو افتد 

به بيش سر و بالاى تو افتد 

تو باز آ هر جه خواهى خود همان كن 
مرا آواره آخر زمان كن 

اككر جرم است صبر و دوستارى 

مرا اول بكشء كر دوستدارى 
موسوى كرما رودى 


ص :/7/1 


در مدح امام زمان عليه السلام 
قطب جهان مهدى صاحب زمان 
سرور دين داور كون و مكان 
هادى كل مهدى كردون سرير 
شمع سبل خسرو آفاق كير 
تازه ترين سرو كلستان جود 
زبده ترين كوهر بحر و جود 
شاه جهان بخش ولايت مدار 
رحمت حق حيّجت يرورد كار 
باعث ايجاد دو كون از عدم 
واقف اسرار حدوث و قدم 
غوث زمان كوهر بحر صفا 
مخضا الخاشة ارقن وسينا 
فيض وجودش ز سما تا سمكك 
خاك درش سرمه جشم ملك 
مهدى موعود شه منتظر 

خسرو دين قائد جِنْ و بشر 

اى به طفيل تو همه انس و جان 
وى غرض از خلقت خلق جهان 


ص://7 


البشاره اى كه دارى انتظار 

شاد باش اى عارف نيكو سير 
كاين شب هجران سحر كردد» سحر 
شاد باش اى خسته بار فراق 

شاد باش اى غرق بحر اشتياق 

مى رسد آن شاه؛ و شاهى مى كند 
حكم از مه تا به ماهى مى كند 
افكند البته از رخ اين نقاب 

فاش سازد امر حق را بى حجاب 
مى كشد از دشمن حق انتقام 

مى برد از شركك و از اصنام نام 
اوليا كردند كردش جمله جمع 
همجو بروانه به كرد نور شمع 
مى نشيند بر سرير احتشام 

مى دهد دنيا سراسر انتظام 

از خداوند قدير بى نظير 

هست اين وعده تخلف نايذير 

تا كنى از صدق دل تصديق اين 
«انّه لا يخلف الميعاد» بين 


ص:7/94 


البشاره اى كه دارى انتظار 

مى شود آخر سحر اين شام تار 

البشاره كان شه نيكو سرشت 

انان كع كبد رشك بيه 

صبر كن صبر اى به هجران مبتلا 

كه رسد دوران وصلش بر ملا 

البشاره «صافى» صافى ضمير 

كه جوان كردد دكر اين جرخ بير 
آخوند ملا محمد جواد صافى كليايكانى 


579١ ص:‎ 


خون شد دل آبينه ها بس كى مى آبى 
يا مهدى! اى آرام دلهاى يريشان! 

اى نام تو ميزان ترين تفسير قرآن 

اى راز و رمز كهكشانها در نكاهمت 
قاليجه بال ملائكك فرش راهت 

اى تكك سوار بى دليل ملكك سر مد 

الى منجى عالمء قائم آل محمّد! 
درويشم و دلريشم از درد فراقت 

عمرى نشستم بر كليم اشتياقت 

از سوز حسرت سينه ام تشفشان است 
جشمم به يبج كوجه هاى آسمان است 
از يشت بغض ابرها آه اى ابرمرد 

روزى قدم بر جشم ما بككذار و بركرد 
اى نغمه يرداز غمت تنبور دلها! 

اى سر بدار حسرت منصور دلها 

اى مرجع تقليد شبنم» قلب صافت! 
شمع و كل و يروانه با هم در طوافت 
وار ]لع منلاسينة ةمل كين ا 
خون شد دل آيينه هاء يس كى مى آيى؟ 


ص : 1 وم 


اى جلجراغ اين شب خاموشء بر كرد 
تنها اميد خلق مشكى بوشء بر كرد 

تا كى سر ما باشد و زانوى حسرت؟ 

تا كى بككرديم از بى ات غربت به غربت؟ 
تا كى سرشكك از ديده قوها بريزد؟ 
خون دل از جشم يرستوها بريزد 

تا كى جهان آكنده از نيرنكك باشد؟ 
كان تراذن باابراقق حك تاقد 

اى قلب عالم را به خود مشتاق كرده 

اى طاقت آيينه ها را طاق كرده 

كس عوون علق رااز رنج دورى؟ 
خون شد دل آيينه هاء تا كى صبورى؟ 
فرهاد را از جان شيرين سير كردى 

اى يوسف زهراء بميرم دير كردى 
كشتى ير از ارواح رقصان است» اى نوح 
فانوس ما جشمان شيطان استء اى نوح 
ما كر جه از طوفان غم تشويش داريم 
صد موج وهم انككيزتر در بيش داريم 
وقتى بيايى ذرّه اى دلوايسى نيست 


ص :797 


امام عاشقان 

باز امشب با همان شور عجيب 
مستم از خمخانه امن يجيب 
تا سح ركه آه و زارى مى كنم 
تا بيايى بى قرارى مى كنم 
دستهايم شاخه هايى تا خدا 
قلب محنت ديده محراب دعا 
بى بهانه كريه را سر مى دهم 
مرغ دل را سوى تو ير مى دهم 
مى نشينم رو به روى آسمان 
مى زنم فرياد سوى آسمان 
اى امام عاشقان مهدى بيا 
حضرت صاحب زمان مهدى بيا 
فرامرز ريحان صفت 


ص :797 


يوسف زهرا 

يوسف زهرا كل باغ بهشت 

اى نكاه كرمى جان و سرشت 
اى نكّاه روشنء اميد من 

اى شكوه روشنى» خورشيد من 
آشناى لحظه هاى بى كسى 

اى حضور وارّه هاى اطلسى 

با توام» اى شوكت ديدار من 
مرهمى براين دل بيمار من 
داغدار كربلاء «عين اليقين» 

اى اميد شيعه و مستضعفين 
منتظرء اى قائم دين خدا 
ذوالفقار راستين مرتضى! 

جشم هاى خسته ام را خواب تو 
بر كوير سينه ام» سيلاب تو 
آهاى هم صحبت ديرين من 
اى طلوع ياكى اى شيرين من 
مى شود آيا به سويت ير كشيد؟ 
قطره اى از جام عشقت سر كشيد 


مريم رنجبر 


ص :عون 


راز كلها 

تورامى سرايمء تواى آسمان! 
تواى وسعت نور تا بيكران 
تواز باغ سبز خدا آمدى 

تو با حجم اعجازها آمدى 

تو ايجاز هفت آسمان در زمين 
تو نبض تمام جهان در زمين 


٠. ٠ 5‏ 2 3 م 
تواز راز كلها خبر داشتى 


تو را مى سرايمء تواى آسمان 
تواى وسعت نور تا بيكران 
وباككرهان غرل هائدة اند 
بامكوق هاضر را حنائدة اند 
بيا روح آيينه مفهوم آب 

بيا اى سحرخيز در فصل خواب 
بيا منتشر ساز خورشيد را 

و تفسير كن معنى عيد را 

بيا بى تو صحراست درياترين 
و شبء غربت و سايه معناترين 


معصومه سادات نبوى 


ص :7960 


به نام أو 

باز اشعارم مرا زنجير كرد 

باز هم شعرم مرا تفسير كرد 

باز هم روحم شقايق كون شده 
باز قلبم جون نى ير خون شده 
«باز هم دردى درونم زنكك زدا 
بكك نفر آمد دلم وا رنكك كرد 
يكك نفر آمد مرا يروانه كرد 
شواب :ساق قرا افسانه كه 
«يكك نفر از اطلسى ها تازه ترا 
يك نفر با لاله ها يروانه تر 

يك نفر از راههاى دور دور 
يك نفر از وادى نور و سرور 
يكك نفر خورشيد شب بوهاى من 
يك نفر بيغمبر ميناى من 

يكك نفر عيساى شهر بيدلان 
يكك نفر موسى هر آوازه خوان 
يكك نفر يونس به كام يكك نهنكك 
يكك نفر يوسف به قعر جاه تنكك 


ص :92 


بكك نفر ليلايى مجنون يرست 


يك نفر در دستهايش كوه نور 
يكك نفر در زير يايش بحر نور 
يكك نفر شمشير حيدر بر كفش 
يك نفر رخش بيمبر مركبش 

يكك نفر آمد كه جدّش احمد است 
يك نفر آمد كه بابش عسكر است 
يكك نفر آمد كه مامش نرجس است 
دختر فرمانرواى مغرب است 

و عبان رفك و نمضن باقن انيرك 
تابه نام تعر يرش ياف استي 
اسنان عرف سرود شاك أمت 
روز ميلاد امام منجى است 

شد ولادت شاه حكمت شاه دين 
شد يناهى يايكاهى بهر دين 

مهدى آمد نو كل باغ رسول 
مهدى آمد ميوه باغ بتول 


مهدى آمد تا علم كيرد به دست 


يايه هاى عدل و دين آرد به دست 


مهدى آمد تا جهان روشن كند 
يايه هاى ظلم و كين در هم كند 


ص :/91؟ 


او كه آمد زند كى تصوير شد 
خواب جشمان بشر تعبير شد 

او كه آمد زند كى رنكى كرفت 
شاخه هاى خشكك دين ب ركى كرفت 
او كه خود يكك آسمان مهتاب بود 
شبنمى بر قطعه اى الماس بود 

كفت بايد ذهن من نيلى شود 

شاخه هاى ميخكم سورى شود 
كفت بايد زندكى را سر كنم 

از برايش باده ام را تر كنم 

او مرا لبريز آتش كرد و رفت 

با دو جرعه جام را سر كرد و رفت 
رفت تا قدرش بدانند اين بشر 

رفت تا خوبش بخوانند اين بشر 
بعد از آن عاشق شدم با جان خويش 
من فدا كردم به راهش زاد خويش 
زندكَى شد جشمه شهد اميد 
زندكى شد شاخه نخل اميد 

مركك ديكر آتشى در خااكك بود 


م ركك يكك جمشيدى بر خاكك بود 


برك را باور ندارم بعد از آن 


دوستش ديكر ندارم بعد از آن 


ص :79/8 


من بهار سرد بى روحى يدم 
من خزان سبز نيلوفر شدم 

من وضو كردم ز آب خون شده 
من نمازم هم ز حد بيرون شده 
من بهار آروزهايم شكفت 
مادرم با يكك سبد احساس خفت 
باز هم تصوير من سوزى كرفت 
دفتر من طعم ديروزى كرفت 
باز هم با قلبهاى مهربان 

بوسر كك دروي كك كان 
مى نشينم ياد آن شبهاى خوب 
در شب يلدايى يكك روز خوب 
من تشيدم كا كلهاو يادم كند 

ازدر احسان خود يادم كند 

راه را بيدا نمايم نيمه شب 

باز هم سودا شوم در نيمه شب 
سارا نظرى 


ص :49م 


سفر صبح 

اى به تقويم دلم از همه تكرارترين 

يار را در شب ترديد خريدارترين 

ياى بردار كه از خانه برون بايد رفت 
مست و آشفته به صحراى جنون بايد رفت 
يس بيا در سفر صبح نمكك كير شويم 
در دل شعله ور عشق به زنجير شويم 

خيز نا جلكه آيينه سفر بايد كرد 

در ميان شب اين قوم سحر بايد كرد 

خيز تا جلجله ها فرصت يروازى نيست 
ياى بردار كه جز عشق هم آوازى نيست 
اى كه از ناله آتش نفسان مى كفتى 
ازغم و غربت اندوه كسان مى كفتى 
ذيكر اواوعقه شبهاق جنوة باكى نيت 
ازتب و زلزله و آتش و خون باكى نيمست 
مشب از هلهله و ناى درا بايد كفت 

از مى و معجزه دست و عصا بايد كفت 
وعده دادند كه فرياد رسى مى آيد 

در يس'ابن شب تازيكك كسن من آبد 


66٠١ ص:‎ 


جرعه صبر بنوشيد كه ره در بيش است 
عود واسيند بياريد كه مه در ييش است 
ره دراز است در اين شب نفسى تازه كنيد 
شهر توفان زده عشق ير آواز كنيد 
استماغيل اشفتديارق 


5*0١:ص‎ 


مى روم منزل به منزل كو به كو 
ا كنم دلذار خوة ر] جستجو 

من به هر ويرانه اى سر مى زنم 
كوخ ها را يكك به يكك در مى زنم 
دلبرم شايد درون خانه ايست 

با يتيمى در دل ويرانه ايست 

نام تو شد ذكر يارب ياربم 

ذكر تو دائم نشيند بر لبم 

من به دنبال نككار خويشتن 

ككشته ام آواره و دور از وطن 

در نماز و در نيازم نام تو 

مرغ دل ير مى كشد بر يام تو 

آن كه مهرت را به دل دارد منم 
هجر تو زد شعله ها بر خرمنم 
طاق ابروى تو محراب من است 
واد قي وعدة كاه ارهق أشيك 
اشكك خود را همجو دريا مى كنم 
تا تو را در ديده بيدا مى كنم 


ص:5*07 


اين همه اندوه و زارى بهر توست 
اين همه شب زنده دارى بهر توست 
جشم من بر راه وصلت دوخته 
كوجه هاى انتظارم سوخته 

قلب من در انتظارت خون شده 
اين دل ديوانه ام مجنون شدذه 
بشنو از نى جون حكايت مى كند 
ازغم مجنون شكايت مى كند 
جان زهرا فاش كن راز مكو 
ذن كا ناشك مزان اودبكو 

رنجبر كل محمدى 


ص :507 


آفتاب عشق 

اى حضور عشقء اى نور كمال 
معنى كلوازُه هاى بى زوال 

اى زلال آبى درياى نور 
تكسوار جاده هاى بى عبور 
شاهد شبهاى تلخ انتظار 

التهاب سينه هاى بى قرار 

بشنو اى مقصود ماء از سوز دل 
كريه ها و ناله جانسوز دل 

بى حضور عشق» دل افسرده است 
باد شور زندكّى را برده است 
سينه آيينه لبريز غم است 

ديده هاى خسته» جاى ماتم است 
غنجه اى ديكر نمى رويد به باغ 
خنده اى از ما نمى كيرد سراغ 
بوى غربت مى دهد آواى ما 
واى ماء از غربت آواى ما 

كوش كن غمناله هاى باغ را 
قصّه درد و حديث داغ را 


بوى غم دارد فضاى لك كي 


كر نباشد عشق» واى زندكى 
شور و شوق لحظه يرواز ما 
مستى ماء شور ماء آواز ما 
ناسلو عع عتحه ها بوم 2و قن 
دشتها از نو شكوفا مى شوند 
لاله ها از شوق سر بر مى زنند 
شايركها باز يرير مى زنند 

فصل آواز قنارى مى شود 
جشمه هاى عشق جارى مى شود 
يونه ها با عشق لب وا مى كنند 
والةظاانا لاله تهزا من كعد 

با تو يرواز يرستو ديدنى است 
هر كجا يروازء آنجا ايمنى است 
با تو بوى عشق دارد خانه ها 
بوى كل دارد ير يروانه ها 

با تو تا سبز رهابى مى رويم 
تا حريم آشنايى مى رويم 


5١ ص:8‎ 


با تو مى خوانيم شعر سبز نور 
با تو مى آييم تا اوج حضور 
با تو يعنى عشق» يعنى آفتاب 
آفتاب عشقء بر عالم بتاب 

نسترن قدرتى 


5١6: ص‎ 


دولت يار 

اق زهيق اين هرد كان وا قير كن 
اع نشر' نا قرن بكر صبر كن 
صبر كن وقت خروج آيه هاست 
طفل ن ركس منتظر در سايه هاست 
مى كشد او ديو آهن يايه را 
اأدشاق مه مبرمانة را 

نسل تندر از تبار خشم اوست 
بغض قتل لاله ها در جشم اوست 
او جهان را غرق شبنم مى كند 
ابتلاى سايه را كم مى كند 

ف كقدااو ماد شين را 

در زمين بوزينه تزويررا 

او ترازو را مجسّم مى كند 

عفر وخاطن سكه زاح من كلة 
نام او در كنجه هاى كاتهاست 
نااو در تورى توراتهاست 

مى يذيرد كله كمراه را 

مى كشايد باغ بسم اللّهِ را 


ص :5602 


مرد كان را مد كانى مى دهد 
خيل ييران را جوانى مى دهد 
مى دهد فرمان به زنبقهاى دور 
تا زمين را ير كند از عطر نور 
عنتر زنجير راوا مى كند 

دق عير ا اهام كن 
ساكنان كاخ را سر مى زند 
دكههار ارا لوقه 

نيزه را بى مى كند بر روى اسب 
شعله مى افروز از آذر كشسب 
او سفير صلح و نور و ياكى است 
او وكيل ساكنان خاكى است 

او رسول سوره ها در آيه هاست 
اميراطور تمام سايه هاست 

او جهان را غرق جيحون مى كند 
دشتها را نخل و زيتون مى كند 
مى دهد فرمان به مأموران خار 
ماليات كل بككيرند از بهار 

مى دهد تعليم كل را بو كنيم 


ميزند دف تا كه ما هوهو كنيم 


مرد كان را در عدم جان مى دهد 
برد كان را نان و عرفان مى دهد 


ص :/17 50 


عصر او عصر نبوغ ريشه هاست 
عصر ير شبنم ترين انديشه هاست 
قرن او قرن سلام و معبد است 

عشق در دوران او صد در صد است 
احمد عزيزى 


ص :5:8 


بيا كه بى تو ... 

من از نهايت يلداى خويش آمده ام 

به سمت مبهم فرداى خويش آمده ام 

به ياد خاطره هاى بهار مى كريم 

ودر خزان خودم زار زار مى كريم 

هنوز عاشق آيينه ايم و عاشق عشق 

و سر فراز ترين بوده ايم و لايق عشق 
هنوز در ركمان خون جنكك مى جوشد 
ق أو كغائة ير تو :فشك هن خوشد 

هنوز طاقت سرما برايمان سهل است 
وقتل عام شماها برايمان سهل است 

قسم به صبح رهايى قسم به ايمانم 

طلوع مى كند آن آفتاب ينهانم 

كسى ز مرز افق هاى دور مى آيد 

بزركك و با عظمت ير غرور مى آيد 
كسى كه ياكتر از جلوه هاى خورشيد است 
وار بيار كاف روات ضيه ات 
كسى كه از كل مريم نجيب زاده تراست 
شبيه آبى عشق است و زاده سحر است 


ص:5094 


كن كتهتل كز اوزى صاشا اسك 
شبيه آبى عشق است و مثل زيبايى است 
كسى كه هم قدم آفتاب مى آيد 

به شكل جوشش يكك شعر ناب مى آيد 
بلند مى شوم از جاى خويش سيل آسا 
به قصد غربت آن بيكرانه دريا 

براى آمدنش عاشقانه مى خوانم 

از آفتاب و فروغش ترانه مى خوانم 
بيا كه بى تو در اين روزكاه مى سوزيم 
بيا كه از عطش انتظار مى سوزيم 
محمد رضا فرامرزى «ساحل») 


5٠١ ص:‎ 


قالار آيينه 

و خورشيد را جشم توا خانه شد 
تكاهت غزلخكوان مخائه شد 

تو آبى تراز آسمانى هنوز 

براى تن خسته» جانى هنوز 

نفس هاى تو سبز و روحانى است 
دلت مثل آيينه نورانى است 

من و آرزوى زيارت كجا؟ 
تمناى من تا اجابت كجا؟ 

نشان تجلى ايمان شدى 

براين خاكك تفتيده باران شدى 
تو را مى شناسد دل ساده ام 

به راه تو بر خخاكك افتاده ام 

من از نسل يزوانه ها نيستم 

هلا آسمانى بكو كيستم؟ 

شبى سرد بر خاكك من جارى است 
و كندم فريبى كه تكرارى است 
عر ساي ها ابه تعدية خنته انان 
به ديوار ويرانه دل بسته اند 


1 


دريغا دراين كوجه ها نور نيست 
دريغا كه غم از غزل دور نيست 
تو مى آبى و شب سحر مى شود 
نكاهم به شوق توءتر مى شود 
بياد تو ديوانه تر مى شوم 

شبى راهى اين سفر مى شوم 
ازاين شبء به فردا يناهم بده 
به تالار آيينه راهم بده 

كه تالار آبينه جشمان توست 
دلم تا قيامت غزلخوان توست 
توبى حجت سبز اين انتظار 
تويى ياد كار رسول بهار 

اكر هر نفس در هواى تو بود 
و يايان منء ابتداى تو بود 

اكر بيعت با تو معناى شود 
كر اشكك آيينه دريا شود 

به سيمرغ مى كويم اين راز را 
نشان تو و سمت يرواز را 

شبى بال در بال افلاكيان 


بكو آسمان را كلستان كنم 
وراه تو رانور باران كنم 


51١١:ص‎ 


5570 
غزل فرش ابريشم و آفتاب 

بكو اى بلنداى شعر و شعور 
كجا مى دمد نور سبز ظهور 
انيس حاجى يور 


ص :517 


شكوا 

جند قرن است كه احرام تماشا داريم 
بر زبان نام اهورايى مولا داريم 

جند قرن است دعا بوى فرج مى كيرد 
و سراغ كسى از جمعه حج مى كيرد 
جند قرن است و زمين اوج مداوم دارد 
جمكران غلغله قامت قائم دارد 

جند قرن است كه اندوه نبودن داريم 
كريه بغضى است كه در دست كشودن داريم 
جند قرن است ولى جاى تبسم خاليست 
جاى دل در نفس جارى مردم خاليست 
قطره مانديم و يكك ينجره دريا نشديم 
كج نشستيم كه شايسته مولا نشديم 
كج نشستيم و از راست دروغ آورديم 
از هوسخانه. نه از طورء فروغٌ آورديم 
شيعه كفتيم ولى جاى عمل خالى بود 
شيعه بوديم ولى مشق دغل عالى بود 
حرف همسايه شنيديم» يتيمان بودند 
نيمه شب ها نفس آشفته يكك نان بودند 


51١8: ص‎ 


حرف همسايه شنيديم كه دزد آمده است 

و شنيديم كه يكك حرمت غارت شده است 
حرف همسايه شنيديم كه بيمارى هست 

يكك مسلمان نه» كه انسان كرفتارى هست 

و شنيديم» نه ديديم يريشانى ها 

شهرها زااهمة اشفته شيطانى ها 

فتنه ديديم كه در شكل فساد آمده است 
آنجه كفتيم كه يكك لحظه مباد آمده است 
كوجه در كوجه فساد است كه جان مى كيرد 
دامن مرد و زن و يبر و جوان مى كيرد 

و كسى فكر كسى نيستء دعا تعطيل است 
خانه در خانه سكوتيم» صدا تعطيل است 
اين جه فصلى است» جماعت به كجا مشغولند 
فصل زردى كه درختان به ريا مشغولند 

جاى كل وسوسه در باغجه ها مى رويد 
جاى قرآن تله در طاقجه ها مى رويد 

تله تازه كه شيطان رجيم آورده است 
نوفريبى كه به هر جاى زمين كسترده است 
ما كه هستيم» خدايا! به كجا مشغوليم 


ظاهر اين است كه ما هم به دعا مشغوليم 


همه در معرض شيطان و مسلمان در حرف 


راهيان سفر روشن ايمان در حرف 


51١ ص:6‎ 


همه بيكانه ز خويشيم و به ظاهر با خويش 
ظاهر آراسته داريم و به باطن تشويش 

شيعه هستيم ولى شيعه حرفى هستيم 

آدمى تازه ولى آدم برفى هستيم 

شيعه ارثى است كه در خانه خود مى بينيم 
ادعايى است كه بر شانه خود مى بينيم 

شيعه اين نيست كه هستيمء بيا ب ركرديم 

به نخستين نفس سبز دعا بركرديم 

بيش از اين شيعه شكوفايى باورها بود 
اجوز منج انار ساراه 

شيعه در شيوه سلمان به تماشا امد 

در همان جشمه كه از جانب دريا آمد 

شيعه امروز غريب استء؛ حقيقت اين است 
خسته از دست فريب استء. حقيقت اين است 
مرد كم نيست ولى شيعه مولايى كم 

زن بسى هست ولى شيعه زهرايى كم 

شيعه هستيم ولى لايق مولا هستيم؟ 

لايق آنجه كه داريم تمنا هستيم؟ 

نه» به قرآن كه فقط حرف, عمل تعطيل است 


عشق در وسوسه نان و عسل تعطيل است 


فتنه بيدار شده تا دل ما خواب شود 


برف ارزش ها در هرم هوس آب شود 


51١2: ص‎ 


من و تو وارث جنككيم بيا بركرديم 

ما كه روديم نه سنكيم بيا بركرديم 

وقت آن است كه از رنكك و ريا بركرديم 
به شب و سنككر و معراج دعا بركرديم 
اين درست است كه البته كسى مى آيد 
أبن كناد كفيه ميس تسج من ١‏ نذا 
ولى اى كاش كه ما لايق مولا باشيم 
نسل سبزى كه نبى ككفت همين ما باشيم 
يس بياييد دل از هر جه هوى ياكك كنيم 
و هوس ها را خس ها را در خاكك كنيم 
دل ببنديد كه هنكام دعاى فرج است 
سنكك ها را بككذاريد كه دل جاى حج است 
خليل غمرانى 


ص :5117 


مسمط و مخمس 


درد دل ما 

خاطر ما ز فراق تو يريشان تا كى 
دوستان از غم توببى سر وسامان ذا كى 
خانه دل بود از هجر تو ويران تا كى 
در يس يرده غيبت شده ينهان تا كى 
يرده اى ماه فروزنده ز رخسار فكن 

تا جهان راكنى از نور جمالت روشن 
شب تار همه را صبح دل افروز تويى 
عارفان را به خدا مسأله آموز تويى 
داور و دادكر و دادرس امروز تويى 
مصلح كل تويى و بر همه بيروز تويى 
هر كه آزاده و دانشور و صاحب نظر است 
بى اصلاح جهان منتظر منتظر است 
سوى ما كن نظرى از يى دلدارى ما 
نكند غير تواز مهر و وفا يارى ما 

تا توا زلطف نيايى به هوادارى ما 

كه دهد خاتمه آخر به كرفتارى ما 

ما همه منتظر مقدم فرخنده تو 


تا ببينيم مكر جهر فروزنده تو 


مصلح كل 

اى كه در حسن كسى همسر و همتاى تو نيست 
جلوه ماه فلكك جون رخ زيباى تو نيست 

مرو اق اعنم بدو اليك وفنا توكتك 
كيست آن كو به جهان واله و شيداى تو نيست 
كر جه ينهان ز نظر روى نكوى تو بود 

جشم ارباب بصيرت همه سوى تو بود 

آتش عشق تو در سينه نهفتن تا كى 

همه شب از غم هجر تو نخفتن تا كى 

طعنه ز اغيار تو اى يار شنفتن تا كى 

روى ناديده و اوصاف تو كفتن تا كى 

جهره بككشاى ز رخسار كه ديدن دارد 

سخن از لعل تواى دوست شنيدن دارد 

اكر اى مه ز ره مهر بيايى جه شود 

نظرى جانب عشّاق نمايى جه شود 

عتجه لتيديه تكلم يكاين سعد دود 

همجو بلبل به جمن نغمه سرايى جه شود 

فى كل زوق تق كلزان ندارك وولق 

از صفاى تو صفا يافته كيتى الحق 


5؟١94:ص‎ 


روى زيباى تواى دوست نديدم آخر 

كلى از كلشن وصل تو نجيدم آخر 

نغمه روح فزايت نشنيدم آخر 

جون هلال از غمت اى ماه خميدم آخر 
روز ما تيره تراز شب بود از دورى تو 

زده آتش به دل ما غم مستورى تو 

دل بود شيفته طره مويت اى دوست 

جشم ما هست شب و روز به سويت اى دوست 
جان به لب آمده از دورى رويت اى دوست 
كس نياورد خبر از سر كويت اى دوست 
ره نبرديم به كوى تواو خون شد دل ما 

رفت بر باد فنا از غم تو حاصل ما 

خاطر ما ز فراق تو يريشان تا جند 

دوستان از غم تو بى سر و سامان ثا جند 
خانه دل بود از هجر تو ويران تا جند 

در يس يرده غيبت شده ينهان تا جند 

يرده اى ماه فروزنده ز رخسار فكن 

تا جهان را كنى از نور جمالت روشن 

شك كان مسرا ماه ذل اروز و 


ص 5 
داور و دادرس و داد كر امروز تويى 
مصلح كل تويى و بر همه ييروز تويى 


57١:ص‎ 


هر كه آزاده و دانشور و صاحب نظر است 
بهر اصلاح جهان منتظِر منتظر است 

ما همه بنده تويى صاحب ماء سرور ما 
نبود جز انو كسى قائد ماء رهبر ما 

جون تويى در همه جا حامى ما ياور ما 
در يناه تو بود ملت ماء كشور ما 

سايه لطف تو تا بر سر احباب بود 

دل ز مهر تو جو خورشيد جهان تاب بود 
ما همه عاشقٌ دلداده و جانانه تويى 

رهبر مردم آزاده و فرزانه تويى 

صدف دين خدا را دُّر يكدانه تويى 
قدمى رنجه نما صاحب اين خانه تويى 
خانه صبر ز هجران تو كرديد خراب 

ازره لطف و كرم منتظران را درياب 
خاطر آشفته جنين بيرو قرآن ميسند 

بى يناه اين همه افراد مسلمان ميسند 

بيش ازين ذلت اين جمع يريشان ميسند 
دوست را دستخوش فتنه دوران ميسند 
تا به كى نزد كسان بى كس و ياور باشيم 


جند از دورى روى تو در آذر باشيم 


سوى ما كن نظرى از يى دلدارى ما 


57١ ص:‎ 


تا تواز لطف نيايى به هوادارى ما 

كه دهد خاتمه آخر به كرفتارى ما؟ 

ما همه منتظر مقدم فرخنده تو 

تا ببينيم مككر جهره تابنده تو 

دل افسرده ما را ز غم آكنده ببين 
اشناررا بن يكاتة: مت افكتيده سين 

مسلمين را ز هم اين كونه يراكنده ببين 
جمع در ظاهر و از تفرقه شرمنده ببين 
جه بككويم كه تو خود آ كهى از راز نهان 
بارى آنجا كه عيان است جه حاجت به بيان 
بى تو ما در كف بيكانه كرفتار شديم 
حرم ]لاف لفو نشيدا 
غرق محنت ز هوسرانى اشرار شديم 

در بر خلق جهان خوارتر از خار شديم 
اجنبى ياى جو در كشور اسلام نهاد 
سق ملقافا اراق حقا داديه ناك 

سالها دم زده از مهر ولايت «قدسى) 

مى كند صبح و مسا مدح ثنايت «قدسى)» 
فكند كاش سر خويش به يايت «قدسى) 


تا كند جان خود از شوقء» فدايت «قدسى») 


جه شود كر كنى از لطف به حالش نظرى 
اكد قد ] اوصا لي ممه لو 
ا 0 


577١ ص:‎ 


در مدح امام زمان عليه السلام 

بليل به علو باغ ثناخخوات تسن تست 

سنبل به جويبار يريشان سن تست 

سرها جو كوى در خم جوكان خسن تست 

بككذشت دور يوسف و دوران حُحسن تست 

هر مصر دل كه هست به فرمان حُسن تست كروئيان كه از غم دلداده رسته اند 
اكنون به خاكك راه تو جون من نشسته اند 

ييمان خويش يكسره در هم شكسته اند 

بسيار سر به كنكره ى عشق بسته اند 

آن جا كه طاق بندى ايوان حسن تست عشق جمال ياكك تو اى ماه دل فروز 
در جان فكنده آتش و در دل نهاد سوز 

باز آ» و سازء جان مرا واقف از رموز 

زنجير غم به كردن طاقت نهد هنوز 

آن موى ها كه سلسله جنبان حسن تست دانم كه دارى از دل ير درد ما خبر 
اى شمس مشرق ازل اى شاه بحر و بر 


ص :577 


يك دم ز لطف بر من دلخسته كن نظر 

از بس هنوز مى رسد از رشحه جكر 

اين سبزه ها كه رونق بستان حسن تست عشق تو عاقبت ز كف من عنان كشد 
هجرت دمار از من بى خانمان كشد 

تا جند بار غصّه تن ناتوان كشد 

دانم كه تا به دامن آخر زمان كشد 

دسكة ارهق كديه وانان حسق قت قل شه رع وني كشي عل راز الست 
يكك در به روى خلق درين عرصه باز نيست 

جشم اميد بر فلكك حمّه باز نيست 

تقصير در كرشمه وحشى نواز نيست 

هر جند دون مرتبه شأن حسن تست روزى كه موكب شه كون و مكان رسد 
تبريكك بر زمين ز سماواتيان رسد 

بر «افسرى» اكر ستم از اين و آن رسد 

نبود غمين كه مهدى آخر زمان رسد 

آن زوز اق :دلق كسؤلان سس تت عباس افسرى. كزهانى 


ص :578 


مخس 

تا كى به تمنّاى وصال تو يكانه 

اشكم رود از هر مزه جون سيل روانه 

خواهد كه سر آيد شب هجران تو يا نه 

اف كاعيث انول عفاق كانه 

جمعى بتو مشغول و تو غايب ز ميانه رفتم به در صومعه ى عابد و زاهد 
ديدم همه را بيش رخت راكع و ساجد 

در ميكده رهبانم و در صومعه عايد 

كه معتكف ديرم و كه ساكن مسجد 

يعنى كه ترا مى طلبم خانه به خانه روزى كه برفتند حريفان بى هر كار 
زاهد سوى مسجد شد و من جانب خمار 

من يار طلب كردم و او جلوه كه يار 

حاجى به ره كعبه و من طالب ديدار 

او خانه همى جويد و من صاحب خانه هر در كه زنم صاحب آن خانه توئى تو 
هر جا كه روم يرتو كاشانه توئى تو 


ص :570 


در ميكده و دير كه جانانه توثى تو! 

مقصود من از كعبه و بتخانه توئى تو 

مقصود توئى كعبه و بتخانه بهانه بلبل به جمن زان كل رخسار نشان ديد 
يروانه در تش شد و اسرار نهان ديد 

عارف صفت روى تو در بير و جوان ديد 

يعنى همه جا عكس رخ يار توان ديد 

ديوانه منم» من! كه روم خانه به خانه عاقل به قوانين خرد راه تو يويد 
ديوانه برون از همه آ يبن تو جويد 

تا غنجه بشكفته اين باغ كه بويد 

هر كس به زبانى صفت روى تو كويد 

بلبل به غزلخوانى و قمرى به ترانه بيجاره «بهائى» كه دلش زار غم تست 
هر جند كه عاصيست ز خيل خدم تست 

اميد وى از عاطفت دمبدم تست 

تقصير «خيالى» باميد كرم تست 

يعنى كه كنه را به از اين نيست بهانه شيخ بهائى 


ص :572 


اى منتظر موعود 


اى محور اين هستىء با آن همه زيبائى سلطان سرير عدلء با قدرت ودانائى جون جشمه خور ينهان» از شدّت بيدائى «اى 


يادشه خوبان داد از غم تنهائى 


اى جان جهان بى توء اسباب نمى ماند از حسرت رويت جشمء در خواب نمى ماند آن كيست كه از هجران» در تاب نمى ماند 
«دائم كل اين بستان» شاداب نمى ماند 


درياب ضعيفان راء در وفت توانائى») 


اى مونس جان و دل» رحمى به رخ زردم سر بر قدمت باشدء بى ارج ره آوردم يكك جلوه ديدارت» درمان همه دردم «ديشب 
كله زلفتء با باد همى كردم 


كفتا غلطى بككذرء زين فكرت سودايى)» 


«صد باد صبا اينجاء با سلسله مى رقصند 
اين أست حريف ايدل» تا باد نه ييمائى» 


ص :53717 


اى مهدى صاحب قدرء ياد تو جوانم كرد سركشته بكوه و دشتء هر كوشه روانم كرد باز آ ببرم باز آ» خوش ورد زبانم كرد 


«مشتاقى و مهجورىء دور از تو جنانم كرد 


كز دست بخواهد شدء يايان شكيبايى» 


اى مظهر لطف حقء اى فخر بنى آدم دور از تو جهان امروزء در وحشت ودر ماتم اى منتظر موعود؛ اى رهبر واى خاتم «يا 
رب بكه بتوان كفتء اين نكته كه در عالم 


رخساره بكس ننمود. آن شاهد شيدائى» 


آن را كه بكوى توء اقبال و درنكى نيست بالاتر از اين زشتى» در جامعه ننككى نيست جز تلخى هجرانت»ء در كام شرنكى نيست 


«ساقى جمن و كل راء بى روى تو رنكّى نيست 
شمشاد خرامان كنء تا باغ ببارايى؛ 


اى نسل بشر امروزء محتاج يرستارى نابود شود يكسرء كر خود نرسد يارى دست من و دامانت» شد وقت نككهدارى «اى درد 


توام درمان» در بستر بيمارى 
٠. 5‏ كح ده 
وى ياد توام مونسء در كوشه تنهائى) 


ص :57 


ما آدميان امروزء آشفته و در بيميم آسيمه سر و حيران شايسته ترحيميم انبوه مسلمانان» در معرض تقسيميم «در دايره قسمتء ما 


لطف آنجه تو انديشى» حكم آنجه تو فرمايى) 


فرياد رس خلقان» جز مهدى قائم كيست آن كيست كه بتواند» بى فيض ولايش زيست غير از تو يناهى كو؟ غير از تو ملاذى 


جيست؟ «فكر خود و رأى خود, در عالم رندى نيست 
كفر است در اين مذهبء» خودبينى و خود رآيى) 


وه نيمه شعبان شن حتيق .مبكان ابد ميلاد ولى عصرء فيض ازل افزايد «بيدار) طريق غمء زين لحظه نه بيمايد «حافظ) شب 


هجران شدء بوى خوش وصل آيد 
شاديت مباركك باد» اى عاشق شيدائى 
احمد شريعتى بيدار 


ص:5794 


مجموعه رباعيّات 

مجموعه رباعيّات 

اى دوست يريشان يريشانم كن 

مستم كن و محوم كن و ويرائم كن 
يكك شعله ز جلوه هاى شور انكيزت 
در من زن و كوه آتش افشانم كن 

با يرده نشين غيب محرم عشق است 
با راز نهان دوست همدم عشق است 
آن آب بقا كه عمر جاويد دهد 

خود نيست و كرهست به عالم عشق است 
من سايه صفت خاكك رهت مى بوسم 
از كثرت شوقء د ركهت مى بوسم 
جون مى زنى آتشم ز نزديكك جو مهر 
ازدور عذار جون مهت مى بوسم 


67: 


خون شد دل و مهرت از دلم در نرود 
كر سر رودمء شور تواز سر نرود 
خو كرده كبوترى است بر بام تو دل 
با سنكك جفا به جاى ديكر نرود 
اى دوست اككر غمت فرو زد آذر 
وز شعله خود مرا كند خاكستر 

هر ذرّه خا كستر من از عشقت 

فرياد بر آورد كه دلبر دلبر 

مشب كل و آيبنه و دل بيدارند 
انكار همه منتظر ديدارند 

از آينه هاى مهربان مى يرسم 

آيا خبرى ز يوسف ما دارند 

منيره سادات بهاء الذّينى 

سوكند دوباره باز مى آيى 

ازيكك سفر دراز مى آيى 

در جاده انتظار ما منتظريم 

با عطر خوش نماز مى آيى 

مرتضى حميدى املشى 


8 


ورد لب خود ساخته ام نام تو را 
جشمم كشد انتظار يكك كام تو را 
با درد فراق همره شب شده ام 
بايد ز سحر شنيد ييغام تو را 

على خالقى موحدى 

اى مصحف آيات الهى رويت 
وى سلسله اهل ولايت مويت 

سر جشمه زندكّى لب دلجويت 
مبعزات تاق عاهقاة الروية 
علامه دوانى 

من منتظرم بهار كى مى آيد 
الانمية لاز ل 

با بيرق آفتاب از كوجه صبح 
فجر آور تكسوار كى مى آيد 
دعقا انان مي 

دل راز كمند تن رهانديم بيا 

در مروه تو را به شوق خوانديم بيا 
تو غنجه نركسى و ما در ره تو 
تا كعبه كل لاله نشانديم بيا 


صادق رحمانى 


ص :577 


امروز كه آبستن فرداست بيا 

تا لحظه اى از عمر به دنياست بيا 
ترسم تو نيايى و نيايد فردا 

اين از رخ سرنوشت ييداست بيا 
سبيده كاشانى 

تابوده و هست نور خواهد تابيد 
تا سلسله حضور خواهد تابيد 
خورشيد مه آلوده عالم يكروز 
از ينجره ظهور خواهد تابيد 
طرفة ملا 

اى يوسف كمككشته زهرا باز آ 
آرام دل شكسته ما باز 7 

يااز كرم خويش عطا كن صبرى 
بر منتظران امّتت يا باز آ 

همايون على دوستى 

يرسيدم از او جو باعث هجران را 
كفتا سببى نيست بككويم آن 1 
من جشم توأم اكر نبينى جه عجب 
من جان توأم كسى نبيند جان را 


على نقى كمره اى 


ص :5177 


وصلت اكر آسايش روحم مى بود 
از عمر كرانمايه فتوحم مى بود 
شبهاى فراق اكر مرا داخل عمر 
مى بود هزار عمر نوحم مى بود 
على نقى كمره اى 

با آمدنت قرار مى آيد باز 

سر سبزى اين ديار مى آيد باز 
مى آيى و با طنين سبز قدمت 
كلبوش ترين بهار مى آيد باز 
مير هاشم ميرى همدانى 

اى منتظران كنج نهان مى آيد 
آرامش جان عاشقان مى ايد 

بر بام سحر طلايه داران ظهور 
كفتند كه صاحب الرزّمان مى آيد 
مير هاشم ميرى همدانى 

اسك اعكق ريه تلمويو وقد 
تكبير قيام را به بام تو زدند 

نام تو طلايه دار بيداران شد 
مردان سحر جام به جام تو زدند 


مراعم؟ 


كهى شكقة راث كمى وسماردن 
كالاى سبيده رونق بازارش 

مادام حيات جاودان مى يابد 

هر ديده كه كشت لايق ديدارش 
مرتضى نوربخش 

آرى آرى بهار جان مى آيد 

در جسم زمان روح روان مى آيد 
آن جلوه غيب از حجاب ملكوت 
جون ماه به سوى آسمان مى آيد 
مرتضى نوربخش 

خوش باش دلا كه مهربان مى آيد 
در باغ نظر كل نهان مى آيد 

فرياد رس مسافران اين فجر 

آن مهدى صاحب الزّمان مى آيد 
مرتضى نوربخش 

اى حسن تو مجموعه هر زيبايى 
وزهر دو جهان زعشق تو شيدايى 
نكذاشته داغ تو دلى را بيدرد 
سوداى تو كرده عالمى سودايى 


حكن كادي 


ص :5706 


سر خاكك شد و نقش خيال تو نرفت 
خون كشت دل و شوق وصال تو نرفت 
هر جند ز هجران تو زنكار كرفت 

ز آبيينه دل عكس جمال تو نرفت 
فيض كاشانى 

شادم كه غمت همره جان خواهد بود 
عشقت با دل در آن جهان خواهد بود 
هجران تو با كاليدم خواهد ماند 
وصل تو حيات جاودان خواهد بود 
فيض كاشانى 

اين جا همه بيوسته تو را مى خوانند 
لب تشنه و دلخسته تو را مى خوانند 
اى ابر بهار» بر سر باغ ببار 

كل هاى زبان بسته تو را مى خوانند 
ذو ذه اماه تارف فاضت 

در جاده شب, طرح غبارى بيداست 
اى خيل بيادكان! ظفر نزديكك است 
كز دور سوار تكك سوارى بيداست 


فيصر امين يور 


ص :572 


سرشارتر از زلال باران آمد 

مولود كل و دولت ياران آمد 
ميلاد كل سر سبد باغ وجود 
فرخنده به خيل بيقراران آمد 

غيك الخميد رنحمانيان «ياكدل) 

نام تو دواى درد ياران باشد 
تسكين قلوب بيقراران باشد 

در وصف تو كر آب مركب كردد 
محصول قلم يكك از هزاران باشد 
غك الخميد رنحمانيان ديا كدل) 

در بزم ولاء جام هدايت مهديست 
مقصود ز نور بى نهايت مهديست 
ثبت است كه در جريده عالم قدس 
كلوازه روشن «ولايت» مهديست 
غيك الخميد رنحماتيان ديا كدل) 


ص :/5777 


انتظار 
در ذهن قفس أسير و بى بال و يريم 
در حسرت ديدنت ببين خون جكريم 
اى معنى انتظار» مفهوم حضور 

هر جمعه به جمعه ما تو را منتظريم 
حسين عبدى 

ظهور 

جون تشنه به آب ناب دل مى بندم 
بر خنده ماهتاب دل مى بندم 

اى روشنى تمام» تا ظهر ظهور 

جون صبح به آفتاب دل مى بندم 
سلمان هراتى 

فجر 

فجر است و صبا مشكك فشان مى آيد 
آرام دل و شفاى جان مى آيد 

اقل يعوا كر اهئ سود ان اميك 

بر خيز كه «صاحب الزمان» مى آيد 
عبد الحميد رحمانيان «ياكدل» 


ص :57 


مجموعه دو بيتى ها 


شبى راز و نيازم با خدا شد 
سرشكك از ديده تارم جدا شد 
ميان اشكك ناليدم به زارى 
خدايا جان شيرينم كجا شد؟ 
شكوه اسلامى 

تو آرامى تو آشوبى» تو خوبى 
تو مى آيى كه زشتى را بروبى 
تو جون ماهى ولى كاهش ندارى 
تو خورشيدى وليكن بى غروبى 
قيصر امين يور 

كتابى بس غم انكيزه دل من 
زدرد وغصّه لبريزه دل من 
يالن ا قصل ماران 

كه بى تو مثل ياييزه دل من 
سيد على ابراهيم زاده 


ص :4 


نشستم تا كه يارم از در آيد 

بود جشمم به در تا دلبر آيد 

ندارم تاب درد انتظارش 

خدايا انتظارم كى سر آيد 
قربانعلى اجلى واثق 

سراغت را كرفتم از جمن ها 

تو را جويا شدم از نسترنها 

به كلشن هر كلى بو كرده ديدم 
كه هر كل مى دهد بوى تو اتنها 
قربانعلى اجلّى واثق 

شكسته زورقم آنسوى دريا 

به يادت مى دوم تنهاى تنها 

سر راهت نشيئم تا بيايى 

يريشانم از اين امروز و فردا 

غلام حسن ابراهيمى 

جه برقى خوش به جشم شب درخشيد 
جراغم را فروغى تازه بخشيد 
مخوان اى جغد شب لالايى شوم 
كه يشت يرده بيدار است خورشيد 


هوشنكك ابتهاج «سايه») 


ص: :58 


نشسته بر در و ديوار خانه 

نكاهى منتظر تا بيكرانه 

به شوق ديدنش دل مى كشد سر 
كه جانان كى زما كيرد نشانه 
عباس براتى يور 

همه شب ديده تر دارم اى دل 
كه خوف از روز محشر دارم اى دل 
به اميدى كه دلبر رخ نمايد 
نه بر حلقه در دارم اى دل 
عباس براتى يور 

دلم جز با غمت همدم نككردد 
وفادار است و نامحرم نكردد 
بود سوز غم تو روزى ما 

الهى روزى ما كم نكردد 

عباس براتى يور 

دلم با نور اميد است امشب 
زغم دامن فراجيده است امشب 
بشارت باد جاووش سحر را 

شب ميلاد خورشيد است امشب 


اكبر بهداروند 


ص اع؟ 


دريغا جشم بينايى نداريم 

ببين جز جان رسوايى نداريم 

اكر رد مى كنى رد كن ولى ما 
به جز دركاه تو جايى نداريم 
سيد حسن ثابت محمودى «سهيل) 
شود ير سينه هر آدينه از آه 

نشد فارغ دمى اين سينه از آه 
نكويم بيش تو افسانه غم 

مكدّر مى شود آيينه از آه 

سيد حسن ثابت محمودى «سهيل) 
كل ن ركس عروس نوبهار است 
نكاهش راز كوى جشم يار است 
بسر تاجى نهاده از زر ناب 

ميان جمع كلها شهريار است 
يروانه ثمالى 

ييامت جون نسيم تازه صبح 

بهر سو مى برد آوازه صبح 

تو با دستان ير مهرت كشايى 

به روى خفتكان دروازه صبح 


ص :51587 


كل عه صنق سج ازعم لبت 
شقايق داغدار ماتم تست 

تو مفهوم طلوع آفتابى 

فلق تفسير راز مبهم تست 
يرويز عباسى داكانى 

تو را امواج دريا مى شناسند 
تو را شنهاى صحرا مى شناسند 
تو رااى منجى دلهاى عالم 
تمام كهكشانها مى شناسند 
عبد الرحيم سعيدى راد 

سحر شد يار بى همتا نيامد 
يكانه منجى دلها نيامد 

نهاد آدينه را موعود ديدار 
دو صد آدينه رفت اما نيامد 
عبد الرحيم سعيدى راد 

الااى باد سبز نوبهارى 

خبر از جان جانانم جه دارى 
كدامين خطه دارد بوى زلفش 
كوو يفتك من كاري 


فتح الله شكيبايى 


ص :67 


بكوش آيد صداى ياى باران 
كلام تازه و زيباى باران 

بهار آمد كويرى هاى تشنه 
دوباره بشنويد آواى باران 

حميد رضا شكار سرى 

زداغت سينه مالامال اندوه 

زمين و آسمان در حال اندوه 

به دنيالت دلم يرواز دارد 

اذا أشها تا ةا ينال "اقدوه 
حميد رضا شكار سرى 

به ياى سروها زنجير تا كى 

به دخمه ضححه دلكير تا كى 

به مسلخ غرق خون صدها كبوتر 
هلا يا منتقم تأخير تا كى 

محمّد رضا سحرابى نزاد 

خوش آن روزى كه من يرواز كيرم 
سر كوى تو من آواز كيرم 
نشينم بر سر كويت بيايى 

«نواى عاشقى را ساز كيرم) 


احمد سعيد زاده 


ضراع 


انيرا كر الت وب جا 
ز مستى ميككذارم بر فلكك كام 
هر آنكس منظرش روى تو باشد 
ز خوبان جهان كى مى برد نام 
محسن طالعى نيا 

بيا آبينه جشمان من باش 

كوير تشنه ام باران من باش 
خيالت ميزبان خاطرم هست 
خودت هم, لحظه اى مهمان من باش 
صرأف غفًارى 

به يبمانى كه مى دانيد سو كند 
به دورانى كه ميدانيد سو كند 
طلوع فجر نزديكك است نزديكك 
به قرآنى كه مى خوانيد سو كند 
عليرضا قزوه 

بيا تا عاشقى را ياس داريم 

سر قبر شهيدان كل بكاريم 
تمام دشت يكسر لاله زار است 
كلا كبو رادم التطاريم 


عليرضا قزوه 


ص :51680 


خوشا روزيكه تاريكى سر آيد 
سييده از يس شبها در آيد 
خوشا آندم كه خورشيد جهانتاب 
اوطو للب رايد 
محمّد كلانترى «ييروز) 

من و ظهر كوير و انتظارى 
حاف غابرى شوق كذارئ 
صداى دور و در بيش نكاهم 
كريز جاده و كرد سوارى 
محمود كيانوش 

دل عالم ز هجرت زار و خسته 
تمام جشمها در خون نشسته 
بكو تا كى تحمل؟ تا به كى غم 
بيا حقّ كل يهاو شكسته 
صديقه محسنى (بابل) 

هواى عاشقى در سر ندارند 

به ياد لاله جشمى تر ندارند 
مكرناز تسل شب سنك ابتان 
كه حرف صبح را باور ندارند 


هادى محمد زاده 


ص :5582 


مرا آورده موج آشنايى 

بسوى تو يس از عمرى جدايى 
به قدر بى نهايت دوست دارم 
تورااى ساحل سبز رهايى 
حسين متروى 

جو غنجه كر شكوفا شى جه ميشه 
به لبخندى زهم واشى جه ميشه 
اكر تواى كل خورشيد ينهان 
زيشت ابر بيدا شى جه ميشه 
مهدى نوش آذر 

بود در انتظارت محفل ما 

ببين بيتا بى جان و دل ما 

بيا بككذار اى آرام دلها 

قدم بر ديده ناقابل ما 

على اصغر يونسيان «ملتجى) 
من و از تو جدايى واى بر من 
تو و بى اعتنايى واى بر من 

به وقت مردن و در ياى ميزان 
سراغم كر نيايى واى بر من 


على اصغر يونسيان «ملتجى» 


ص :/5161 


ندارم از سر كويت نشانه 

كه تا كردم به سوى تو روانه 
ولى باز از تو ممنونم كه دارم 
به لب از نغمه عشقت ترانه 

على اصغر يونسيان «ملتجى) 

به هجران طى شده عهد جواثى 
رسد كه كاه بيكك ناتوانى 

از آن ترسم كه يبكك مركك ايدوست 
بيايد بر سر من ناكهانى 

على اصغر يونسيان «ملتجى') 

به لب دارم هميشه كفتكويت 
به هر جا مى نمايم جستجويت 
به دل عمرى مرا اين آرزو هست 
كه بينم سير رخسار نكويت 
على اصغر يونسيان «ملتجى') 
ندادى وعده ديدار ايدوست 
كراشن تويز هو ار اف دوست 
بياد روى تو» عكس جمالت 
كشم در يرده يندار اى دوست 


على اصغر يونسيان «ملتجى» 


ص :55/8 


دو بيتى ها 

لبريز انتظار 

در سر من هواى يرواز است 
بالهايم جقدر بيمارند 

خسته ام» خسته از حضور قفس 
جشمها تا سبيده بيدارند 
سالها در سكوت 

سالها در سكوت سر كردم 
آتش عشق توست در جانم 
بازدر آرزوى رويش تو 
خوب من شعر تازه مى خوانم 
از هجوم 

از هجوم غمت كجا بروم؟ 
من كه از دوريت يريشانم 
يس مرا در يناه خويش بكير 
ضامن آهوى دل و جانم 

تا بيايد بهار 

تا بيايد بهار ديدن تو 

ياى هر شاخه آب مى ريزم 


مى سرايم حديث ينجره را 


من كه از انتظار لبريزم 

اى حضور تجلّى باران 

معنى رازهاى آبينه 

كاش مى شد سرى به ما يزنى 
صبح يكك روز خوب آدينه 
سمانه رحيمى «املش» 


ضوع 


خواهد آمد 

خواهد آمد اى دل ديوانه ام 

او كه نامش با لبانم 'اشناسشت 
من كل نر كس برايش جيده ام 
باورم كن خواهد آمدء باوفاست 
مشب از فرط جنون در سينه دل 
يكنفس تا صبح هو هو مى كند 
آخر اين دل» اين دل بى طاقتم 
دست احساس مرا رو مى كند 
نذر كردم لحظه تنكك غروب 
نذره يكك شب اشكك نيلى ريختن 
بر سر هر كوجه شهر خيال 

شب جراغى از نكّاه آويختن 
باز مى سايم نكاهم را به راه 
خيره بر دروازه هاى نيمه باز 
كامها فرسوده ام در كوجه ها 
كوجه هاى خاكى دور و دراز 


56٠١: ص‎ 


بى قرارم» ناشكيبم» مست مست 

مشب از ياد تو لبريزم بيا 

آه مى خواهم كه قبل از مركك خويش 
دست بر دامانت آويزم بيا 

خواهد آمد اى دل ديوانه ام 

او كه نامش با لبانم آشناست 

من كل ن ركس برايش جيده ام 

باورم كن خواهد آمدء باوفاست 
مده ياكك سرشت 


58١ ص:‎ 


آفتاب نيمه شعبان 

اى مهدى اى سلاله ياكى 
اى آفتاب نيمه شعبان 

اى رهبر فضيلت و تقوى 
أنائر ين شفشر قرآان 
مستضعفان روى زمين را 
ميراث دار حكم جهان كن 
خا ركان ناك انشية :ر] 
آزاد كان صاحب فرمان كن 
اى وارث شريعت احمد 
اى آشناى دين محمد 

در قبضه ات قضاوت داود 
در دست تو نككين سليمان 
تو صاحب زمان و زمينى 
آيينه داو خلرة الله 

تو مجرى قواعد دينى 

در ييكر جوان جهان جان 
باز 1 كه در حكومت عدلت 
فرمائروا شوند ضعيفان 


از قلبهاى تيره كشد سر 


خورشيد ير فروع فروزان 

باز 1 كه تا طراوت و شورى 
باز آورى به دشت و صحارى 
شالوده تمدّن نو ريز 

با ايه آيه. آيه قرآن 


ص : 5807 


عالم نشسته بر كف موجى 
كشتى شكسته است ز طوفان 
باز آ كه اين جهان ير آشوب 
يابد به دستهاى تو سامان 
جواد محدثى 


ص :577 


دل شكوه هاى حضورى 
روزى ازين موج هايل 
كشتى به ساحل نشيند 
يارم بى يارى آيد 

دل در بر دل نشيند 

در شام جشم انتظارى 
صبحى دمد از صحارى 
بارى به سوداى مجنون 
ليلى به محمل نشيند 
صبرم به دل باز آيد 


در خلوتى فارغ از غم 
من باشم و دوست با هم 
مشتاقى و دلربايى 

با هم» مقابل نشيند 
دلبر جو ابرو نمايد 
عيشم به دل رو نمايد 


مطرب به مجلس در آيد 


ساقى به محفل نشيند 

زان هاشمى رو خط و خال 
كلبوسه كيرم به تكرار 

تا ديده سيرش ببيند 

تا آتش دل نشيند 


ص :5815 


خوش باش از بعد دورى 
دل شكوه هاى حضورى 
واى از دل آن كه از عشق 
يك لحظه غافل نشيند 
اى رفتنت رفتن جان 

نال اك ا 
كشتى درين تيره طوفان 
ترسم كه در كل نشيند 
بازآ كه دل باز كردد 
رامتى اغان كردة 
وزمقدمتاى دلارام 
ابو موح هال شد 
حميد سبزوارى 


ص :5060 


شعله انتظار 

مهتاب بر روى زمين» سيماب مى ريخت 
وز جرخ كرد نقره كون در آب مى ريخت 
باد نوازش كر بسان عاشقى مست 

در زلف هاى نخلء بيج و تاب مى ريخت 
نقاش كيتى كم كمكك با رنكك شيرى 

ذو أشمان تقش محر ذا وكم سس ١‏ 

با نغمه اللّهِ اكبر مرغ شب خيز 

در كوش مردان خداجوء زنكك مى زد 
نرجس در آن هنكام دل در تش شوق 
رفس أن الطات ع ذاه كر كشت 
جان امام عسكرى لبريز از عشق 

در انتظار حجت حق شعله ور ككشت 
برخاست از عرش برين فرياد جبريل 
نزديكك شد آن لحظه مولود موعود 

جشم جهان روشن شد از نور وجودش 
خورشيد از ابر كرامت جهر بككشود 

احمد رضا زارعى 


ص :5062 


اشعار نو 

سينه جاك عشق ايستاده ايم 
دنا 

با تمام كمكشته ها 
وآغوش را 

با وسعت هاى بى دريغكش 
براى تو 

ينهان كرده ايم 

براى تو 

وآنروزى 

كه مى دانيم 


امدنت 


بى يايان خواهد بود 


در غبار موزه ها 


ص :/81؟ 


ايستاده ايم 


تاعشق را 


در كهكشان و ذرّه 


به رقص در آيد 


عبد العظيم ساعدى 


ص :/56 


هاله هاى ظهور 

بر استواى جهان ايستاده اى 
زيباتر از عشق 

با جشمانى كتيبه بخش به دريا 
كه آفتاب را 

به قلب قطبى قرن 

و اعماق خواب كندمزار مى برد 
از قله ايمان 

از قله نماث 

ودامنه نان 

تا اينجا 

اين مدار ظلمانى 

اين وسعت خشكك 

جند ستكلاخ صبورى را 

جون كريسته اى؟! 

جند فصل فاصله است 

تا بيوند روح جذامى انسان 
با شقايق سبيده 

در هاله ظهور 


صص :5094 


ظهور 

اى همه آزاد كان عر صه ييكار» 

دوست مى آيد 

فكريك. ان بال اقشان سبيدى را كه دوياة اسث 
رأنعوان اوسك فين ] بد 

از زمانهايى كه بس دور است 

عرصه انديشه ها را زير يا دارد 

عطر يادش مى تراود جونء كَل مهتاب 
در فضاى باور هستى» 

همجو آتش زير خاكستر 

زير آوار دل آزرده جا دارد 

شتوبيدك آهكك موزون صدايش را 
اين اوست مى آيد 

دستهاى مهربانش مى زدايد 

كرد محنت راء 

اذ شنياء سعنيا تان ده 

مى كشد از جشمه ساران محبت 
خريارات من 


62١ : ص‎ 


ذشعيا تاق مشدهانات ىا .:: 


بنكريد آزادكان عرصه ييكار 


يكى از همين جمعه ها 

يخ مى لرزد از سرما 

اى آتشفشان فردا 

در يايت ازدحام كرده ايم 

و شعر هايمان را ير مى دهيم 
در باد خاموشى كه مى وزد 
شايد بيت غريبى به قله ات برسد 
قله اى كه كم شده است 
در آه زمين 

اى سكوت ير از صدا! 
طغيانت 

جه دورء جه نزديكك 

يكى از همين روزها 

يكى از همين جمعه ها ... 
حميد رضا شكار سرى 


ص :621 


اميد آسمانى زمين 

تو را بايد با كلامى سخته خواند 
اكر جه عاشقانه 

اى اميد آسمانى زمين 

تواز نسل اويى 

كه مركك از شرم مُرد 

تا جان از شكاف فرقش به در برد 
از سلاله اويى 

كه زميق كرفي لرزد 

از خجلت آن لحظه است 

كه افتادن او را بر خويش ديد 
و بر جا ماند 

كر جه عاشقانه باشد 

تو را بايد با كلامى سخته خواند 
با سنكغزلى بى مقطع 

مثل خودت بى يايان 

حميد رضا شكار سرى 


ص : 6216 


به بيشواز سبيده 

جشم دوخته ايم 

به بيشواز سبيده اى 

كه خورشيد از مغرب مى دمد 
آن كاهى كه ابي آسمان 
به سرخى مى كرايد 

و بانكى در سرتاسر زمين 

به كوش مى رسد 

كه نويد مى دهد 

ظهور موعودى را كه 

قرنها و قرنها 

باجتشمان تمناكك و استخوانهاى شكستة 
التظارئن :رافق كفيدت 

قامت بر افراشته جون كوه 
نستوه و استوار 

تكيه بر ديوار كعبه 

ايستاده و مى كويد 

«بقيه الله ختير لكم دنا 


ص :مع 


قائم اينكونه قيام مى كند به قسط 
وآتش مى افكند 

برخرمن ستم 

ذن ناف كه زه ةمي انك 

و سياهكاران از هراس 

ازياد مى برند خنديدن را 

آن روزء روز كتاب و ميزان 

آن روزء روز دادخواهى مظلومان است 
آن روز از نو كُشوده مى شود 
صحيفه عدالت 

واوست آن كه مى آيد 

تاحق را به وارثان زمين بسيارد 
در فجرى كه يايان تي ركيهاست 
آن كاه كه جنك زند 

بر دلهاى دججاللان اضطراب 

جشم دوخته ايم 

به بيشواز لحظه موعود 

آم اى طلوع مقدّس 

اى صبح صادق رهايى 


اى حبجت هماره عشق ظهور كن ... 


ص :6888 


ميلاد موعود 

موعود: 

اف غايت هميشة حاضر 
در دستهاى مهربان و بلورينت 
خورشيد. 

جاودانه جاى دارد 
كلهاى بى خزان محبت 
در باغهاى كوجكك دنيا 
روزى شكفته خواهد شد 
آن روز 

آرزو كه 

ازقرنهاى دور 
و.ازوراى حجاب 
ينجره اى به سوى بهار 
كشوده خواهد شد» 

ل مسن أبن 

تا عطر كَرم عطوفت را 
در كوجه هاى خالى دنيا 
جارى سازى 


ص :/ا2ع 


از حقارت خود 

شرماكينء به ندبه بنشيند 
موعود» 

آن روز 

عشق را دوباره معنا خواهى كرد 
و«عدل» را 

با جشم ها بسته 

در سفره هاى مظلومان 

جاى خواهى داد. 


عن اه 

من» از حقارت دنياء دلتدكم 
مى دانم 

آن روز 

تاس ومدق خواهنا ذاخت 
له 

جه حجم و كستره اى را 


معنا خواهد كرد 


ا هاي ال ظلرماة 
با نان نور و عاطفه و عشق 


ص :/52 


در وسعتى به قدر بهار 
سرشار از طراوت استغنا 
خواهى ساخت 

موعود! 

قير كاه اسيث 

تكك تكك ستاره هاى عالم را 
با جشم هاى بسته» مى شمارم 
آنجاء ستاره ايست 

اندازه تمام عالم 

كه خورشيد را 


سخاوتى دوباره خواهد داد 


نور را ... كلهاى نور را 

به تساوىء تقسيم خواهد كرد 
موعود! 

آيا حضور عشق را 

به تماشا بنشينيم 

باك اللا را 

من دستهاى زخمى خود را 


با زمزم عطوفت تو 


خواهم د 5 
جشمى به راه دارم. 


ص :584 


تفاخر خاك 

نامتء بقاى آفرينش 
تنديس آستان عدالت 
شعابلى العامة 

تماد :از شهامت 

نامت تعمق آبى دريا 

تفاخر خاكك 

تملك باران 

نامت» تفشخص تاريخ 

تجلى موعود 

وجدوة عاذ تحيافة اق 

از قيامت كبرا 

از جلال و جبروت 

از محشر عظماء 

در اوج همانى كه در حضيض 
مفهوم جزيل آدميتى 

كوه طالع اشراق 

در شط زلال كرامتى 

خشم خدائى و خصم ابليس 


6/١ : ص‎ 


وتان سك هارا 

عداوتى 

طلوع حرمت صبرى و خورشيد جاودانه امامتى 
بير من ومراد من ومعناى خلقتى 

ظهور كن 

كه زخم انتظار مرا 

يدبت نفاص 

اسفنديار زر كوب 


ص : 5/7 


او ستكلى كد در النهاثت اكثن اسك 
از وسعت سياهى سال شب 

از معجر روز 

تو را بايد بخوانم 

من به اعجاز حركت دستانت واقفم 
وايمانم 

به افسانه شكيل خلقت 

وايثار خداوندى 

دن توستة 

تو عجزم را ديده اى 

ومى دانى 

كه هماره در آتش بوده ام 
هماره بيقرار سوختن 

سخن از اعجاز كلام توست 

كه وحشت خلاق شب را 

به سبيده دمان صبح مى كوبد 


ص :6/1 


در انتظار لحظه اى موعود 


اسفنديار زر كوب 


ص :51/6 


لحظه موعود 

بهار از فراسوى جشمت 
و شكوفه 

از نوازش لبخندت 

فى كرود 

تو از كدام قبيله اى 

كه بارش شككرف انوار جمالت 
بر آيينه زمان 

بهاران را 

به ياد من آرد. 

اميد لحظه ظهورت را 

از من دريغ مدار 

تا درد سالهاى حقارتم را 
فراموش كنم. 

اسفنديار ز ركوب 


ص :51/0 


در جستجوى آفتاب 

فم الاب را مى شناسك 
ب 

0 

و آكتاب وا مدا عن كنن 
ون طايه را فى قاسم 
وزخم هاى دربدرى را 
كه سالهاست 

در جستجوى آفتاب مى كردد 
مثل غريبى من 

مثل من 


وقتى كه مى كذرم 


از كوجه هاى تيره خاموش 

و شهر 

در انتظار آينه و آفتاب مى سوزد 
ضياء الدّين ترابى 


ص :61/2 


تنهايى زمين 

اى از تبار كل و آبينه و نور! 

تو وارث قبيله بزركك سعادتى 
شرقى ترين ستاره اشراق 

تو آخرين يله نردبان بلند 

عدالتى 

ياد تو در ترنم رودخانه ها 

نام تو در زمزمه ياكك جشمه هاست 
يرند كان مهاجر عروج بلند تو را 


از ياد نبرده اند 


ديرى است جلجله هاء؛ 

دوباره آمدنت را به «انتظار) 
نشسته اند 

تنها كل هميشه بهار بوستان عشق 
حضور سبز تو» 

يايان رنج تنهايى زمين 

١ظهور)‏ بر فيضت» 


مده رهايى «مستضعفين) 


سيد نظام الدين موسوى 


ص : //ا 


قا كى سوار بر آيد 
جهار اسب 

بر جهار دروازه ى شهر 
زين كرده 

امتفافة ابرض 

اسبان سبيد منتظر 
كَاهى كه تو 

بى تكيه كاه 

اشام اف بدا عناها 

تا من نماز بخوانم 
ب|ادست هاى بسته 

ياى شكسته 

و سجاده ام 

از خون جارى ييشانى 
رنكين شود 

مثل 

وقتى كه آفتاب مى آيد 
بالاى شهر 


ص ://51 


شهر زخمى 

مى ايستد به تماشا. 
جهار اسب 

بر جهار دروازه شهر 
زين كرده 

أسقاقه ابيع 

اسبان سفيد منتظر 
ومن دخيل بسته ام 
بر اين ضريح مقدّس 
تا كى سوار 

از كرد راه بر يد 

با تيغ آاخته 

ضياء الدّين ترابى 


ص :51/4 


بر انتظارت خشكيده ام 


تواداق تماهى من 

و بر انتظارت خشكيده ام 

قطره مى بارانى ... 

ومن مدتهاست 

به باور آمدنت نشسته ام 

و تو لطيف تراز نسيم به نكاه شقايقها ... رهايى مى ياشى 
واى آقاى من ... 

بكو تا كى در تمنّاى وصالت به جاده اميد دخيل ببندم 
و به كلاغها آمدنت را بقبولانم 

دير زمانيست 

كه آمدنت حديث كهنى است كه هميشه تازه است 
من در كشاكش باورها و دلشوره ها 

به آمدنت منتظرم 

مريم د 


5/٠١ ص:‎ 


او بيايد به سراغ من و تو 
بايد آماده شويم 

كوجه را آب زنيم 

و غبار از رخ آيينه بروبيم 
كهاو مى آيد 

عادل امانى 


5/١ صسص:‎ 


فى انتظار ... 

مى نوازم با نى انتظار خود. 
آرزوى دل روستايى ام راء 
در كلبه هميشه تنهايى ام 
بادو جشم منتظر ... 

و مى خوانم با بغض كرفته انتظار 
كه يا مهدى (عج) 

ماه را روى شانه ات مى بينم 
و خورشيد راء 

وستاره راء 

در ياكى» 

در مهربانى زلال 


ذكاه قوع 


جو منتظرانت 
باديد كانى اشكبار 


ص :5/1 


تكيه بر جيرهاى روستايم» جشم به آسمان نياز 
به انتظار تو نشسته ام 

و به فرداهاى سرزمينم 

مى انديشم: 

كه خوشه هايش سبز 


به آن طلوع تو مى انديشم ... 

به طلوعى كه؛ 

رمات آىاست 

فردايمان سر سبز 

عوشة:شائ مهربات >دستان توست 


كه تبر كك سفره دل روستايى ماست 


كى مى آيى 

با نيامدنت 

باران كه نباريدء 

هيج .. 

ابركى هم از آسمانمان نككذشت! 
كى مى آبى؛ نمى دائم؟ 

مى دانم: 

جشمان بهار بى نككّاه تو مى لرزد 
نكا ينجره هاء بى جشمان تو تاريكك است 
و خانقاه» ديرى ست بى غزل و قوالى 
ثاله فى كنك 

خانقاه ما را مى كويم: 

همين خيابان هاى شلوغ ... 

سيد على مير باذل «منصورا 


ص :5/5 


ص :5/6 


ص :5/2 


ص ://5 


ص ://5 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


